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 یادداشت ناشر
 

هاا ،وقتاایدرچهااارساااشپااید،شااایدهنااوز-تاااسااه
هاایایرانایهاسارا نمایشانامههاوکتابخانهفروشیکتاب
هایکتابازرفت ،ازکمیآثارداخلیوخالیبودنقفسهمی

قریحهوباذوقعرصهادبیااتنامنویسندگانجوانوخوش
ایادبیکاهدرشدم.گونهنمایشی،دچاریأسوناامیدیمی

ترینزمانبالیدهوربحرانیزدهودترینشرایطجوانهسخت
 رشدکردهبود،حالادچاررکودوفراموشیشدهبود!

هاایزیاادیوجاودحا کردنآثاار،راهبرایاحیاوجمع
هاتماسوارتباطگرفتنباعزیازاناها داشت.یکیازآن

قل وصاحبسبکبودکهتعدادیازاسااتیددانشاگاهیو
راهدیگارقلا بودناد.ها تعدادیه ازدوستانتئااتریو

هاایجاوانایجادانگیزهودستدرازکردنبهطرفمؤلف
8۱بودکههمینکاره انجامشد.اولینکتابرادرسااش

چاپکردی کهبااستقباشخوبیهمراهبودوبعدبهترتیاب
نامکاهبارمااطیهماهنگیبانویسندگانبزرگوصاحب

باشای .تعادادزیاادیاثارباهمنتگذاشتندتادرخدمتشان
شد.بهتریندست رسید.خببایدازایناستقباشقدرانیمی

ادباایومنصاافانهبااا-شااک قاادردانی،برخااوردعلماای
کاردمآنها هاراانتخابمیهابود.بایدبهتریننمایشنامه

بااصوشومعیارهایقاب قبوش.بارایاینکاهایانبرخاورد
رتگیرد،ازمیانهمهنویسندگانادبیمنصفانهصو-علمی



 

 

کردهبودند.تعدادچشمگیریراانتخابکردمهاکارکهساش
کهشایستهچاپدراینپکادبیبودند.تااهارخواساتهو

یمخاطباه تئااتررافاراه کاردهباشا .بسایارسلیقه
 پسندکهچندیناثرگواهاینادعاست.گیرومشک سخت

نویسانوهنیتهمراهشدنبانمایشنامهانتشاراتآمارهب
هادراینوضعیتارجنهادنبهشوروشوقآفرینشگرانهآن

عجیبوترسناکاقتصادیبهیاریوخواستخداوهمات
شمانویسندگانعزیزاینمسیرراادامهخواهدداد.امیدواری 

هاموردپسندخواننادگانعزیازقارارکهمجموعهنمایشنامه
 ایباشدبرایخلقآثاربهتر.وانگیزهبگیرد

درپایانازمدیرمسئوشمحترمانتشاراتآماارهجناابآقاای
پرستکهزحمتبسیارزیاادیکشایدندوازتای فرهادنوع

زحمتکدایننشریهوانتشاراتکهامکاناتگرمکردناین
 فضارامهیاساخت،بسیارمتشکرم.
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 1وُمنَوِل
 

هفتاد ساله که معلم ادبیات بوده  -شصت حدوداً مسن زنی)  

 آمده نزدیکش دوست خاکسپاری مراسم ازو بازنشسته است، 

 او. است غذا پختن حال در سیاه پوشیده و .است حال آشفته و

غذایی را روی گاز هم زده  وزند می پُک و زدهآتش را سیگاری

بدا صددای    .آیدد صدای در زدنِ نامنظمی می .کندو آماده می

 (زند.بلند داد می

-در قابلمه)اومدمنزن.( شود.باز به درکوبیده می) اومدم...

کنددد گارش را خدداموش مددی گددذارد و سددی ی غددذا را مددی 

 سمت کند و بهای را در دست میهای پلاستیکیودستکش

آید. زن رود. صدای شستشو و شٌُُرشُر آب می می صحنه پشت

 خواهدمی

                                                                               
1
 زنانکهحاویویتامیناست.نامداروییمناسببرای
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شوهرش را از روی توالت، روی صندلی چرخدارش بگذارد 

 (و بیاورد.
،آروم،خب،بشین،باذارپااتروخبحالا...آآآآآه،آروم

هدایش  زند و صدای شستن دسدت سیفون را می)،بذارمبالا

-آید و صندلی چرخدار را هل داده و داخل آشپزخانه میمی

گذارد و کمر خدود را کمدی   آورد و مرد را جلوی میز غذا می

رود و غدذا را  کند و به سمت اجاق گداز مدی  خم و راست می

 ذاریا ...ایانروزاروپشاتسارمای( کندد. بررسی مدی 

یبااراشاااگردامدربااارهآخاارکااارمروزایِ( سددکوت)

سیساشهرمدرساهحرف"گذاشتنسرپشت" ایزدم.
کهفرستادن درسدادم.جیک درنیوماد.چاونفعا و

مرودرفاع رودوسداشت .خصوصاا فعا رو.مقالاه
موردپشتسرگذاشتنیادتهکه؟چهخوب شد.زحمت

کندد و  با دستی دیگر موبایلش را چک مدی )کشیدمبراش.

زنددد و ای بدده غددذا مددیگددذارد و چاشددنیروی کابینددت مددی

 ( چشد. می

( مکث)."گذاشتنسرپشت"

مرد سکته کرده است و گردنش هم به سمتی خم اسدت و  ) 

 ( کند.روی یک گوشش سمعکی دارد. به زن نگاه می
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تاابگاذرهروداشتنپیدازبایدسالهاشایدکهچیزیهیه
کروشواقعیمفهوم تاویسرگذاشاتنپشت.نی درک
اینشبکهروزااین هماونباهنگاایاهباااجتماعیاابا

سارپشاتاونقاد.خلاصوشهمیانجاماوشیصفحه
باینازهااسرگذاشاتهپشاتاهمیتدیگهکهذاری می
-پشتازدیگهکنیمیفککههاییلحظهاون.رنمی

شدی.اصنخستهسرگذاشتن

گذارد کشد و روی میز میمی کاسهدر  غذایی شبیه به سوپ)  

 ( زند.و رو به شوهرش حرف می
تجاوونیوتنوجاوونیتاوروداشاتن،پیدعوضدر

میکهمبهمهچیزیه.ندارهوجود استعاره تاویِشهمثِ
زنادگیشاایدمیاابیااریخاودتسرقرارهکه،خودت
دیگهکهکنهمیپیدامعنیاونجاروپیداما.بیارهسرت
باهچیازهماه.واضحکاملا چیزیهدنباشیانسالی،میه

زماناتدیگاهامااشاهمییافتنیدستوواضحنظرت

کندو سیگار را ای را باز میسیگاری را برداشته و پنجره).کمه

مدرد  دسدتش را بده سدمت      زندد. کدی مدی  و پُ کندروشن می

زند تا اینکدار را انجدا    و زور میبرد تا برداردش میقاشقش 

دهان مرد  سوپ دارد و قاشقیرا برمی آنآید و اما زن میدهد 

هاایییاافتنیماادنبااشدساتها همیشه( گذارد.می

کاهیافتن دستکنن،چونمونه میهستی کهخفه
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زماان،.بادیدساتازکلیباید،نیستخودیبهخود
دستازبراشگاهیخودتروزندگیترو،روح،عشق،

ریدزد، زن  غذا را از دهانش بیرون می سوزد ومرد می).دیبِ

آورد و دهان گذارد و دستمال کاغذی میسیگارش را کنار می

( کند.مرد و روی میز را پاک می

تاویقهاوه،.خاوریمایییندِک اشای،مایکلافهبعد

خاوایمی( تاکیدی)تنهایی،سیگار،.جمعتویسکوت،

هدم  کشدد و غدذا را   مدی  عمیقدی  نفد   مکث و).باشیتنها

کند تا سرد شود در حالیکه مدرد بده او زل    زند و فوت می می

 آهنگی دنبال انگار و رودمی صوت ضبط سمت زده است. به

 امدا  کندد  پدر  را قاشدقش  کندد می سعی دوباره مرد. گرددمی

 حالیکده  در افتدد  مدی  دسدتش  از قاشد  . میدز  روی ریدزد  می

بعاد( شدوند. پخش و دوبداره قعدم مدی    مختلفی های آهنگ

ندیادیاادوناننمایاصنبقیهنشدیمتوجهفهمیمی
های.شهمیشروعانگارتازهگرفتننادیدهخودِ.گرفتن
.خونهتوی.مهمونیتوی.جاهمه.شیمیگرفتهنادیده

تاویواقعی،دنیایتویخیابون،بانک،تویسرِکلاس،
خصالتوخویاصن.وحاشحسگرفتنِنادیده.مجازی

.همینهما
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بیندد کده مدرد    گدردد و مدی  کند و برمدی ا پیدا نمیآهنگ ر) 

رود و قاشد  را از  ها را ریخته و دوباره به کمکدش مدی  سوپ

 آوردو سدوپ را هدم  دارد و قاشقی دیگر می روی زمین برمی

قاشقی )دمبهت.هوشنباشبذارخنکشه،می( زند.می

( دهدد. گذارد و رو به مدرد ادامده مدی   دیگر در دهان مرد می
گیرنات.باشینادیدهمیتواقعیخودهبخوایاصناگ

چارابگایبایادیهضعفه.هایاصنخودتبودنانگار
تباشی؟همهها دنبااشضاعفخوایخودواقعیمی
گردنبعددنباشضعفگشتنخودشیهشغ شادهمی

براخیلیا.زنه،خوشگ ،تمامزندگیدگا وبلبلاه،یاه
گانکااشنمایرشداره،راهمیخاشگوشتیروچونه

شروبرداره،اونخااشنباودخوشاگلترباود.اونخاش
اصندنباشضعفگشتنیاهخاواصدرماانیدارهکاه

افاتندنبااشکاننمایهمهکاروزندگیشونرووشمی
نظرمنضاعفیاهچیازخیلایخوبیاه.هضعف.حالاب

ش.دیگهکسیبهتکاروبایدبدونیاگهداریرقدرش
آن.دیگاهآدمیباهاتکنارماینداره.همهسرهمهچ

تونییهنفسراحتبکشی.اصانمی.کننحسابتنمی
ونفسِراحتعجیاننبااها .خلاصاهوضعفواقعیت

.خاوایبادیخبنمیواقعیتتروبایدتوضیحبدی.اما
توضیحهیاتوجیه؟توضیحِچی؟کاه.اصنتوضیحنداره
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خاوره.بها مایهمهچایاموالانحال ازمنواقعی

(  گردد.رود و بین نوارها میدوباره به سمت ضبط صوت می)
خاودشکهیهایجملهاصنیه"بودنواقعی"اینخود

تماامبااباشیواقعیتونیمیچطوریتو.ندارهواقعیت
تاودرمیکهاداهایی تاویتخات،رویروز،کا آری.

حقیقاتِیاه.جااهمهتویمدرسه،بامقنعه،آشپزخونه،
.چیازبایواقعیاتیه.چیزیبیواقعیتیتویشدهقای 
یاهچیاه؟چیزیهمینخوداصنچیه؟اصنچیزیبی

گردد زن برمی)مرگه.یهشاید.چیزهیه.ناچیزبینچیزیه

مددرد  دهددد.کنددد و بدده او غددذا مددیو دهددان مددرد را پدداک مددی

آورد و شود برایش آب میگیرد. زن بلند میاش می هکسکس

گذارد و دوباره سمت و لیوان را روی میز می خوراندبه او می

( رود.ضبط صوت می

چیزااونیهمهبهدهمیراستسرجوابِیهکهمرگ

.زدگیبیرون( رو به تماشاگر).زنهمیبیروندارهکه

 هاینف )وونفسایعمیقکشیدنزدنبیروندروناز

( هدا ویرگول جدای بده  طولانی هایبازد  و د  و کشدمی بلند
جسادیهاسترس،یوگایمعده،یوگایسرطان،یوگای

وهاشخواسته( مکث)وزدهبیرونشکلهازروحدکه

رویسانگینموهااش،از.زننمیبیرونهاشنخواسته
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ک باقالیهمینروزدنبیرون.دوشد لاتکماری،یه

( شلیک به سمت تماشاچیان حالت به اشاره به قالی و دست)

کندد. ندور   رود، مرد سکسدکه مدی  ور مین) .شلیک،تقیه

خوراند و باز به دد و کمی آب به مرد میگرآید، زن برمی می

 ( کند.رود ونوارها را بررسی میسمت ضبط می
ازکاهملالیاهیاه.زدنهبیروناصنخودشخبمرگ
کاهعکساهیهمثِ.داریبرنمیدستبهدکردنفکر
یاهدیگاهخودشا مرگ.بینیدمیدیواررویروزهر

ماث.عکاسیهشدهواقعیت،خودِ( مکث).شدهعکس

یمدرسه.وقاتتقادیر.تجلیا .عکسماتویپرونده
وجودبگیتونینمینشدیعکسوقتیتامراس .اصن

یادمهاولینبارکهبرایاستخدامرفت اداره،اون.داری
مردیکهاونجابودحتابهمننگاهنکردفقطگفتیاه

واونعکاسرودسات رودرازکاردممن عکسلطفا ،
شکاردرونصاب،خوبنگااهکاردوباامنگناهتِلِاق

عکستپرونده حتا نباشههاتبچهوهانوهدیوارِرویم.
کاهچیازهیاه.چیازهیهآخهعکس.نیستیانگاراصن
امااشاننمایدیادهکههستچیزاخیلی.شهمیدیده

نادیادهچقادرکاهشهمیدیدهحتاشه،میدیدهعکس
قت ،خشونت،تجاوز،عکسایجنگ،عکسای.گیرنمی

اماادیادن،هماهگشنگی،قحطی،عکسایخودکشی،
اصانجناگروراه.ترساهنمایجناگازهیشکیه 
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ازیانشاهخودم،جناگ.منعکساندازنبراهمینمی

گویا ).هنوزنشدمعکسمنچون.خورمنمیتکوناتاق

اه،چاراپیادا( شدود. خسدته مدی  کندد و  آهنگ را پیدا نمدی 

مکث، زیر لد   )شه؟اینپیدانشدنه یهمشکله.نمی

."پیدانشدن"( گوید.می

پخدش   در شددن  بداز  ایسدتد، صددای  زن میان صدحنه مدی  ) 

آید، در حالیکه مرد سکسکه شود و نور فقط روی زن می می

 ( کند.می

بها قبلدخب.بودافتاده( مکدث ) شخونهیتورفت 

راست.بودمزدهحرفباهاشکلیچیزایی،یهبودگفته
.زنایمایمفاتحارفداریگفات مانولیگفتمی

ازیانتلگارامملگارامتاویمنامابود،محضحقیقتِ
دون نمی.فرستادمبراشوررازاشوزیستنشادپستای
دمنعناایمشتیهباکنقاتیاسطوخودوسباوعس 
بااباارساهروزی،یقوریتوبریزطیبالسنب وکرده
.روحقیقتبرهیادتبلکه،بخورشیر
کاهایناهحسرت تمام.ندیدهانگار،نداشتهناِپیوی

ورفکرشاصن.بودمکاشیهجوردیگهبراشفرستاده
اینجاهاابهکهندارهوراینحاشحتادیگهکهکردمنمی
فیلتارِ.کناهروشانفیلترشاکن.بادهجاوابوبزنهسر

نعناا...اماااگاهخاودِوطیابالسانب مینان،حقیقت ه
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آوردهکجاازدون نمی( مکدث ) حقیقتفیلترباشهچی؟

شخصایتایمحااف ِشاوهرشکهداشت خبرفقط،بود
یاهودختارتاادوبا.نبودوقتاخیلیشوهره.بودهمه 
تنهاییپسر اونقدرنهاماداشت،غ .کردمیسرجوون،

کندد.  کند و نور صحنه را روشن میمرد سکسکه می)....که

فکمنشایدم( کند.کند و به سمت مرد نگاه میمی تردید

یاهماونگایبعادِبازنشساته.نیساتاونقادرکاردممی
یادتهکه؟زردپشتیکوله دوشادروانداختمیداشت.
-مایروهناریهایگالریخیابوناتوشبتاصبازو

چیزایبقیه.خورهمیمندردبهفقطایناگفتمیدیدو
.کننمیاذیت 
پیارزنی کاننمایفاک.اذیتهچیهمهگفت،میراس

انقاد.باودحالیدنه،.نیسحالیمون.دونی نمیهیچی
نوشتهخوندهکتاب بایناماا.دوناهمیخداکهبودبودو
فقاطمگاهکاردنخاک.کردنخاکدهانوشتههمون
نپرساناصانکاههماینناه،.قبرتویبذارنتکهاینه
همادکهجاه ینا.خاکهخودشگی؟میچیچته؟
.شدهآسونکهگفتن چی.گیمیچیبگیخودتباید
ازشادی خستهدیگهکهبگی چیکههستجاهاانقد
چایازشدهمهمترحالاخودشنگفتنچی.گفتنچی
نگفاتچایانقاد.نگفتچیفهمیدنتازهحالا.گفتن

( سکوت) ...که
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جاوریهچادونا نمی.خوردمیبودم.دادهبهدقرص

دهدد.  کند. دوبداره آب بده مدرد مدی    مرد سکسکه می) ؟شد

کند. دوباره ایستد تا ببیند قعم شده اما باز مرد سکسکه می می

( زند.دهد و رو به مرد حرف می به او آب می

منتهاا.باودنزنقرصاایازیان.خاورممیقرصمن 
ایان.خاواب هماد.گیارهمیخواب انقدچرادون نمی

یااخاوابییاهمد.سختهخوردن وربودنزنقرصای
تگشانهخابخاواببعادِچونکنیمیآشپزیداری
باشیزنبیشترک یهبخوایاینکهبرایاصن.شهمی
انگااردنیاااین،غیرِ.بخوابیبایدیاکنیآشپزیبایدیا
نزخواستمیدل همیشهمنکه.شدهخرابسرترو

بودمولیک باودم.چیاه؟.بودمک همین براینباش 
دونا تونفهمیدیکا باودم؟شااید،ولایخاودممای

خاواد.فقاطکافیاهزنکه...تظاهرکهشاا ودمنمای
یاهخاودشباودنکنای.زنباشی،راحتتظااهرمای

خواهدد  شود و مدی بلند می)زندگی.برادارهمجزاداستان

( کند.را روشن میچای د  کند و کتری برقی 

.ایدیگهچیزهرازمجزائه.مجزاسخودشبودن مجزا
صابونهوشدنابلندخوابازصبآهنیِآدمچیزمثِیه

ماثِهساتپوشش یه.سلاماوخدافظیوکردناآماده
بقیه،باتوخوردنایاینکنهمیفرقبگیبخوایاینکه
مجزاست.خوابیدنات،این
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باراخابآساونیهکاارباودنمجزاکهدونستمیاون 

کندد  کند و فکر مدی مکث می)نبود.مجزاهیچوقتهمین

رود اما مدرد دوبداره   که سکسکه قعم شده به سمت ضبط می

اهچقادزرزر( کندد. دوبداره بده سدمت مدرد     سکسکه مدی 

رود دوبداره سدیگاری   به سمت اجاق گاز مدی )کنیتو...می

آید و ه به سمت مرد میرود ودوبارکند. دورتر میروشن می

مدرد زل زل  )وگفت .رآآآآه...ببخشیداین( ناراحت است.

 ( کند.کند و سکسکه مینگاه می

رویهک حبسکنیخوبسعیکننفست( رو به مرد) 

کند زن سمعک مدرد را کمدی جابجدا    مرد نگاه می)شی.می

گ سعیکنمی( شود که روشن است.کند و معمئن میمی

نفسدش را حدب    ) یهک نگهداریاینجوری...رونفست

( کند و ادامه...می

مدرد  )شهنفستروحبسکن،نگراننباش.هیچینمی

تاوی( تواند نفسش را حدب  کندد.  تلاش می کند اما نمی

مانهاامعنایداره.یدهخداکمتارینکلماهنامهلغت
.اونهای  کان.دسمالیمی کنهارومصرفمیکلمه

گفات.مانکاهوقتاهیچینمییلیخکرد.یاینکارونم
گا شااهکارندازم.تاازهمایهاروبهاستفرا میکلمه
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هاباهغلاطکاردنگ کهکلمهگ ،میگفت وانقدمی
گا .خاودمروگ ،بهتاومایبیافتن.هیبهخودممی

میدز را  )کن .کهچای؟کن ،توروناراحتمیناراحتمی

( کند.جمم می

 بودنانگارراحتترینه.اینکههیچینگای،همونمنفع
امنشی.ینینهناراحتشیناهخوشاحاششای.هیچی

هاا.دنباهبچاهویادمیرالانتویمدارسه همین
روازمهادآوردمگاهشاایانپریروزگلنوشاومادهمای

گاه،گاه،دوساتدبهادمایگ چرا؟مایبیرون.می
شاه.مربیاا،عصبانیمای"دیگهباهاتدوستنیست "

،خشا دارهبایادبباریندمشااوروگفتنایانخشانه

مددرد )روانشااناس،یااادبگیرهخااودشروکنتاارشکنااه.

رو!!یسهچهارسالهبچه( کندد. ی کم صدایی میسکسکه

رساهباهکنترشکردنخودشباهمارورمایواقعا که...
عادت.عادتبهعصبانینشدن.ازهیچیعصبانینشی

تواگهازهیچیعصبانینشی؟اصنآدمی؟کیهستی
یاازهی چیخوشحاشنشی.خبوقتیمعل یادبدهاز

خبازهیچیخوشحاشنشهها ،هیچیعصبانینشه
آددنبالد.قدیمااینچیازانباود.ازهارچایدلاتمی
،خواستشدیازهرچیدلتمیخواستناراحتمیمی

ها یوانزن ل)خوشحاش.هی معلمیه نبودبهتیادبده.

( شوید.را می
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منخودمچقددرسدادماینادبیاتفارسیرو.کادوم
زبانِدیگهانقدشاعردارهازقرنچهاار.هماهدرماورد

درموردواکندبهیهتپشیکهتویقلبت.عشقگفتن
همهدرسدادم،الانمعلماییکهماکنی،اینحسمی

هاچییادگن؟...بهبچهگلوپارهکردی براشون،چیمی
هاا.باهبچاهدنرودارنیاادمایدن؟منفع بودنمی

البتهقبوشدارمکهدنیایجدیدهیجاان( کند.تاکید می)

( کند.مرد سکسکه می)برده.روازبینواقعی

گفت نفسترویهک حبسکانبعادآب( با حرص) 

تواندد  دهد اما مرد نمیلیوان آب را به دست مرد می) بخور.

( شکند.گیرد ولیوان می افتد و میآنرا ب

بیا،شیکست.دستوپاچلفتی.

کندد در  آورد و شیشه هدا را جمدم مدی   رود وجارو را میمی) 

ها و رو به مرد کند. در حال جمم کردن شیشهحالیکه گریه می

شود. مرد ساکت به خواهد چیزی بگوید و باز پشیمان میمی

 ( کند.ک میزن خیره می ماند. زن اشکهایش را پا
مایآشپزخونهوسطبودکتابخونهیه وخونادش.کتااب
نظرازبودشاد.سبزیاشقرمهوسطاون،واینبهدادمی
چیزهمهکههاتودهمثجریانن،یهخودشونبقیه.بقیه
.روانایناهموناه،مایروحینه.رهمیکننمییکیرو

تااودهبرعکسشاا .ناامیاادینخناادی.شااادیبخناادی
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مشاخصراحاتتاودهروبگیچیهر.دهکرمشخص

هدا را در سدعل آشد ال آشدپزخانه     شیشده )تماام.وکناهمی

( کند.ریزد و دماغش را در دستمالی فین می می

گربهوبچهباخندیدومی چیازیه.کردمیبازیسگو
خاورهنماینم اوُشوِبگنهمهنداختنمیتندغ ربتی

شدیویتاامین.هاونجورخورهنمیفلوکستیناینجوره،
.موابساتهمان.نباودشاونوابساتهامااخوردمی.پایینه
همسایهسلامجواب.فلوکستینبره،نمیخواب بین می
وشنمیرو ماادربزرگازیناینبگهه هرکی.منوُدم،

شادمهامون نوهاز.کردهزیادیغلطِمهربوناس .خسته
وهااناهن.کشانمیگندبهوکننمیکثیفروجاهمه

وکاننماینگااهوایمیسان.گننمیهیچیباباهاشون 
بگایچیاه؟چشامتونباالابگایتاونینمی.خندنمی
ازخاودشگفتن.همینجون"نگومادرجون"گنمی
باراتجونیه.دورهاینشدهبدترگفتنبیجونتاهزار

تایا ( اشاره بده گوشدیِ موبدایلش   )توهمینچیه؟ک ندُله

باهآتاید،هاایبچاهبعادبنادن،یمابهاتوکننمی
وکااارسااررنماایوساارتناادازنماایروبکششااون
برساهچاه،مصایبتهباودنمادربزرگخودِ.زندگیشون

پااتتااسارشاشانمای.دارینگاههاارمنوهبخوای
کیِبشهبیانبهتوساربازنن..باشیمهربونمجبوری

تمامتروخشککردنتبامنه.تمامکارات.تااونابچه



112عشقهایگوییتک

 

ورفاتدادمه اوناروظفاتبودنه مدرسهدرسمی

کشا دیگاه.کردم،حالامتو.مننمیمی( و ربدط ضبط)

نشدیند و کمدی   آید و روی صندلی میکند و میسکوت می)

( کند.مردنگاهش می .شودکند و دوباره آرا  میگریه می

اون نباشانمهرباونمادربزرگااگهگفتمیهمیشهاما

خاواممای( رو به تماشاچیان).کنهنمیونقبولشهیشکی

...آذرنکنن،قبول .نکننقبول 
آذر...د ر کبه

گفاتدلا خوشاهباهباود.مایمهربونخیلیخودش
باالارفاتنِقِت اقپاش.بهصادایت اوریختوآمدورفت

کنایوایانیجاروبرقی.وقتیجارومیآشغالاازلوله
اییپرازساکوتهوپارازآدینیتنهایی.تنهصداهانمی

دراوتقصداهایجیر چوبیاه،کشوهایوتقِکمداوجیرِ
صدایردشدنخونازرگاتوقلوپکردنیهمشات

ییراههااروباراهماهته.تنهاییهمهآبکهتومعده
آدمارفته.یهراهجدیدبایدبراشبسازی.تاهفنجونات

سات.خاوایبااش.ایانهتنهاییافتاده.هرکایمای
گفتمانکنه.میوپیدامیرشه.راهدنمیگ راهش 

بین وبهدنمکخیلیوقتاتویسالادمتنهاییرومی
خورمد.شباتویلیوانآبکنارتختماه،پاش ومیمی

زنا خاوابیزشمایهایساعتیهکاهازبایرویعقربه
بهدتابگذرهوصببیادتویچاایصابحون .ظهار
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پشاتیِزردموقتایعصاراتاویکولاهبیادلایکتاب و
ذارهوایندلگارم کن .تنهاییتنهامنمیرویمیپیاده
کنه.می

گفتبایهمای زد.میچهحرفاییمی( رو به شوهرش) 

تنهایی روکوبیدمبهپشتساقِپام.اونجااکاهتازگیاا
شخاوادباایاهتیارپاارهگیرهودل مایشمیعضله

( دهدد. ادامه مدی  روبه شوهرش بعد و کندمی سکوت)کن .
وفامیا تااهزارازبدترهبمیرهدوستت دوسات،.فاک

با دست به ) ...تقاون .درمونهبیدردِتاهزارقدِمردند

ایمقدمهبدون...قالیوسط( کندد. شلیک کردن اشاره می

چیزی...

( مکث و فرو رفتن در فکر).چیزایییهگفتمی

قباررودورها،بچهقوشبه،زنپیرِمشتیه.رفتی همه
.قبرتوافتادمیداشتخوردسُرفاطیپای.بودی گرفته
دارترهسنهمهازفاطی.جوونترهاشرف.گرفتداشرف

تونساتنمایکسایدیگاهافتادمی.درشتهاستخوناما
کردن.میخاکدآذرباباید،بیرونبیارتد

ریزمچیهمه.گفت آذرمیبهرومچیهمهمن باهرو،
فحادهاامناوهباهدلا تاویبعضیوقتاازینکه.ریز
یوگائاهمربایایانتانباهسرخواممیازینکه.دممی

ازینکهبریادم،خساته.آدمیبدمشاعراازازینکه.نباشه
.گفت میآذربهشدم.فقط
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تنگف( مکث) .نگفترومهمیاینبهچیزِایناون،اما

همچاینشاهمیمگهرا؟چ.خلاصوبزنهخوادمیکه

( سکوت)غلطکرده.گرفته؟یهوییتصمی چیزی؟

بسرهن می،بودنگرفتهروراضیبغ زیراشرفوم لی
ها هماهازکناهمایگریهخیلیراضی.کردمیگریه

بعضایاکاههنارهخاودشکاردنگریاه.موندهجوونتر

 آید و صددای مکث، نور روی زن می) .نداشتآذرم.ندارن

( آید.شود زن میان صحنه میشنیده می هاییقد 

خساتهباودمزدهزناگصابازبسش،خونهتورفت 
بودم باهروکلیاد؟کجاسچشه؟ببین برمگفت .شده

فاشوبساطِراضیبندو.بوددادهراضیوتهمینومن
ذاشتکهکسوکاارشواونجامیرفالگیریوقراراش

معمولا رفت میموقعبیمن.نفهمن .بودخوابپیشد،
وهااناوهجلوکهکشیدمیسیگاراونجااومدمیتهمین 

( مکث)نکشه.هابچه

یادداشاتی،نه.بودبازمیزشرویکتابینه.قالیوسط
گوشایدفقاط.هیچای.باودویادیوشتویفیلمینه

روآهنگاه.آخارتابودخوندهروآهنگییهوبودروشن
دارمازچیهر.آدنمییادم،مخمه کان مایفکصب
دون چیاهگردمکهنمیدنباشیهآهنگمی.نیستیادم

.منکردم،خبرروهمهمن،( مکث)اصلا .
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یاه.رساوندروخودشالفورفیشوهرش.ورفیق رخبر
تعجب نیماهکاارِانگاارکاهکردبرخوردطورزُداییجور

لهساوایاهخودششدنتمومهمین.شدهتمومتمومی
جاواب.دهمایجاوابتناهیاهخودشمرگهمینکه

،نشستیخونهکنجراحتوآروم.ندارهزدنفریاددادن 
حاساینبازماما.گرفتهخوابت،خوردی همنتوُوش

به.وقتشهالانگهمیبهتکهچیزیهذاره،نمیراحتت
.رفیقتحتا.نگوهیشکی 

سر داشتندختراش.کردمیگریههقهقخاکشوهره
سااکتاشاکپسرش.کردنمیتیکهتیکهخودشونرو

ریخت.می
اصالا یااشاهمایپیداک زنهاتورفیق.بودرفیق آذر
کااراشکاهایماردهگنمی.بودرفیقآذراما.شهنمی
سایردنیااازجاوریچه.دنیاازشدهسیرشهانجامزود

( سکوت)...نفهمیدم!؟منبود،شده

پیرپاتاالاختماایمراس یهمهِاحیافتضبهمراسمد
نودبعدِهمدیگروبودناومدهخاکاینجایهراز.بود
ماا وچه.هاخندهچه.سلامتیاچاقچه.ببیننبوقیو

پ پ گاهی.چیزینهحُزنی،نهای،گریهنهدیگه.موچا

زده.ورخاودشگانمای( آورد.ادا در مدی )کاهافتادمی

مااکاهجااییاینآخهدارهزدن.زدهکهزده(مکدث )
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 ،داریا گندوکثافتدنیانازدیی،تو .ماخوبی توشی

( سکوت). کشینفسِعمیقمی

انقاداوضااشخاراب( مکدث ) ولی...چرااینکاروکرد؟

( سکوت) مننفهمیدم.کهبود؟

هابهترینن.همچاینباایماانباهگفتبچههمیشهمی
خودشاون روکشاتیِدنکاهانگاارهاگوشمایقصه

خوانپیادهدزدایدریاییروعرشهوایسادنوهی نمی
یگانجخوادتاآخرعمردنبااشجزیارهشن،دلشونمی

شیننوساعتهابهیهآبنبااتبگردن.راحتوآسودهمی
زنانتااتماومشاه.انقادربااحوصالهچوبیلیسمای

کاننکاهسروتهِتلویزیونرونگاهمایهایبیانیمیشن
شیاهکتاابخوانازدقیقهبهدقیقاهکنیمیکمیف

گانآدمبادادشامننوآدمبنویسن.بچههاراحتمی

کننکهممکنهیهذرهه شکنمی( مکث)خوبارفیق.

تویاونجزیرهاصنگنجاینباشاه،یااحتااگانجد
هااتقلبیباشه،یاآدمخوبایهزمانیدروغ بگن.بچاه

آدوالکییازیکیبدشونمیهی دلیلوراستن.بیکرُ

هاتویقلبشوندلی ( مکث) شن.عاشقیکیدیگهمی

هاایتوننآشکارشونکننچاونکلماهوحسشونه.نمی

( مکث)گفتی.آرهآذرراسمیآشکارکنندهبلدنیستن.

کنن.اونصاداقتهاهمهچیزروخرابمیاصلاکلمه
روکاهکنن.اونصداقتتویقلاب نهفتهروضایعمی
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گهفرارکن.نمون.بردارزندگیتروازینجادارهبه می
آمبرو،بههیچکس نگو.اینراستیِدرونمنه،امامای

ای،ای،گلایاههاایبهاناههااوجملاهبهشاک کلماه
آرمشونوبهمشااورومنی،بهزبونمیوُزنکی،وشگوش

اونا باهخیاالدمانرو( پوزخندد )گ .روانشناسمی

گهفهمه.میفهم ،امانمیگهمیکنه.میاهنماییمیر
فاککان،باهکشا .باهحااشنفسعمیقبکد.می

یاکناونگهبهلحظهیاکنون.کدوماکنون!میلحظه
کنای.باهایانآشاپزیعشقبورز.بهکااریکاهمای

وامونده،بهاینپاککردنمیز،بهغذادادنباهشاوهر
نوعشاقبیاارتوشاون.مریضت.فقطبهاینافاککا

تونیحااشکنایاگاهبخاوای.باهمینشستنِظرفامی
کدومحاش!یاباهمینشستنتوالت.یااهماینسایگار

چقدردرو .چندساشآذر؟چنادسااش؟ .کشیدنکوفتی

خوبکردیآذر.خوبکردی.همیشهکاارای( سکوت)

کردی.همیشه.باهدروناتگاوشدادی.درسترومی
یهاگوشنزدی.بدونِحتاایاهجملاهکلمهوبارخودت

کمی مکث و بعد ندور در  ) نی...م وُای،وشای،بهانهگلایه

کندد کده بدا صدندلی     آید، مرد دارد تلاش مدی کل صحنه می

( چرخدار حرکت کند.
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رود و مدی )ت؟چیشد؟قطعشادسکساکه( به شوهر) 

رد کشد و مدهد و پرده را میصندلی چرخدار مرد را هل می

( گذارد.را رو به پنجره می

هددا را پخددش رود و دوبدداره آهنددگبدده سددمت ضددبط مددی) "

آذرازکی.گرفت کنارشقبردوطبقهیهرفت ( کندد.  می

.بگاا بایادیکایباهروماردن بعادِدلایودرد.بهتار
ازاصانفککن !کنی؟نمیول اینجامگهدون میمی
زدخاودشمندلایودرد تاویریخاتمایهای.رو

.خاوادمایتحما ریختن،ریختنتویخودت.خودش
اماا.نریازگایمایآیینهیتوتریختِبه.خوادمیصبر
ریخاتن.هاتلبات.گونه.چشاتدور.جورمچه.ریزهمی
مصیبته.منسالایوهمسنبرا
ایناه..اومادیاادمآهنگاهئه.گرفتنمیسختولیآذر

گدذارد و آهنگدی پخدش    را مدی  ندواری )وگذاشتهبود.راین

( شود. می

تیر  چند تیر  چند. غم  زنی تیر  چند...به تیغ مژگان می) 

نادر  با صدایِپا افکند...  ،پا افکند ،و از پا افکندرعشقت من

 ( رود.نور می -گلچین

 



 
 
 

 
 
 



 فیلِستون
 

قد بلند و لاغر ) مردی مسن حدود هفتاد سال و بازنشسته)  

رت به داخل صحنه کده  یی سفید و لباسی اسپُبا موها( و آرا 

 شدهاتاقی است با یک مبل و یک تخت و وسایلی دیگر پرت 

شود. مدرد از روی زمدین بلندد    شود و قفل میو در بسته می

شود و عصبانی اسدت و معلدو  اسدت کسدی یدا کسدانی       می

در  اندد. مدرد بده سدمت     وسایلش را هم به اتداق پدرت کدرده   

 ( کند.صحبت می
کنینو،فکمیردونینهمهچیزکنینمیفکمیشما

شناساین.نمیدونین.شمامنرووازآدمامیرهمهچیز
ینینذاشتینکهمنیهبارخودمروبهتاونبشناساون .

ونشااناختی.هاایچکسرتااوخااودتشمساای،شااوهرت
نخواستبشناساه.کایباراشمهماهکاهیاهپیرمارد

شابدارهمهاریپستکهازصبتایادارهبازنشسته
دون براشمه باشه.زنهاصلاکیهستوبعیدمیمی

دون کسیبتونهبشناسدشچاونیاهکارمنادبعیدمی



112عشقهایگوییتک

 

اییپُسااتچااهکااارجالاابوخلاقانااهمعمااولیِاداره
دونا تونهانجامدادهباشه.هرچندایان بعیادمایمی

ییاهمتاریکسیبتونهیهفیا روازروییاهنارده
کااروروزمانایانتازهپیرمردمباشه.اماااونبپرونه.

ساوختوردم.لبامخشکشادهباودن.چشام مایک
دیادماونا باهرومیدونست .فقطجلومدلیلدرونمی

کشید،امامنپریادهباودم.زور.یهپلیسداشتدادمی
کاروکردمدیگهمه نیست.مها ایناهکاهچطوراین

وقتوسایل روپارت.اونکردم.شماهابایدافتخارکنین

مکث و با نف  نفد   )و...کنیناحترامیمیکنین...بیمی

گ آدمبایدکاارخاودشرومنمی( دهد.زدن ادامه می

نشدیند و نفد    کمدی مدی  )بکنه.کاریکهدوسدارهرو.

( دهد.تر ادامه میگیرد و آرا می

بابایخدابیامرزمقدی یاهگااریداشات،جاایقااطر،
کشیدش.همهاعتراضکه،کرگدنبیچاارهگدنمیکر

چهگناهیکردهاماخببابامنظرشروقاطرایاهجاور
ووکرگادنهاییدارهکهفی دیگهبود.قاطریهویژگی

چیزیرودارهکاهدوننکهقاطرداره.قاطراوناینانمی
کنن.یهچیزویژه.برایهمینخیلیادنبالشنوپیدانمی

تونهیهگاریروبکشه.همهدنباشچیزاینمیچیزویژه
یزندگی ن.خببابامه بود.من هست .همیشهویژه

سوارشد،تاآخرعمرشا کرگادنبودم.بابامیهکرگدن
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یسوارشدم.یاهخواننادهروداشت.من نهایتیهفی 
روچیازیسوار.خیلیازآدماشنیدهونشانیدهاونفی 

شیکباشاه.فیا شایکهامااقااطروشنکهسوارمی
کرگدننه.حالاچرا؟

تفااوت( دارد.بلند می شود و وسایلش را آرا  آرا  برمدی ) 

گاهفاوتسازهحالایکایمایتویخلقته.خلقتدست
کرد،اینشد،اونشدهرکییهشک وشمای .همین

گا عدله.یکیفی ،یکیقاطر.منازعادشدارممای
کننبلادند.هماونکههمهفکمیالان.اونعدلی

عدلیکهباعثشادرفایق دقیقاا بعادازاینکاهچاک
ششروعبشه،شروازادارهبگیرهوبازنشستگیتسویه

بهجلویدرنرسیده،بیافتهبمیره.اینمُردنعدله؟مان
همینعادشآزاریه بهکسینرسونده..گ عدلهمی

واینستادحتاا.هی وقتجلویسرنوشتخواسترومی
یو،سییو،سیسیبرامردند.شیدماهبیمارستان،آی

کهساوزنانصافیبییزنوبچهوپرستارایآهوناله
وقاشقروباحارصکننتویرگتفرومیباحرصرو
کوبنتویدندونت،نخواست.راحتافتاد،انگارکاهمی

وقتخوابدشدهباشاه.افتاادورفات.خیلایراحات.
شااناخت.مصاایبیِخاادابیامرزروونماایرساونهاایچک

 هش.شااماشااناخت.حتاااخونااوادههاایچکسنماای
شکاارکارد.ازناهساالگیتمامزندگیش.نشناختین

وقتیباباشمردهبودواونروباننهودوتاخاواهرش
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گذاشتوسطشهریکهیهآشنامنداشتتوش.یهعمر
رکااریروکاهکارکرد.فقطکار.برایچیبایدیهعم

دوسنداریانجامبدی؟چونمجبوری.یهمشتکاغذ
ویهمشتمهر.بایهعال امضاودستخاطخرچناگ

کند و موهایش را شانه وسایلش را جمم و جور می).قورباغه

کااریروبکان کاهخاواداونحالامدل مای( کند.می

کن تاویایانهمیشهدوسداشت .منبرنامهاجرامی
کان ،های ایبرنامهاجراماییاهرپارکدیگهپارک،

ره؟آبروتاونبیان .آبروتاونمایاشکالیه توشنمی
الانرفات،همونموقعکهمنجیب خالیبوده مای

آرم،ها خوشاحال ،ازدیگهچِتوناه؟ها پاوشدرمای
بهتره.،ومومکردنهرم

ببارم.،نزدیاکخاودم،تاویپاارکمرومجباورمفی 
شهبیرونِپارکباشاه.حاالااگاهدند.نمیممکنهبدز

خوندنِبرم.خببگن،نمیردنِفی ،غیرقانونیه،اینآوُ
زنکاهنیسات،مانمنکهغیرقانونینیست.خوندنِ

م.م رد 

دارد و ساکی که دهد و وسایلش رو برمیسرش را تکان می)  

دارد و روی دوشدش  شدود برمدی  شامل باند و میکروفن مدی 

خواهدد از در اتداق خدارو شدود. کده      و لنگان مدی گذارد  می

دستگیره را بالا دهد. فهمد در قفل است. محکم فشار می می

 ( شود.تر میکوبد و عصبانیو به در میکندو پایین می
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( مکدث )و.شمسایروچراقف کردین.بازکناینردر
.فککردینوساای هازن زیرگوشتِآممیمحسنمی

آمبهخادمتتونتونندارم،مینکاریمنروپرتکردی
زندگیمانتکیلافتونینبرایرس .شمادیگهنمیمی

درستکنینچونمنخاودمدیگاهیاهآدمبلاتکلیافِ
خرفتنیست کهیهعمربرایایانزنادگیکاارکان و
پوشدربیارمکهتوبریدانشگاهوهیچکارهبشای.اون

یساهتاابچاهتادکترابخونهالانبرهکاونتخواهر
شروسرچه سالگیبشوره.پوشمفاتشیرهبهشیره

کارمانروپارتروخرجشماهاکردمکهالانوسای 
ورتون ...دراحترامیو...دیگهنمیهمهبیکنینواین

شمسیبیا( زند.کوبد و داد میمحکم به در می)واکنین.

وردرگا بهتمی( مکث با صدای بلندتر)درروواکن.

واکن.

چرخد و کمی با آرامش بیشتر به سمت دوباره در اتاق می) 

دیتوچرابایدبهحرفاینپسارگاوشبِا( رود.میدر

منتویایندوهفتهکلایمشاتری( کنانپتهتته) که...

کن .الانهماهپیداکردم.هرهفتهپارک روعوضمی
قعاا آنپاارک.پیرزنااوپیرمردایایکاهوابرایمنمی

عاشقصدایمنشدن.حالاپیرزنازیادنه،ولیپیرمردا

حدالتی شداد و آرا  و نوسدتالژیک    )آد.خیلیخوششونمی
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آهنگاایقادیمیو (گیرد که بر همسدرش تداریر کندد.   می

خون .همیشهمگهماایناارودوسنداشاتی ؟اصی می
دادی .شمسی،عصرایطولانیِهمیشهمگهگوشنمی

شدی .طوطیامونایپاییزی.وقتیتنهامیتابستون.شب
دادی شستن.تخمهمیاومدنرویشونههامونمیمی

ی لیلدی مدن از   خواندد  تدو از قبیلده   از مهرپویا می)بهشون.

ی مجنون، تو از سپیده و نوری من از شقای  پر خون، تو قبیله

غمگین، من از نژاد کویر ، همیشه تشنه و  ،ی دریاییاز قبیله

دادماینپسرهتویپاساا شمسی،(یشه بی تو اسیر هم

جیدبش را  )ریختاهتاویبارامک آهنگخالیارو،آیینه

ایان...هماینیاهذره(آورد.شی بیرون میلَگردد و ف می

فلدش را  )بالایچهارصدتاآهنگقادیمیداره.هماین.

بینی.بیاازساورا کلیادنگااهکان.می(دهد.نشان می

شمسی...دیادی؟(گیرد.سوراخ کلید می فلش را جلوی)

مادیگهعمریه نداری .محسنرفاتبیارون؟اگاه
خوامکهاونچیازارفتهبیادرروواکن.منمعذرتمی

هاایبچاهروگفت .ولیواقعا ماصدبارباها دربااره
گی:هیچاینگاو،هیچایحرفزدی .زهرهکههیمی

یخبآدمتویچا خوامچیزیبگ .ولنگو،من نمی
سالگی،بادکتراواونموقعیتشغلی،ازدواجکنهبایاه
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دارشادنساختمردپنجاهسااله،خابمعلوماهبچاه
چیازانداشاتی .ماونازیانشه.ماکاهتاوخوناوادهمی

وت ر کهروبکار،یهوسهتاابشاه،هماینحالابردارتخ 
ست.ینیهای عرضهشهدیگه.محسنه واقعا بیمی

تونهبافوقلیسانسادانجاامباده؟صانایع،کارینمی
دتوشفساده.همدتقلباه،م صنایع،صنایعغذاییه 

دچاکوآبراقمیهمددروغه،کهمصیبیسرحاشوقِ
-گیرهوبهدرنرسیدهمایشرومییبازنشستگینامه

توناهمیره.اماصنایعغاذاییِروحاهکاهمایافتهومی
بگوبیادبامنکاارکناهاصان.مهمترباشه.بهمحسن

کااراداریباهدرد( خعاب به محسن بدا صددای بلنددتر   )

روپاایخاودش،خورهپسر.هماونبهتارکاهآدمنمی
یمانشادوایسه.سیساشخدمتصادقانهوخالصانه

مُردنِمصیبیرفیق وماهیشندرغازحقاوقکاهفقاط
کنایاونقادتاووبدم.فکمایرتون باهاشقبضاممی
ناه،حمومزیاردوشوامیساتی،ناهزناییریتومی

ده.من...منباهمونشندرغاز.ومیرچیزی،کیپولد
شمادوتااصنامروزچتونشده؟مانباهکاارکسای

رو،کااریکاهآرزوشروکاریندارم.دارمکاارخاودم
دم.ناهآزاریدارمناههیچای.همیشهداشت انجاممی

گاین.زنعلایهشماهیمایآدکاینآبروازکجامی
دیدهکهدیده.چشدروشن.منمنروقصابِقزمیت،

ازخ دامهدیدهبش .
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دونایخوامیهکاناشایستاگرامیبزن ...میشمسیمی
ایسااتاگرامچیااه؟زهاارهگفااتبهااتکااه.عکااساون

نادازهتاوش.فِرتوفِرتمایشروبهشیر هایشیرِبچه
نگفات بزناهبارام.دیدیکهاونشب.من بهمحسا

ذارمتاوش.اصانروبذارم.کارایجدیدمرومیآهنگام
تونهبهتنهاییکلایبارایماامخودشمیعکسفی 

ناگهدان  )گ ما...توبامنیشمسای...طرفداربیاره...می

توبامنی؟یابااونمحسن(پرسد.به صورت سوالی می

ااونعق کهاگهیهکا فکاراقتصاادیداشاتبابی
تونستکارکنهخب.درسیکهخوندهمی

زیاهفیا دون کسیرودیدهباشینکاهامنبعیدمی
جاانشاوندادهککجاا،های رقصاییروبگیرهکههی 

نشده.حتاتویبزرگتارینسایرکا.بااخونادنمان.باا
بدبختروچیکارشکاردین؟صدایمن.حالااونفی ِ

دوباره )ارا.شمسی.نکنهببردش.نذارشمسیببردش.نذ

بیاایندرروواکان.ایانپساراصان( کوبدد. به در می

سروشبهرویماواشده.بسصبتاشبتاوخوناه
خااب.مااردبایاادباارهبیاارون،مگااههمیشااهخااودت

رفات،اینکاهیاهنوبتِمابود،مردبایدمایگفتی؟نمی
گیعبناداره.س،توه میمردشدهمدامخونهخرسِ

و،هیچینگو...هیچینگ
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نشیند و ساک و وسایلش را شود روی صندلی میخسته می)  

 ( گذارد.ای روی زمین میگوشه
نباود؟مصیبیهمیشهدلدبودازادارهبره.کیدلاد

محمودی.منهیچوقتاعصاابعصرامی رفتآ انسِ
رفات حساابایاونرانندگینداشت .یادتاهعصارامای

کاردمجماعوجاورمایباشگاههتاوبلاواردرختایرو

یاادم(مکدث )براشون،همونبزرگه،اسمدچیباود؟

رفته.
بهتگفتهبودمبایهزنایتاویبیلیااردشاهرکاصن

خواسات دیگاههماهچایزد؟منروبگومیحرفمی
شاروعکاارم،ایانشادنشادهیهمااهبهتبگ .هنوز

زنخیلیخوشمشربیباود.چاهدردِ(مکث)بساط .

یاهسارخااکدن.دیدید،همونزنهکاهکرددلامی
،کاردسرشبود.گریاهنمایتورتوریروسریسیاهدور

بعدرفتاونگوشهوایسادسیگاردودکرد.بهتنشوند
توناهمانروباهگفتایانزنمایندادم،ترسیدم.می

یافسردگیدارناماامااشزندگیبرگردونه.همهدوره
وینامهچقاددردودونهتادارهپستیافرقداره.کیمی

رنجهست.چقداحضاریههست.چقادشاکایتهسات.
هاوتمبراچیزاکننوازخطغیرهاوناییکهلمسدمی

هرنامهیاه(جدی و تخصصی)فهمن.ازصداشون.می

وبهاتنگفتاهباودمچاونردهشمسی.اینصداییمی
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امشده.بیپوشودیوونه.صادایدیوونهگفتیمیدیگه
هاشاونن.صادایزنادانیا.راهبچهبهراییکهچدپدرماد

اماایه.صدایتبریکا.پستکارِغمگینیصدایشکایتا.
کنه.مصیبیبااونزنیاههیشکیغمدرودرکنمی

یزنادانهاباود.یادارهک جونگرفت.زنهبازنشساته
زد.انقدتعریفااشهمددرموردقت وتجاوزحرفمی

گفتانگاارخاودشسایورمیمهیجبودکهنگو.یهج
ساشحبسبوده.هیچوقتنگفت ناراحاتنشای.فاک

کنای .ری بیلیاردآخرعمریچاهماینکنیحالامامی

شده...ه متشنه(مکث)

اومادماییگاهزنهباشوهرشخوبنبود،عصرا،شبا،
خاوردونشستیهدمنوشیماییباشگاهمیتویکافه

جاورهچازندگیدیادتهرفت.مصیبیه کهخودتمی
.خیاردنیاازندآلزایمر.بچههاهارکادومیاهوربود!

براشدیدیکه.فقطپانجندید.آخرمکهیهقبرگرفتن
پی روزمینبود.سهنفراومدهبودنمدعیساعتکفن

هااشتباهشاد.آخارمبره.کامپیوتراقاتیکردن.شمارهق
کفانپای ،مُردهجابجاشد.خبپنجساعتروزماین،

شه.تاودیاررسایدی.نصافکیمیبهدونهکیکیمی
کردن.یاهوضاعیباود،خندیدن.نصفمسخرهمیمی

تردخترکوچیکاهخوبشددخترشنبود.ازهمهدلسوز
وخریدهرگیربیاره.پسرهقبرشبلیتبودکهنتونستهبود

بود.فیلستونخبقشنگه،دیدیکه.مصایبیهمیشاه
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باغشون.اونجاخااکدکاردنچاونکردازتعریفمی
چیادهدنیااومدهبود.مادرشداشاتهتاوتمایاونجابه

نقادآ(خنددد. مدی )آد..یهومصیبیدنیاامایوسطبا 

آد.شینهزیردرختتوتوبچاهمایگیرهمیدردشمی
چهارکیلوبوده،تابرسونندبیمارساتانساهدورشایر

گفتازیزامیمادرش خوردهبوده.آ کهمصیبیچهچ
فیلستونوباغااشودوساتاش.منتهاایشتوگیبچه

بهخاطرخواهربزرگهکاه،فروشهمیبا رودیگهبابائه
-آناینجا.مایمی،شهدانشگاهتهرانپزشکیقبوشمی

بابااشاینشدمکاهباودم.اینجااگفتدیگهاونبچه
ای.همدمدرسهوکار.ناهبااغیناهباازیمیرهومی
ایداشت،اومد.یهروحیهوقتازشهرخوشدنمیهیچ

-؟فقطبارامانمایگفتدونستیشعرمیشمسی.می

فهمیادخوندچوناونا اصاننمایخوند.برازنش می

خواهدد  رود و مدی بده سدمت در مدی   )گه.چیمیمصیبی

وباازکانازرشمسیایاندر(شمسی را کنجکاو کندد. 

فنیهشاعریتویاوندفترچهکوچیک تویکشویتل
تارینشاعریهکاهشانیدی.ازشبخون اصنعاشاقانه

گا درواکن.بهتمیورشمسیدر(مکث)شمسی؟

بازیروبذارینکنارایندرمسخره(بافریداد )وواکن.ر

وبازکنین.ر
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جاییهکهبایدبهستوهاینجاهمون(و با فریاد ناراحت) 

ودوذرهوذرهوقااتاومااد.بااهسااتوهاوماادن ماااشیااه
لحظهودولحظهنیست.باهساتوهاومادنمااشیاهیه

عمره.شماباهمهچایمخاالفین.مخاالفتتون تماومی
ههقتیهمونزنبدبخت،همونهنرپیشهنداره.یادمهو

ه کهازینکشورِباهماهچیازمخاالف،رفاتدنبااش
ورتونبهدگفتینچارااینکااردلدواعتقادش،همه

؟چرا؟اینجاکهمعروفواقعا چرا(آورد.ادا در مدی ) کرد؟

بود،پولداربود.ازمملکتخودشرفتهدارهدستبههر
رقصاه،زنهبراپوش.وا وا وا آ آ آ .میکاریمی

گینهنرمناده.اصلا نمی(مکث)شهبراپوش.لختمی

گیندلادخواساته،خاودشکنین.نمیتحسیندنمی
.هنرشدرسته.شریفه.شاماگینخوشگلهخواسته.نمی
گارونتویسالنایگندهباابلیتاایگارونهنرروفقط

وونخونااراون،وبخاونریایاندونین،اون باهمهمی
دینچونگرونه.درمحدودیتا.هیچوقت بهدپوشنمی

حدماانیسات.ولایوقتاییاههناریمجاانیشادو
وباهخون شه.منتویپارکامیخیابونی،پستترینمی
کن .بهارادهوخواستخودم.دیگهاینکارمافتخارمی

هیشکی حقندارهبهمنامرونهیکنه.هیشکی.ترح 

"(آورد.ادا در می)خوامکهمثلا   نمیههیچکدومتون
ام.عصابانی"برادلسوزیاناداختیمتتاویایاناتااق
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امچوندوسداشات همیشاهایانهست .آرهعصبانی

ایندر(عصدبانی )بفهمین،کههی نفهمیدین.چیزارو

ه،تاادهشامرم.ن العنتیروبازکنین.تاسهشمارهمای
کناینیااناه؟کنینیا،بازشمیشمرمیابازشمیمی

(سکوت)شمسی...
لعنتبهمنکهانقدرصبرمزیاده.انقدرحقیرم.شاماباا

اکناین.باروتحقیارمایتوندارینبیشترماناینکارِ
رومانشادنکنیندارینجلاویتحقیاراینکهفکمی

گیرین.می
الاندون می.نشههمیشهآدمبایدمواظبباشهتحقیر

تحقیرآمیازه.امااتحقیاراونبراتونکارایمنگینمی
زدموموقعبودکهساعتهفتونی صبکاارتمای

افتااد.بعادشدهفتوچه دقیقهدل شورمایاگهمی
شاد،ناهخوردموازشندرغازحقوق کا مایتاخیرمی

رمسرکاریکهعمریخوادمیالانکههرو دل می
ریازن،آرزوشروداشت بعدهرچقدمک ،ولیپوشمی

دن.تحقیارخودشونبهخواساتخودشاون،پاوشمای
دن،ازرویرضاایت.تحقیاراونکننوپاوشماینمی
دمااهسکهمدامسِم تتروعاوضکانن،شایموقع

نشدهازیهبخدادارهبفرستنتیهبخددیگه.لبااس
فرمترونپوشیدهباشیراهتندنوبگانبارولبااس

فرمبپوشبیا.
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دمباهییاهپاارکانجااممایدارمکارمروگوشهمن
ترینجا،باورکنینبعدِرمخلوتامکارندارم.میهیشکی
ریافخاوامازخاودمتعشه.نمایدورمشلو میعیهرب

وسایل را از داخدل سداک و   )کن ولیکارمازخیلیابهتره.

هااروالانیکیازهمونبرناماه(آورد.اش در میکیسه

؟کنینوقف میرکن .شمادرتویهمیناتاقاجرامی
ماون ؟ناه.مانکنینمنازکارکاردنوامایفکمی

 انگار بده یکبداره یداد چیدزی    )کاریروکهعلاقهدارم....

مروکجابردین؟اون بفرستینتویاتااق.فی (بیافتد.

.یهدهناومداومدباهام.آرهمیمصیبیه اگهبودمی
گااهیخوندیهدهنمن.صاداشخاوبباود.اونمی

خاوامبرناماهخوند.تاویکاوه مایرفتی کوهمیمی
کنه.اینجا،اونجابذارم.آدمکهبخوادکارکنههرجامی

نداره.

گیددرد و در وسددایلش را وصددل کددرده و میکددروفن را مددی ) 

گویدد و آمداده   کندد و یدک دو سده مدی    میکروفنش فوت می

کند و شود و موزیک قدیمی را با فلش و باندش روشن می می

  .(1افسر شهیدی ی با صدایآهنگروی )خواند می

                                                                               
1
 .افسرشهیدیخوانندۀزنقدیمیایرانیاست
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روزیکهازتاوجاداشا روزمارگخنادههاماه،روز
یهامه،تویاونکوچاهیهتنهاییدستامفص سردگر

 ( کوبد.کسی به در می)غمگینجایپاهایتومونده...

 ( دهد.کند و ادامه میمرد توجه نمی) 
بعدِ.عکسقلبتروپوشونده..،هنوزماونبیدمجنون

توگریهرفیق ،غ ِتاودادهفاریب ...حاالامانتنهااو
..خستهتویاینشهرغریب ،تویاینشهرغریب .

 ( شود.دوباره محکمتر به در کوبیده می) 

کوب یهساعتهدارممی(کند.مرد آهنگ را کم می)چیه؟

هی گوشتونبدهکارنیست.حالاکاه،کهدروبازکنین
خون صاداتوندراوماد.شامامشاکلتونفقاطدارممی

ماه.شاماکسااییرواینجاکهدیگهخوناهخوندنِمنه.
.راحاتزیارباارزورآدنمایخواینکهصداشاوندرمی
خواین.مانومیرگنچش .شمااینرن.راحتمیمی

خوامباامااواگارش .دیگهنمیدیگهاوننیست .نمی
وناگراییکهشماباهااشداریاناازدیگهزندگیکن .
اگهایانشاده،اگهرفتهبودم".کنینبیزارمزندگیمی

یتحصیلی اینبوداگهرشته،اگهاونشدهبودم،بودم
یآنچنانیداشات .یااونبود.اگهپوشداشت اگهخونه

رناگههاییکهتویفکرمونهاییورتماهمای"اگه،
-هایاصطبلیمیگاهیوقتامچارنع ،آدمروبهنتیجه

هاراحتبذارنیاهنگااهیباهکشونن.امااگهایناگه
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هااااگاهبینینکهزندگیتونبندازینمیدوروبرتونمی
پُرهاگهکاهزنادگینشادهرو گذشتهرفتهویهزندگیِ

ها ( کندد و متدارر  صدای آهنگ رو قعدم مدی  )گذروندین،

کنیخبدیگهوحشتناکهه خوبه.ازیهطرففکمی
لتدبالاخرهچونیشیازطرفیناراحتداریراحتمی

خادابیامرزمیاهخواسته.مصیبیِرومیهااگهیکیازون
شبااود.یباازرگزناادگیباازرگداشاات.اگااهیاگااه
تونست بایهموشکبپرم!گفتاگهمیمی
جاذبهمی و اتمسفر این توی زن  اینگفت زمین ی

ج  اونوره موشکبرم با اگه گرفته رو لعنتی و،آلزایمر
آخرینبارگفتمیتونهمنروبشناسه.میمی خوامبرا
حرف رمن و بشناسه بهدو و بفهمه کهرو من،بگ 

اومدومجبوریپستخوش نمیهیچوقتازکاراداره
بگ  کن . کار اونجا همیشهبودم شیرینیکشمشیایی،

اینکهدلتنشکنهکهمی پختیرودوسنداشت امابرا
خوشمزهمی خیلی گفت  زنست. عاشق همیشه بگ 

ایبودمکهبه ندادند.دیگه
میمی الان گفت، میایناراونجا،گ  وقتیو اما گ ،

خوادباهامسرهرکدومکن کهاگهمیخوبفکمی
کنه بحث می،جرو میپشیمون همونجا خوامش .

می برگردم. خوامیهبارگفتمیموشکرووشکن و
توزندگی موشکرووشکن  حسابدیگهوبرگردمتا
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نمی بیاد. دستد وشکار رو موشک برا کردندون 

(سکوت)براگفتناینحرفا؟یاخواستبرهمی
کن جوری!همیشهاولدفکمیشمسیتوه همین

بهتبگ امابعدشیادغرولندتچیروهمهخواممی
می میکه پشیمون میافت  گوش اصن دیش .

بسته(سکوت)شمسی؟ در اتاق توی موندن چقد

هیچوقتمی بگه. هذیون که کنه وادار رو آدم تونه
گی،بازدیوونهبگ .گفت میه روهمیناخواست نمی

(سکوت)تگ کرد؟بازچرندگفتی؟بازی
خوناد.دقیقاا یهشعریبودهمیشاهمصایبیباراممای

خوناادکااهخسااتهازادارههمیشااهوقتاایشااعرروماای
خواساتیاهکا خاوشاومدی وفقطدلماونمایمی

مکردی .پشتزنهاآدبگذرونی وبهپشتزنهانگاهمی
کاننپیونادیدنیافکمیدهبهمادر.همهروپیوندمی
کنن.تقریبانوددرصدپشاتدهامااشتباهمیجنسیمی

زنهاپیونده،اون بهمادر.مادریکاهصابحهاازخاواب
کردیپشاتدکردووقتیچشمتروبازمیبیدارتمی

ره.یاهلرزهوازاتاقبیرونمیدیدیکهدارهمیرومی

وقتایداری(مکدث )یهناوازشوبعادپشاتد.صدا،

ییقصااردرباارهآدیاهجملاهخوریومیصبونهمی
تروکاهاتاومدرسهلباسِگهودرسترفتارکردنمی

شاهو،خ میصندلیتیکنهبهدستهکرده،آویزونمی
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تایهدونهبرنجخشکشدهازرویزمینبرداره.پشتد

یحمانومصایبیپیاداتفر(مکث)واونحرفاشو...

ترینپشتبهپشاتماادرامونباود.دقیقاا کردنِشبیه
همونپیوندِمابهیاهوالاده.ایوایماادرم...ایوای

مادرم...

 ( شود.صدای شعر خواندن مصیبی پخش می) 
 آهستهبازازبغ پلههاگذشت

 درفکرآشوسبزیبیمارخویدبود

 اهیسیااماگرفتهدوروبرشهاله

 اومردهاستوبازپرستارحاشماست

 ماهمهجاووشمیخورددرزندگیِ

 یازداستاناوستاهرکنجخانهصحنه

 سرکارخویدبودهدرخت خویده ب

 ...بیچارهمادرم

چادرنمازفلفلیانداختهبهسر،
دارکفدچروکخوردهوجورابوصله

اوفکربچههاست
خرد...زمیهرجاشدههویجه امرو

  هپیچیدهصحنههایزمینوزمانبه

 گریختندخاموشوخوفناکهمهمی

 گشتآسمانکهبکوبدبهمغزمنمی

 ...دنیابهپیدچش گنهکارمنسیاه

 سر،نهاشدیپت
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 بازآمدمبهخانهچهحالی!نگفتنی

 دیدمنشستهمث همیشهکنارحوض

 ستهبودپیراهنپلیدمرابازش 

 :ولیدلشکستهبود،خندهکردانگار

 وآمدی؟سپردیردیمرابهخاکبُ

...تنهانمیگذارمتایبینواپسر
 ایوایمادرم...

(سکوت)خوند.رومی۷اینشعرشهریار
کنهبهزندگی.ازازشتاابد.زنادگییاهمادروصلتمی

تاونیهیچوقاتدقیاقحسشاوندستاییدارهکهنمی
رن.ماثماادر.کننومیتمیآننوازشکنی،دستامی

همینمادرخودشدروغه.نکنهاصنهمچین(مکدث )

شهکسیهمچاینکااریباهااتکسینبوده؟مگهمی
گا ماادرادنیاوخودشبره؟منمایبکنه؟بیاردتبه

خوامه قدرببین ه ان.منقدرندونست امامیسایه
 مرو.اینزندگیروقادربادون .ایانروزایباقیموناده

کردی.کاررومیشمسیتوخودت بودیهمین( مکث)

دوسنداریمنبخاون ؟دوسداریتماامروزبشاین 
خونه؟لیستخریدبدیبایاهچار راهبیاافت وبارم
خرید؟دوسنداریاونتصنیفاییکهحفظ ویهعمار

ره.گوشدادموازب رکردمروبخون چونآباروتمای

                                                                               
1
 شهریارشاعرمعاصر
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ت .مانقادرزنادگیروتاازهشمسیمندیووناهنیسا
فهمیدم.همونروزکهمصیبیروگذاشتنزیارخااک.
مصیبیخیلیهنوزکاارداشات.هماوندوروزقابلد

گفت،ترکیبیهبا وحدویهکافهویاهخواننادهمی
 بنظرتچطوره؟نقشهداشتهنوز.

شایدساال باودمن رویاهاییداشت ودارم.شمسی،
بااآقااجون دونسات .وایناانمایهیچیازروحومرده

شدنشبتعطیلیایتابستونروباالکنرفقاشجمعمی
گفاتنخونه.خیلیبزرگباودباالکنمون.باهمانمای

رفات.اوایا انگشتتروباذارروساکه.ساکهراهمای
گفتبیخودیحرکاتنادهدساتترو.مانمیآقاجون

رفات.خاودمکاهاینبودم،خودشمایولیاصنکاره
دیدم.بزرگترکهشدمتاونبودولییهچیزاییمیحالی 

هارو.اینازرویاییبودنهیاچای،دیدم.مردهخواب می
گیتفاریحشادهدون .خوابدیدنتویبچهدیگهنمی

تونست ازخوابیدمتاخوابببین .انگارمیبودمبرام.می
بیکهفهمیدماناینجاورم،گیاردادهاوندنیابگ .بی

بی.بعادگفتکنارِمنبخواببیخریدمیکادومیبود.
پرسیدکاهچاهخوابااکرد،میهرنی ساعتبیدارممی

کردم،باآبوتاب.بعضیوقتااازدیدم.من تعریفمی
بافت .تمامدلخوشیداینشدهبودکهخودمدروغ می

خوابپسرشروببین .پسرشعزتتوساربازیمارده
سختبود.لبمرزبود،اساهاششادهبود.سربازیاقدی 
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بود،بهدنرسیدهبودن.انقادآبازشرفتاهباودکاه
خشکشدپسرِجوون.اسامدعازتباود.مان دوس

خاواب .انقاداومدبهداشت خوابعزتروببین امانمی
بیکهباااونماچاایآبادارشنیومدوانقدازدستبی
روکاردوسابیلایسایخدروفاصورت روخیسمای

کردتوچدوچارم،خستهشدهبودم،کهیهبارالکیمی
شاد.اشاکباهگفت آرهدیدمد،ازدورداشتردمای

رفتتویرفت؟گفت میچشمدافتادوپرسیدکجامی
بیرفاتتاویفکار.باازپرسایدحموماهیهحموم.بی

چجوریبود؟گفت ماثهماهحموماا.تاادوروززاری
امادیگهول کرد،تاچنوقاتکرد.عذاب شدهبود.می

هارورفتهگشت.ک حمومعمومیاونمرهحمومارومی
بود.تادیگهدختراشنذاشتنوکلیه باهااشدعاوا
کردن.امادستازسرمنبرداشت.باهمادرگفتاهباود

خاودم.خوامدیگهکسیخوابعزتروببینهغیارِنمی

(مکث).تادیگهرفت،اماهیچوقتندید.هیچوقت
دونساتی.بلعانشمسای.مایرومیرویاصاحبرویاها

کننکهخساتهوکننوتمامتلاششونرومیلهتمی
درموندهبشیورهاشونکنی.امانبایادجلوشاونکا 
بیاری.اونادوسدارندرحدآرزوبماونن.خابخیلای
چیزادوسدارنمقامشونروحف کاننودرحادآرزو

مدوسدارنهمهچیبراشاونآرزوبمونن.بعضیآدما
-خوامیهآدمپرِآرزوباشا .مایباشهامامندیگهنمی
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خوامدیگاهاونااروبارآوردهکان .وقتایها ناداری 

( مکث)شمسی.

خواستبمیرهچجاوریشادهباود.باادیادتهمادرممی
یبیمارستان.هیشکیبهدکرده.ریهآبآورده،گوشه

شاهتادسالشاهکاارینمایکردکهچی؟هشنگامنمی
شاهکارداگاهکرد.براپنجاهبهبالاهادیگهکارینمی

مدیگهقسمتداینباوده.موندخودشمونده،اگهمُرد 
وقاتیزندگیِبالایهشتادساشکهدیگاهاصانتاو

اضافهست.همهمنتظارگا طلایای.هیشاکیاصان
یختمآدکههستیهنوز.کیِبخورهجشنی،یادشنمی

ماون دیگاه...سرقبرمصیبیروکهدیدی؟گریاهبشه
ورکاردی .پسارشازشوراوناومدبسمردهایننمی
تونستبمونه.زنهبهاونمریضیترسید،توقبرنمیمی

خاک.زیرِ،زنده،مصیبیسال 
تاووونهروزگااررویچاهحساابوکتابیاه.دکیمی

تیناناداخروکهاینجاوریمان؟دونینمحسنمگهمی
وکجاارستکجاس؟اونممعلومهفی ایناتاق؟یتو

بردین؟هرکییهوقتیدارهشمسی.مان شاایدفاردا
خوامدیگاهنباش .شایدمدیرترازشماهارفت .فقطمی

بخون .تاآخرعمرم.جاش برامفرقینداره.تاابادکاه
آمبیارونوهارجااتونیناینجانگه داریان.ماینمی

کن .خبیهجوراییباخوندن خون .فرارمیبخواممی

 )مکث(کن .دارمفرارمی
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یشاهر،یاهکنینبایدبرمیهجایدیگهاگرمفکمی
رم.رونشناساه،مایشهردیگهبخاون کاهکسایمان

-شمسیمُردنمُردنه،امامثمصایبیمُاردنرونمای

ها خاوام.کسایهمهآرزو،نه.دیگهنمایخوام.بااون
خوامبیادسرقبرم.قبرستونآدمااشادهقبرساتوننمی

خاوامتاویقبرساتونآرزوهااخااکشا آرزوها.نمی
خوامتویقبرستونآدماباش .آرزوداشاتنشمسی،می

خوبهشمسی.خیلیخوبه،باهشارطبارآوردهشادند.

کند. قفل در نشیند و سکوت میغمگین روی صندلی می)

 (.کندبه سمت در نگاه میچرخد و در باز می شود و مرد می

 



 
 
 

 
 




 رَگرخسُ
 

ش مردی تقریبا پنجاه ساله با روپوش سفید در آزمایشگاه) 

آید. مرد پزشک زنان و زایمان نظر مستاصل میهایستاده و ب

بوده و در حال حاضر کلینیک نازایی و لقاح مصنوعی دارد. 

سازی و بریدن سنگ با فرز به گاهی سروصدایِ ساختمان

 ( رسد. میگوش 
یبقراطرودوقبضهاونو فقطمایی کهبایدقس نامه

مونوبقیههرکاردلشونبخاوادبکانن.بزنی بهسینه
کیبهشمااصناجازهداداینکاروبکنین.زنِمانباود،

خواداصنکسیبهجسدشیه.دل نمیدوسدداشت 

صددایش را عدو    )انگشتبزنهچهبرسهباهتشاریح.

ایندیدهشده،اوندیدهشده.تشریحکردی ،(کندد.  می

یک )خورده.شدهکهشده.ازکجامعلومکهخودشنمی

آورد و به دنبال فنجان یا استکانی ای بیرون میبعری از قفسه

باتماماحترامتوییهجایخاوب(گدردد. ها را میقفسه
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یهقبردوطبقهگرفت کهخودمها بارمروش.حاالا
فرقیداره.کناروروزیادبرایزنوشاوهراکنارش.چه

(مکث)فرقینداره.مه اینهکهپیده باشن.

بله،آقاشمابدون(.داردخورد و برمیموبایلش زنگ می)  

یماانزنبیچااارهروتیکااهوپااارهکااردین؟اجااازه

قانوناه،اوناو ...شبایمملکتسارتااتاه(سدکوت )

فتنشستنزیارآخهچرایهمشتاحمقِخر(سکوت)

کانن؟درخواستاییکهاصلا بیپایهواساسنامضامای

کاردینآقاا.نبایادمای(سکوت)منطقینیستاصن.

آرههار(سدکوت )خواینبکنین.هرکارمی(سکوت)

کند موبایلش را قعم می)آدبکنین.کاریازدستتونبرمی

( گذارد.و روی میز می

اینکااراچیاه؟کانن.واسهمنبکدوواکدجنازهمی
دوننمنرواینچیزاحساس .گذاشتناینارو...میکجا

کند و از بعری کمدی نوشدیدنی   استکانی را پیدا می)ایناها.

مااآمونیااکرو(آیدد. ز سدنگبری مدی  رِریزد. صدای ف می

دیدینکهدیدین.(کشد.استکان را یکباره سر می).دیدی 

اکباهچاهدردلابدآمونیاکدوسداشته.اصنآمونیا
دوننآمونیاکبرایچیهست.ایناخیلیانمی؟خورهمی

ذارهفهمنکیدارهسرشاونکالاهمایروزِروزشنمی
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داره،رسیدنبهمان،زرنگیشاونگرفتاه.کیدارهبرمی
ههههههافتادندنباشچهمزخرفایی.کاه...ننهباباهه

ید.تاوتوک شت( آورد.ادای مادر و پدر رز را در می) چی؟

شکاردینخاوبباودهک شتید.شمادوتاعنترزناده
حتاانتونساتین؟براش.هشتتازندهکردینچطوشاد

وبرآوردهکنین.بزرگاشپیشاکد.رآرزوهایکوچیکد

بادبختِبیچاارهدهسااش(خدورد. استکانی دیگدر مدی  )

وعم کنه.چشماشهرهوشاهلا،رخواستدماغدمی
رودادم.دهسااشباودنپاولددما عقابیوبدقواره،م

یکوفتیِروانشناسایروخواستدرسبخونه.رشتهمی
موفقشاد،تویدانشگاهتویسهساشتمومکرد.انقدر

کهشداستاد.ازشخواستنبراتدریسبره.انقادرایان
زنبیچارهبااستعدادوتواناییبود.انقدرکه...

 ( خورد.تلفنش زنگ می) 

گاین؟چانباارمای( سدکوت )هخببل(سکوت)بله

.خاببیااین.فهمیدمخب.چیکاارکان حالا(سکوت)

خاواینببارین.وبگیرینهرقبرساتونیمایربیاینمن

ریزد و کند و استکانی دیگر میتلفن را با عصبانیت قعم می)

زند. صدای فدرز سدنگبری سداختمان کنداری     زیر ل  غر می

خواناناگ..میقبا.یهمشتآدمعوضیِیهلا(آید.می

بزننبهپزشکِمملکت...
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 ( کشد.استکان را سر می) 
ازرویکیزندگیاینآخهآدمای...چیبگ آخه...ز هر

زنادگی.آرهمایجارودیگهیکیحاشامابرهمیهوش
یههمهبرایکهزهریه.آمونیاکهز هره،یهاصنخودش

باهزهارش.باشایجاوریهچادارهبستگی.نیسجور
کاهاوناایی.رخاوتبعضایاباهدهمایجساارتعضیاب

-مایزندگیقلبشونتهازبدجورگیرنمیورجسارتد

ها هاربرا.زننمیچنگروزندگیبدجور.کنن کای
وبسوزیکهاینهیکیبرا.چیزهیهزندگیتویجسارت
کاهچیزاییههمهجلویکردنعصیانیکیبرا.بسازی
.همنکنارخوب وبداتفاقای.دادنل گذشتشونتوی
حاسپذیرفتنشونازینکهیاکننمیفرارازشونیاآدما

وبذاریاینکهیاجسارتهبمونیاینکه.کننمیجسارت
اداماهدادن.مان .یکیهشتهتهِبری یهمرضه.مرضِ

مون تابیاین...دم...میادامهمی

از )اوه...اومدن...چاهزود!(خدورد. زنگ در واحدد مدی  ) 

افتد و با کش و قوس خود را به در می رساند روی صندلی می

(شود.ی خاکستری وارد مییک گربه .کندو در را باز می

کندد و  گربده را ب دل مدی   )تویی،تیلی،قربونتبرمتیلی.

(بوسد. می
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آ دل یه(گردد.ها را میدوباره داخل کابینت ها و کشو)  

گ میشهبهاینامیه(مکث)خواد...چیزبراخوردنمی

دن.هاروباه قاتیپاتینذارین.گوشنمایایننمونه

گربده را روی  )گندشکهدربیادمانبایادجاواببادم.

ا از یخچدالی بده یخچدال    گذارد و چند تا ظرف رکابینت می

چندبارتاحالاشدهاسپرمیکیدیگاهرو( برد.می دیگر

ستگاه،خوببایهتخمکدیگهاشتباهیگذاشتنتوید
شاداگهشبیهیهفی می،شدشدکهبچهنشدهاگهمی

چی؟مناسپرمفی روباتخ یهکروکودی لقاحدادم.
یهچیزعجیابازکااردراومادیاهجونورِعجیابولای

کاردم.جون.اینکارارووقتیتویموسسهباودممایبی
بعدشتویآزمایشگاهخودمادامهدادم.اینکااراهزیناه

ه.هیچکسبهاینکاراوایانهماهخادماتمانبردار
رم،حارومکنه.تویاینمملکتدارمهرزمیتوجهنمی

هایتحقیقاتیروهمهجایدنیااشدمرفت.اینهزینه
اونوقت،دنکهدنیارومتحوشکننبهدانشمنداشونمی

منبایدبرمبااهازاربادبختیوامجاورکان .اونوقات
هذرهبهاددادی.انگاارکاهذرگنتوآمونیاکرومی
وده.هاشخرابشدهآمبولیکردهاماتاثیرِآمونیاکبریه

.یکیبایاداینااروبفهماه.شآزمایشهایناهمه.هرچی
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یدک اسددتکان دیگدر سددر   )فهمیادنسااخته،هزینااهداره.

( کشد. می

بوسد کند و میگربه را ب ل می)آ قربونتبرممنتیلی.

و روبه او حرف  شگذاردروی میز می کند وو ناز ونوازش می

آی،ری،مایحالاتراحاتمایتیلیخوشبه( زند. می

زایی...دعواه نداریبااکسای،مگاهپاارودماتمی
کردی .امانهاینکهبذارن...منورزبیشتروقتادعوامی

قادش(زندد. آروغدی مدی  )منبخوام...دمدبلندبود،

 (خندد بلند می)کوتاه.

کند و میکروسکوپ را تلو خوران وسایل را جابجا میتلو ) 

گیربود،عاادتکاردهباود،ازاوشبهونه(کندد. آماده می

شه،بستوخونهبهونهدیدهباود.بعضیچیزاعادتمی
یخواهربرادراواسهها .دعواهاشاون.یاهکا بهونه

دعواییبود.یاهخواهرداشاتماثِمناارباود،دومتار.
کرد.سهبارشوهرکرد.یهباربادوساتوالیباشکارمی

خونوادگیشونکاهیاهعالافباود.یاهباارباامربای
بدنسازید.یهبارباگیتاریستگروهچترباز.باهنظارت

توناهاسا یاهگاروهموسایقیچتربازمی(رو به تیلی)

دونا کاهومیردون !فقطاینمننمی(مکدث )باشه؟

یدن.ینایازخاودشارزسهتاشوهرش مفتِعال نمی
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بدتربودن.بااینخواهردیلاقدهمیشهدعاواداشات.
ینیتلفنیبعدازسلامواحوالپرسیفقطکافیباودیاه

یدیگهبینشونردوبدششهکاهکاارباهدعاواجمله
شه.بکشه.عادیبودبراشون.دعوامعادیمی

عادیبراتوچیهتیلی؟زاییدنبچهکهنیست؟هسات؟
شن.چیازایزیارکهدیدهنمیهنعادیچیزاییواسهم

بودگیهنهنبودگی.دعوامیکروسکوپی.اینقشنگه،این
خودشعدمآشتیه،اونیکهنیساتمهمتاره.،ه همینه

منآشتیرودوسدارم.شایدبراهمینمااهایدعاوا
کردی .دعواهایزنوشوهرواسهعشق.عشقِگ می
یها راجاعبهادیزنوشوهری.هایرابطهشده

زنن.هرچیازعشقبیشتربگی عدمعشاقحرفمی
هماهمااازرسونهواقعابهداعتقاددارماا.ایانرومی

هماه!باالایهازارتاافایل دونی آخه؟اینعشقمی
عاشقانهدیدم،ازهمشونفهمیدمکهعشاقدرنباودنِ

هسات.شقه.جاییعشقهستاونجااییکاهخالا ع
هارمونیک. خلا

گدردد و پیددایش   دهد. دنبدالش مدی  موبایلش آلارمی می) 

ایداد،ایداد،(کند و انگار رمزش را فراموش کدرده.  می

بدالاخره  )اینرمزلامصبچیبودبرااینگذاشت .هاا

(کشد.باز می شود و استکانی دیگر سر می
اهاهچراپاککرد.هههه...ترسید؟خواهرشه...دِیلاق...
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گیازهرچیزی.نتیجهاثربیام.پاکشدهعاشقپیامای

.موناهنتیجاهمایجمونبیچراخب،ازدوا(بدا ادای رز )

خوامبمونهتاابد.اثراونچیزازخودشبهتارهخبمی
.آدکه.مثاثرچیزایعطسهآوروقتیخودعطسهنمی

آب.هایبیبچه.کوزهچیزی.جاهایترِبییهچیزایبی
دهیکیکهنیستعطریکهنشونمیاثریهچیز.بوی

دوسدارموباهبرگشاتروازینجارفته.یهرفتنایبای
تلخیوسختیمعتقدمبهشون.اینپیامه شایدبایاد

یاه.گاینتیجاهلطافاتتاویبایشاده.اصانپاکمی
پدر؟یاهماادر؟هماین،چیازییهخوایچیبشی؟می

در ).نشدن.همینپاککردن.توشیهقدرته.یهحسه

شبیه سردخانه از آن بخدار  کند که یخچال بزرگتری را باز می

( شود.خارو می

.کاننهااییکاهاحساسااتیتماینتیجهیاونبیهمه
شأیاونمنشکنن.اشکترو.همهخشمتروزیادمی

-یهچیزهیهح رفه.یهچیزفراماوشنشادنیه.کاهمای

نشده.همیننشدنخشامترو،خواستیفراموشکنی
-شاه.ایانباینتیجهمایکنهبعدهمهچیزبیزیادمی

بدا  )نتیجگیازخشمه،ازغمه،ازحسِزیااده.ازچیاه؟

( آید.ی آزمایشی بیرون میلوله

دوناه.وایایانمنطقیاا،ایانهیشکیجوابدرونمای
نتیجگییاهجااگراها،یهتالارنواسهگفتگو.بینتیجه
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شک ممکاندرازواسهسکوته.کهراحت،بهراحتترین
دشت.هیبادبیااد،باادبکشیروییهتراسوسطیه

چرخاههایدوردنیاا.ماینتیجاهنتیجه.بادبیبیاد.بی

آره(آورد.ادای رز را در مددی).ماان خاااک.ساارگردون

خاااکی.خاکااااینجااورین،خاکااااونجااورین...خاکااا
خودخواهن...

پشدت  )زدی.باردرز،وقتایغارمایباادمانرومای

رو بده تیلدی و   )بینی،ومیراین( نشیند.میکروسکوپی می

رُزه.DNAیایننموناه(ی آزمایشنشون دادن یک لوله

شاهیکوچولو.ازینتیکهچیزمثتف،مایاینشیشه
همهچیزروفهمید.همهچیازِیاهآدمرو.یاهموجاوده.

داره.دیانایِزمین،DNAحیاتداره.حیاتخودش
.آتدباد،آب،

زنه.غرزدنشه دارهغرمیDNAکن احساسمی
زد.اصنخیلیوقتارسهبهگوش.زیادحرفمیزودمی
خواستصداشقطعبشه.دل می

خددورد و بددا  شدده و یددک اسددتکان دیگددر مددی  آشددفته مددی ) 

کند. صدای فرز سدنگبری سداختمان   میکروسکوپ نگاه می

 ( آید.کناری می
ایدهماونتعریفایرومنعاشقدبودم.عاشقحتمانب

کنن.عاشقااقساممختلافداشتهباشهکههمهفکمی
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آنحتادنیامیدارن.چونآدمافرقدارنباه .وقتیبه
بیروناومدنشونفرقداره.سالهاتویاتاقاایعما و
رویتختایزایماندیدم.نوزاداییباس ارهایمختلاف.

ماو.آ سرخیلیمهمه.بزرگوکوچیک.ماوداروبای

شدود و  اسدتکان دیگدری    بلندد مدی  )گرمه...گارم شاد.

(خورد. می

هایگفات( کندد. پنجره را باز می)دوبارههواگرمشده.

ادای رز را )عوضدکن،عوضدکان،عوضادکان.

ورخبچرا؟شغلمه...درسد(دهد.آورد و ادامه می درمی

تون ببین شاغ شاوهرمخوندم.جونکندم.دیگهنمی

خاب(ادای رز).هیدستدتواینواونهزنااس.اینه

آورد و دسدتش رو بدالا مدی   )ینبودمعزیازم.منازاوشا

جدوری  )دونستیوزن شدیعزیزم...می( چرخاند.می

 ( .نشان می دهد او هم دوست داشتهکه انگار 

دسدتش را تکدان   )رهاکردم...اینواونرورهاکاردم...

دتخصصینازایی.مانیاهکلینیکزدموبور( دهد. می

کنه.خیلیزنهادوسبانکدارم.هیچکسفکرش نمی
آیریمایداربشن.بهخودتنگاهنکنمایدارنبچه

زایای...بعضایاایشیدتاشیدتاامایهربهارحامله
تاونیهرچیزیه هزینهداره.یامی...رودارنآرزوش
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نگهتونی.همیننتونستنبرامنشغله.نتویانمی نستنِ
داشتنیهتخ تویرح ،نتونستنِپرتکاردناساپرم
اونجاییکهباید،نتونستنوتبدی کاردنباهتونساتن

منه.کارِکلینیکِمنه. کشدد و  تده بعدری را سدر مدی    )کارِ

گیرد. صددای فدرز سدنگبری سداختمان     قیدی میحالت بی

 ( آید.کناری می
داره،باناککاهباناکشروعشد.چهاتهاما.چهادعاها

...بانکدارمیاندارمبهکسایچاه؟!باههیشاکیداره
هی ربطینداره.

دم.دم.لوتمیلوتمی(آورد.ادای رز را در می) 

دی؟چیرولومی

(ادای رز)غیرقانونیه.
چیقانونیه؟

بهمنبگواونزنومرداییکهبدونیهذرهعشقیاه
کننبهامونوولدمیندازنتویایندنیابچهرومی
آدوبچاهن؟نهنیستن.دخترهباعشاقمایخداقانونی

اساپرمخواد.زنبدبختپونزدهساشدارهبایاهبایمی
خواد،ازتهقلبد،چرابهآرزوشکنهبچهمیزندگیمی
نرسونمد؟

دستهایش را به )رسونی.وبهآرزوشونمیرواونفقطاین

ادای رز را )؟!رسههمنکهمیب(دهد.شکل قبل تکان می
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خاوامفقاطعاشاقترسه،میبهتوکهمی(آورد.در می

( گویدد. ای این جمله را میبه شکل مسخره).باش عزیزم

(مکث)عاشق.

منعاشقبچههام.اینآزمایشگاهو(محزون و جددی ) 

اینمرکزمبهعشقاوناراهانداخت واونوقتهمهانگ
بزرگااماثبزرگا.ایانآدمآدمآدما،زنن.همهبهمنمی

نباهخاوبوباهباد.آدمکنننهبزرگافقطتقسی می
کشیکن.دایرهبکد.آدمبزرگاباهماروربزرگایخط

شن،براهمینپیرمرداوپیرزنااغلبتنهاکنندهمیکس 
کنندهمونن...آدمابابزرگشدنشوندارنگ ردِکس می

کننخیلیخودشونفکمیکنناماشدنروپخدمی
پاشانوباحاشوجاذابن.بعادهایایانگ اردرومای

کننادههایکسا شن.جمعپاشن،دوره جمعمیمی
دن...روهرروزوهرهفتهادامهمی

خاوامستعزیزم.یهلباسزرشکیمیدورهداری .دوره

( با  ادای رز)برادوره.

هاشونبشاینه...نهاینگ ردروشوذارنامابچههانمی
هااییداره،پارازچالشاهزندگیهنوزبراشونیهتازگی

هنوز.آدمبزرگاکهباگ ردحسابینشائهشادن.حاضار
ینیستنیکیخرابدکنهوبهچالدبکشدش.اوناتو

رهکهخودشاونموننویادشونمیدنیایخودشونمی
لتهایآدمبزرگاپارازکساایهروزبچهبودن...دغدغه
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رن...ازشهامابراخودشونجذابه،تااینکهازدنیامیمی
شهوقتیکنااردنیارفتن،بزرگترینچالدآدمبزرگامی

قبریهعزیزوایسادن.یکیکهیادشرفتهیهروزبچاه
موفقبایدهاقصهتوی.هانبچهضعف بوده...مننقطه

ویقابایادشعراتوی.بموننزندهبایدفیلماتوی.بشن
باشانعکساونقاشیهاتویوبشن هاابچاهاماا.شااد
هااآسیببیشترینف قراوفساداوجنگاوشنمیکشته
بایادهماهکاهتلخیاهواقعیاتایان.زننمیاونابهرو

کنای ونیاتمایهمچناانداریا ماامابزننهوارش
کشای وهایمیدستشونازروزندگیمونفاشبهترین

نی .زائوزایی ومیمی

ی مربوط بده رز را روی  مقداری دیگر از مواد داخل شیشه) 

،بیابیابیاتیلی(گذارد.وپ میریزد و زیر میکروسکلا  می

خااوامزیاارایاانایکااهماانالانماایایاانیاختااه
نگاهکن.بیادیگه.یالا.خیلایازمیکروسکوپببین رو

 جراتندارننگاهکنن،امابچاههاادارن.آآدمبزرگا
 اگهبودجراتنداشتنگاهکنه.چاونماندارمهزرُ

بین اونغرزدنا،اونحسادتایریز،اوناضطرابارومی

سددر از میکروسددکوپ )بیاان .ولاایجااراترونااه،نماای

هرچیزی(کند.اضافه می پتپیدارد و دو تا مایم را با  برمی

خاواد.تیلایبیااخواد.موفقشدنجراتمایجراتمی

گیردش و دود و میکند دنبال تیلی میتیلی فرار می)ببین.
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بده  )خاواد.لودادنجراتمی(نشیند.کف آزمایشگاه می

رود. صدای فرز سنگبری ساختمان حالت کاملاً مست راه می

(آید.کناری می

چهاردهساالمونباود.یاه(زند.آروغ می)ناصررفیق ،

خواسااتتیکاهکاغااذگذاشااتهبااودتااویجیاابد.ماای
یدوستدخترش.یهدختریکاهبچسبونهبهدرخونه

اوماد.دوستدداشت.اونوقتاازهی دختریخوش نمی
اومدن.حتاباهکیفاتدخترابهنظرملوسوحسودمی

کردنچونبهتنزدیکبود.ازونانزدیکتر.حسودیمی
خواستنبهتنزدیکبشنویهجاولتکنن.یهجامی

مادا.رویتختااوزیارِتختاا.وسطزمینوهوا.تویک
یشایرینوبایهخنده.رفتنتویپارکاوآلاچیقا...ومی

خوردن.همیشههمینباود.روپسرامیبدجنس.کتکد

( خاراند.دماغش را حسابی می)

چسبوند.ناصرکاغذروچسبوندرویدر.موفقشد.کنار
دیواروایسادهبودی خیلیخوشحاشباود.نفاسنفاس

قبود،گفتموفقیتشانساینیساتوخیسعرزدمی
رو.گفت.قبوشداشات حارفدخواد.راسمیتمیجرا

جراتکردموجلویهمهوایسادم،ه کارکاردم،ها 
کوفتکیاوندرسپزشکیِکوفتیروتویاوندانشگاه

خوندم.خوندم.پزشکشدم.پزشکزنان...کهالکییه
یاهزنتخمادونیسرطانیازمروجاییهغدهوفیبر
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دارشیتاخوببشی.بعدِسهبیروننیارم.نگ بایدبچه
داغاونودرتابچهیهدوقلاویاوتیسامی،مادرشاونرو

نکنن.پاییهنوزادوتویاتاقعم نشکون وهیچای
نگ ...منجراتشوداشت .تویبیساتویاکساالگی

وجونعاشقشدم.کارکردمودرسخوندم.جونکندم
واقعی.برایاینکلینیککلایزحماتکشایدم.کن دنِ

برایاینبانکبیشتر.بدونهی مجوزی.چونباپاوش
و،حتااعشاقارورشهخریاد.هماهچیازومیرهمهچیز

شاهخریاد.شهخرید.زنهاروبیشترازهرچیزیمیمی

وایگشنمه.بعدازاینزهرمااریدلا (زند.آروغ می)

دونساتوبعادهیچای.رزمیخوادیهکوفتیبخورممی
نداختکرد.ایناواخرگوزمکفبشقابنمیدرستنمی

خاوردموغ ارِکباابیوفحادبراخوردن.کوفاتمای

روندارهمثهیشکیجراتد(خندد.بلند می)زعفرونی.

ناصرکاغذرورویدربچسبونه.بچسبونهدقیقا اونجاکه
بیافته.فاکبخواد.اونجاکهقرارهنگاهاوندختربهد

کنینکاغذهچیبود.یهقلبسر کاهروشحارفمی

Nحرف(خنددمی)بود.N.(رو به تیلی)
دونستیمادرِناصروقتیفهمیاداونازیاهدختاریمی

ددوروزباهااااشقهااارکااارد.دوروزِآخوشااادمااای
دونایچقاادطاولانیبااود.تااوینفسگیرِتابساتون.ماای

ن.گذرن.طاولانیمیتروزایتابستوناصلا ننوجوونی
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تره.تابستوناشن.حتاشباشبیدارتری.مهتابیتمومنمی
ستبراییهنوجوون.خودشیهزندگیِدیگه

خبمادرشنگرانبود...مادرِنگران،کاهبایادمادام،
ایازخاودشباشاهکاهبیارونمدام،نگرانیهیاختاه

شاه،قلابعاشقمینه.کخودشدارهورجهوورجهمی
چسبونه.قدی خیلیایاننگرانیاانباود.چیازیکاهمی

هاوگوشتبودوحوضِخونهاومدچر ِکنندهمیتهدید
فوقددوتاکاناشتلویزیاون.امااعاشاقیخاودشباه

صدای فرز )هاروخونکنه.تونستجیگرِننهتنهاییمی

( آید.بری ساختمان کناری میسنگ

کاا وِگوشااتواونحالااتقاارصومحیااادچاار 
آدافت همیشهاینتاویذهان مایوحشتناکدکهمی

اصلا تلویزیونانقادکهچرامندست رونکردمتوش...
داددرماوردکتاابگوشاتتوضایحمایدرموردچار 

داد.من ازینپاایینسااعتهاخوندنوسلامکردننمی
کاردموبارهاانشست وبهبالایکابینتنگااهمایمی

کااردم.الانهاا همینااه، ماایدساات روباهاااشچاار
خوادبافِرِزِلعنتیکهصداشهارروزمدتهاستدل می

مبرمتویکلهه،رمرویمخمهرجایاینشهرکهمی
ولهکن .چراتلویزیونهیچاو درماوردفِارِزرومغزم

رهتاویمغازحرفنزده؟فرزخطرناکنیست؟فرزنمی
گاه؟نمایدرموردصداهیشاکیهیچایچراآدم.اصن

صدایفارزوصادایان؟گهصداهاچقدرآزاردهندهنمی
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زد.رمایزدتیلای.غ ارمایزنا.صدایغ رزدنشون.رزغ 
خیلیوقتااازصادایفارزایلعنتایبیشاترباود.ایان
تلویزیونهمددرموردخطراتسایگارکاهناهاصالا 

رچای؟خاودتیزهونهچیزدیگه،گفته،امافرزچی؟غ 
ویزیونچی؟...تصویروتل
ک دوتابچاهدورهایدرپیتیکهباک ِخونوادهتصویرِ

خاورن.تاوییاهه نشستن،دارنماستپالپادارمای
وفسانجونوپنیرکباابی...غلاطیپرِناوروگا خونه

دارهاارودیادم.ع رِگاوزِبچاههایبچهکردن.منخونه
زناه،وردادماینذارهصدابهصدابرساه.نناهازاونمی

بیاینغذا.بابائهسرشتوموبایلشه.پسربچاههاهداره
بینه...رومی۷تایتانا

یموطلایییهخیالهکهبرایماساختن.یاهدختربچه
نقوین ک رهتوبغ مامااندمادامیزشتنقدختربچه

کهریختهرولباسعروسکیِیندارهبراییهچیکهبست
قصارهاامتیلای،بچاهکناه.اماانازقشنگدگریهمی

هاامهمینطاور.اونزننیستن،نهتیلی،نیساتن.گرباه
کناهباامقصرهکهفککردهخونوادهینیاین.فکمی

شه.تومخدکاردنکاهرنگیمیبچهزندگیدرنگی
مادرشدنیهتقدسه.مادرزیرپاشبهشاته.ایانتاوی

آدبیرون؟مادرباودنمصیبته.مگهازم می،م کردنا
هتوهمه.خونوادهیهتوهمه.یهتوهمهکهفقاطبهاتی

                                                                               
1
 انیمیشنامریکاییبراینوجوانان



 11  رگسرخ 2

 

زنه.خونوادهگناهکااره.بایادازگنااهپااکدآسیبمی
گیارهوروزاازتکنی.یهگروهخشنهکهشباروازتمی

گاهچایدوسکنه.میکشه.بهتحک میبیگاریمی
.هیچکستاویدارهوچیندارهتوه بایدانجامبدی

نیسات.هماه،خوادباشهمیست،وخونوادهاونیکهه
خواد.عاشقیتویخوناوادهنکهخونوادهمیچیزی اون

جرمه،کهمادرناصردوروزِنفسگیرِتابستونحرفنازد
وناصرروبایهبغضتویچهاردهسالگی،چزوند.ناصر

وببینه.فککاردگنااهکارده.ردیگهنتونستاوندختر
هکردنبرایمااخیلایفککردگناهکردنگناهه.گنا

بود.خیلیبیشترازیهگناهکردنِمعمولی.ماروازگناه
کردنترسوندندرحالیکهگناهکردنیهواقعیتاه.خاودِ

بایاادکتمااانواقعیااتباارایماااگناهکاااراگناااهبااود.

کندد و روی میدز   گربده را ب دل مدی   و خندد می)کردی .می

(گذاردش. می

(بدا ادای رز )قاادینداشات.دونستیرزبهگنااهاعتمی
گناهچیه؟همدانر یهوتبدیلشونبهه .

خودشکهباانر یدرگیر،بعدیهگروهتشکی دادهبود
هواضحترینچیزابراشونیهمشتزنازدروندرگیرک

خان دکتر؟صبکهازخواب(ادای مراجعین رز)سواله.

درشی نفسعمیقبکشی یانفسمعماولی.بعادپامی
موردتنهاییوعشقبهتنهایینوشتهباود.وایکااش
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وبخونی.آخهیکیبایدبهادرهاشتونستینوشتهمی
یبادوتااتاقخاواببااگفتخبتوتوییهخونهمی

هشتتابچهطعا تنهااییروچشایدیاصان؟بعادم
تبامنکاهخودماونچهاارتااخاواهرازدواجکوفتی

کنای...زرماینیاا،هایزِروبرادری هرکدومیاهورد

تنهایی،تنهایی.(ورد.آادای رز را درمی)

کنهتکوتنهاا.یهرفیق ،بدبختتویکانادازندگیمی
زندگذاشترفتبایهپسرجوونیکهسفرباروباود.

مادامسافر"نتار...عیزنادوسدارن.سفربروروهمه
لیا ازسافرمهمتاریندلذتبردنامفهمیدهکن ومی

انگااربقیاهنفهمیادن،باوکردن،".امشدهاستزندگی
دهدیگهنرفتنسفر!آخهتازهباهدوراندیدنبوبدمی

رسیده،یکیپیداکردیپدرپولادارافتاادیروش.چاه
یاهخاطروخورهکهمدامتاوس اف ره.تلفاندگهیمی

مرتاضاه؟رفیاقمااده.دزده؟تاجره؟درمیونجوابمی
تونساترفاتکهاصننمیهموطناباوز.ه یکهویالق

وآمدکنهبسازشک ندهباودنودِد رُ...باایاهدختاره
فاتبیساتساالهمهااجرتکاردهگدوسشدهبودمی

پوشایدهردنمیمُگفتموقعخوابیهلباسِن میکانادا.
خوابیاده.کردهوبعدمیوبالایچهارساعتعبادتمی
نمردن دیکسااعتطاوشفقطهمونپوشیدنلباسِ

الایدوهزارتاطلسا ودعاابرویلباسه،کشیده،می
.طلسا ودعاا،باالایدوهازارتاا.کایبااورشبوده
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ردهشتویخاوابماشه؟کهچی؟برادرِنوزدهسالهمی
اونمردنبراشمسئلهمیازونوقت.بوده شاه...بعادِ
شنوهکهلباسِنمردنهست.ازیهسرخپوستمیاتفاق
وبکنینبایهزنیرابطهداشتهباشینکاهحتاارشفکر

یامیادترووحشتناکه.تنهانقطه(خندد. می)ره.مین 

،شاهشهزندگیکارد؟نمایامیدمیدی.بیازدستمی
حتااگهآخرینچیزیباشهکهازدستبدی...دخترههر

کارده.وشاروعمایرپوشیدهورازونیاازرفتنمیجامی
یهبارگفترفتهبودنوساطجانگلایسفر.هرجا.حتا
زناادورِو یاهکلباهاجاارهکاردهباودن،گ ،جنوبکانادا

هه.رفتهبودهروتراس،بالبااسنماردن،چاارپنجکلبه

(خنددد مدی )ت...گوزناگرخیدهبودن،فرار.ساعتعباد
انقادکاهرفایق خاوابدکرده.ومیرهرشباینکار

وازرخیلیامنظاورم.هی بردهوتمامسفرهی .ینیمی

فهمن.خیلیامنمی(آروغ)فهمنچیه.هی می

.یهعمرباهرزهمونبهترنفهمن.نفهمیدناصنخوبه
دونا چایکان .مایگفت عزیزمحساترودرکمای

ادای رز را در )شدزندگیمون،رفت.،گی.کهاینگهمی

خوام...خوام،میخوام،میمی(آورد.می

چی؟
ه.بچهبچه.بچ
براچی؟ماکهزندگیمونگ وبلبله!
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نازاییتواسههمهینیککلزائونی،یزنارومیچراهمه
شهنه؟درشبازهنوبتخودمونکهمی

خاوامیاهخوام.نماینه.منبچهنمی(جدی و محکم) 

ایبیااداینجااوِیلاونوسارگردون.کاهذوقآدمدیگه
ن .اماذوقچقدردوومکهام.ذوقمیکن ...عاشقبچه

وبعدمبمیرم.یارمبداره؟

فروشی.زنایمیچیگ گ ،بههمهمیمی(ادای رز) 

دارشاه.اوناو خوادبچهکهشوهرندارهمرضدارهمی
واون،بچاهارمق لت ش ن،یهم نپ شا وایانمنشوهرد

 رومعاینهکن.خواد.نکنهمشکلیداری!؟خودتنمی

اینفکراشفاجعهبود.قبوشدارمکاه(ررو به تماشاگ) 

وجاوداومادمازهاییروکهازشونبهاگهمناینیاخته
بامردنِاوناایاختاه هاایمادروپدرمگرفت پسحتما 

میرین.دیادمشنوحتابعضیاشونمیمن ک جونمی
مادروپدراییروکهبچههاشونروازدستدادنوبقیه

کندنه.مانبارایچایبایادعمرشون دیگهفقطجون
ک سلولهامجاونبگیارنوبعادازداربش کهک بچه

یبدبختباازدسترفاتنماندستبرن.یااونبچه
ک ازبینبره.اینوابستگیا،ایننقدداشاتنا،ایانک 

ایمعتقادم.ربطای.بههاربایخوامربطداشتنارونمی
ه.ایناافاکنقشیبهتاریننقشانقشی،بیربطی،بیبی
.رنبایدیهردپاییازخودشونبذارنکننهرجامیمی
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خاوامخوامپاکبشه.میخوام.میمناینردپارونمی
عقب...یهبیپدرمادر...عقب پاکباشه...یهبی

تیلی،ماناصانیاهسالوشِکا جاونِدلتانگ .چارا
خاوایبپرسایپرسای؟آرهمایام؟داریمایاینجوری

زدیوبوننداریوگرنهتوه هیغرمایز.تونینمی

-گیدرد روی پدایش و ندازش مدی    گربه را می)پرسیدی.می

(کند.
خواست ازشبارچند.رفتمیوکردمیقهرزیادمادرم
.ناهگفاتمیعصبانیتبابارهر.ببرهخودشبارومن

یهاوسافرهدورنشساتی می.شدمیتنگبراشدلمون
عصبانیبابام.گروهیویکیکییکردی ،میگریهپقی
یهپنجرهبهروکردومینخوردهخوردهورناهار.شدمی
قطعهاگریهتاکردمیدودورناهارشازبعدسیگارِدونه
بهماونشادومیتمومطاقتدشدمیطولانیاگه.شه

یدک دمپدایی بده سدمتش پدرت      ).کاردمایپارتدمپایی

( شود. می

سافرکهانگارگشت،برمیسالتماوخواهدبامامان
یههمیشهمنبرای.آوردمیسوغاتبرامونباشهرفته

داداشبرایوعروسکیههمیشهمآبجیبرایماشین،
تونست میماشینامبا.آوردمیکفدوکیفولباسبزرگا
باالایتاوشکاهبندازمراهبزرگماشیننمایشگاهیه

تادویست."ننبود"تادویست.باشهماشینتادویست
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های که،بودنمه انقدرکهنبودنیتادویست.دلتنگی
بودنکننمیفکهمه.کنهجبراندتونستنمیبودنی
روواقعیبودنِکهنبودناناین.کننمیاشتباهامامهمه
مامان .بودنروفهمیمیتازهکهنبودنهتوی.سازنمی
"نباش تون می"کهبگه،روهمینفقطخواستمیه 
بابام.نبودهبودنِخودشنبودنکهبفهمین.بفهمینرو

رفتک  بهدیگهمامانهمینبرابفهمه،تاکشیدطوش
کاردپاارکماشاینتاادویستیاندازهروحضورشو

.دلتنگیاندازایدسترویدرست
گفت:خیلیافساردهوبادبختی،تقصایراونرزبه می

رفات.درتاهکاهماداممایتهیاتقصیرمابابایافسرده
رفتهکهمثلا انتظاارشاززنادگیبارآوردهبشاه.کهمی
نناهوفاکیباییافساردهارتابچهههابشینچشما

یبیدروپیکرهکهننهیهسلا خونهکنینزندگیبی
فقطبایدکارکنیودرسبخونیو...وایاونخواهرت

دنادونای.ندازهه همینهکهدندونایمردمروبرقمی
یبیچارهکاهیاهمساواکرودیدی؟یهافسردهخودش
هاازهمینچیزاانقدعقبافتاادهشادین.زنه.شمانمی

(مکث)گفت.شایدراسمی(سکوت)
.نداشاتاعتقاادخوشابختیبه.داشتملالییهبابام 

امااگاهمایچیفهمیدمنمیاونوقتا.ایهلحظهگفتمی
سالهمردیههکحالا.فهم میحالا یاهوساطامپنجاه

رممایکلنجاارخودمبادارمووایسادمکوفتیکلینیک
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انجاامدادنوفهما ...خودمه بارزبرمیانه؟میکه
دوسدمنرزرو.سختهامابهترههمیشهجراتداشتن

نقنقزد،غ رنمیمدامپیچید،اگهبهپروپامنمیداشت ،
نباود.راضایهیچیاز...ت داشدوسدبیشترکرد،نمی
دونا میامادون نمیبوداینجوریاینیااینجورینز نا
ازایباهماایاههمیشاه.شاننمایراضایهیچیازز نا

خوناوادهیه.بکشنتخِرُبهرواونکهدارنخوشبختتر
آبگوشاتیخرگوشایِموهایبانازیبچهدخترتادوبا
وخوشگلیاشونروکنهمیپاکمادرهروزیروزِب رِشونکه

کاردمایفکچراچرا؟آخه.ذارهبهنمایدعمومیمی
ناهکاملاه!حاسِیاهمدته!یهچیزه!یهخوشبختیکه

تماوم.تماوموافتهمیاتفاقبراتکه،یهالحظه.نیست
.راحتیبهشهمی

زیاد آروموسارد.کاردنمیگریهزیادمخندیدنمیبابام
ازروعظیمایخوشاحالیِیهمکردمیفکهمیشه.بود

چیهمهگفتمی.کشیدهروبزرگیرنجیه.دادهدست
یهلحظه .ناهدیگهبعدشداریروحساونلحظهایه،
خاودتکاهدهمایرومعنایگفاتهماهچایاونمی
گفت...راسمی.کنیدریافتخوایمی
نداشاتجاراتکسایاتاقدیگوشهداشتگنجهیه

بایادنفاردوکاهداشاتسنگینرِدیهکنه.بازرودرش
گنجاهتویسرشکهاونبرایوگرنهدداشتنمینگه
بود.خطرناکگیوتینحددربود
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تااتاوشساهازش،گنجاهسارِرفتی همهمُردوقتی
جاون خاانومچشاممونجلاو.کاردی پیداطلایسکه
یگوشاهبااوداشاتبرشاونزناوننالاهوکنونگریه

هیچوقاتبابام.کردزاریورفتگوردماغدروسرید
جوریهچدستدازتاسهاینمنتها،نبوداندازپساه 
چیازایشادنتماومازبعاد!دونا نمیبودن؟رفتهدر

کاهکردمپیداپاکتیه.رفتنهمهوقتیگنجه،باارزشِ
یاهاز.وارنگرنگکاغذایوبودبرگسیگاریهتوش
وپاوشوگرناهجذاباهپاکتاوکاغذاهمینموندنِ،مُرده
ماردِازایناه،رسا اما.جورهیههامُردهیهمهیسکه
عیااشواه تاطلا،ردهمُزنِازبمونه،مِلکبایدمُرده
هاانوشاتهوکاغاذاایانوگرناهبکنن،واقعیشیونیه

(سکوت).رسنمینظرهبهمیشهازترمعنیبی
نگاینیاهبابودانگشتریهکاغذالایپاکتاونتوی

نوشاتهباباامخاطبهپارهوچروککاغذیهروی.سبز
"...کندمیخاکبامعاملهدروید"بودشده
منفعا وسردانقدرشهمیچطورنوشت؟!میشعرمبابا

احسااس(خنددمی)شعرمدوسداشتهباشی؟وباشی

باباا...بگا شاعرتاون میمن حساباینباخواد؟نمی
بهچیزیهربودنِالکی.همین من .بودحسبیخیلی
تقلبیبودنهمهچایروازیاهفرساخی...آدمیچِش  

.دم...الکیبودنزندگیروازهمهبیشاترتشخیصمی
ک ِشدهسورا .سوراخهجهان .بیرونزدهمحتواتدو
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اونوتاو.جهاانی ایانمحتویااتحسارت،اونومن
.حسااونوقهرااونومادرم.ملالااونوبابام.شکستا

(خسته و مستاصل)
رفقااازیکای.باودماردهکاهماادرمبودنشدهماهسه

هاواموحاشخواستمی.زورخونهبُردوگرفترودست 
وررختااشورفاتخودش!دون نمیچی،یاشهعوض
تاویهیچوقات.گاودتاویِرفاتشالوارک،یهباک ند

چنادچرافهمیدمنمیاصن.کردمنمیدرکراهاگودی
باهگاودیِیاهتویِرنمیپشمالویگندهشک مردتا

بهوزننمیعربدهکشونکبادهومقدسخودشونخیاش
پرنمیرقصن.میوچرخنمیمرشدیزنگولهوضرب

کاهکننمیبلندسنگینمیلایِ.کننمیاجرانمایدو
بودنشونهترکسوتپیدینشونهباشنسنگینترچیهر
کاارترتاازهوجوونترینشونهتندوتیزتر،چرخاچیهرو

روعرقاووچارکزماینوگانمایعلییا.بودنشون
نخراشایدهونتراشیدهیقیافهاینهمه...کننمیماشما 
؟!آخهچیبرایگودیهمیونِ
اندوهِکهزماناونتویدرستلحظهاونتوییهوکه
برایِستیپودرد،ورنجزمختیِوبودمکشیدهماههسه
لطیفروچرخااونوگوداون،بودنذاشتهحس ،وقلب
چیازباا.پاایینریخاتاشاکچشامامازبارهیه.دیدم

کاهساردردآوریزنگاایوخونادمیمرشدکهبیربطی
ومایلاساختیِوسانگینیهاگودیتویدیدم...زدمی
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وسینهوسررویخودشونفقطوخودشونروهاک باده
ضاربیاهبااگودیاتویِ...کننمیتحم اپاهوشک 

باشنهمینجورباید( .زندای می چرخ زورخانه)...پرنمی

...کاردنخارابکااروکا وگرناه...ضربسرِهمینقدر
بایادگاودیتویِوقتی...ضربهسرِهمینقدره زندگی

برفاتنسارضرب.ضار...بچرخایوبپاریضربسرِ

د و مددرد وسددط ی مرشددصدددای ضددرب و زنگولدده)مااادرت

خدورد. خوابیدده ادامده    چرخد و زمین مدی آزمایشگاهش می

( دهد. می

کن کمکدصُباوبمون پیشدشبااگهکردممیفک
.خااوادنماایکااارواونازمدیگااهبیااادپااایینتخااتاز
یاهبرداشاتنبرایکن میجون.شدمخسته"گفت:می

دهشکارآورترینعذابوبدترینرفتندستشویی.لیوان
وبارایتخاترویکناهمیپرتورلباسامپرستار.برام
روسارمموهاایدفاهدهکناه،تن پیرهنبخواداینکه
فهما مایکاهناال میاستخوندردازانقدر.کشهمی

دادوباشا تنهااخوادمیدل .گهمیزهرماریهپرستار
جوابمسکناقویترین.ندارهاثردیگهداروییهی .بزن 
نتاون وبارهگایجسارمشانمایباعاثفقطدننمی

چقادراینکاه.ببیان روخاودمکثافتپرستارو،بدخلقی
".کان مایجوندارمچقدروامخستهچقدر.آورمعذاب
التمااسوکاردماینگااهچشامامباهحرفداینجای
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خاودمگفات.بیاارمباراشروقارصاونکاهکردمی
.دادیبها تاوشاهنمایمتوجاههایچکس.خورممی
تاابلویباهفقاطباودمغرورچونوگرفتمیشگریه
وزدمایزشتاابلوتویخندونِسرِبهکلاهدخترِنقاشیِ

مانباه.خاوردمایحارصکردمنمیکمکدکهینااز
مادرمنتونست کمککن .نتونست .ولیباهتاوکماک

یخواساتییاهماادربشایگوشاهکردمرز.توه می
.چش بهاخلاقوقرصودوابیمارستانباپرستارایبد

هات...مادربودنافتضاحهرز.چهخوبکاهتاوراهبچه
مادرنبودیچونالانیهبچهداشتبراتکلایگریاه

چرخیادوالانکردوازنبودتداشتوسطگودمایمی

از روی زمدین بده زحمدت بلندد     )ولوشدهباودروزماین.

( شود. می

رفاتماادرممیکهمبود،برقتیلیفککن پنجساش
روشانروراهاروتاویچراغااییکییکیافتادمیراه

لیزری رو برای تیلی می اندازد و اون دنبال لیدزر  ).کردمی

.مانباهخاوردمایگشتبرمی.دنبالدمن (کندد. می

مان.وپاامدساتلایِچقدرکهکردمیدعوامهمیشه
کهرآخچرا به.بودمدنبالدخودمقدِچرا ،یهباولی
خونادمایلبزیرآهنگییه.شِستمیک یهرسیدمی
منروسروکردمیزمزمه.بودچینیستیادمهی که
رفاتنبارقکاهگشاتی .انگااربرمیدوبارهوبوسیدمی
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یکنواختزندگیِاونتویبودتنوع.بودتنوعمادربرای
جنگمث.بودنعمترفتنبرق.کنجارووبپزوبشور
مان بارایفروشاا.آجاربارازلزلهوفروشالحهاسبرای
ثانیاهچنداونوکردندزمزمهرفتن،برقومادربودنِ

.(مکث)...آخرچرا نزدیکشنشستن
اونعاشقیکیدیگاهغیارباباامباود،ازعشاقِاونا 

آخارچرا کیدون نمی(با صدای بلنددتر )مریضشد.

پساتواونویتمادردیگهکهبرداشت؟پستوتویازرو
یادگاریاشکمدِبههی .نیاورددیگهرورختخوابا.نرفت
امابریزهدورروقدیمیچیزایخواستمیمادر.نزدسر
تاابچیازیهار.نداشاتها روریختنشوندورتاب
کاردنروشانبرایکهباشیداشتهبایدتوان.خوادمی
رودردیهوبرسونیچرا آخرینبهروخودتپستو،یه

.خاوادمایتاوانها درداکاردنِزمزمه...کنیزمزمه
اماا...نداشتروهیچیتوانمادردیگهآخریا هیچای...

بینه.یهبچهازسلوشخودت،رزناتوانیماروکسینمی
بینه.کهمثخودته،نمی

ترسیدمکهیکیمثمنبشه،یایکیمثتاو،ازینمی
هاشیامادروشهاش،یامثباباوملایخواستهباهمه

خواست رز.چونترسیدم.نمیعاشقیاشورنجاش...می
خواست ودوستتداشت وایانبهتارینکاارباود.نمی

بهترینکارمُردنتوبودونبودنمان...مُردناتوغ ار

(مکث)نزدنت...
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آ تیلیبهک یادمرفتهباودیاهکااریماثطلاقا 

وی یادش رفتده باشدد ر   خندد و انگار که واقعاًمی)هست...

خواست زن باشهوبمیاره.زنمی(کوبد.اش میپیشانی

توناهزیبایبااستعدادوغرغرویمنکاههماهرومای

صددای آییدر پلدی  و فدرز     ) رو.درمونکنهغیرازخودش

بارن.رومایآنومنالانمی(آیدد.  ساختمان کناری می

کشاتنباابارن؟حتماا دیگاه.بارامیبعدزننمیاوش
بارننتاویزننیاچی؟مایآمونیاکبهآدمدستبندمی

سلوشچنتایی؟سلوشمهمه.خیلی.خیلیسلوشمهمه.

شوند. خوابد. دو مامور وارد میبا تیلی وسط آزمایشگاه می)  

گیرندد و  خواهدد فدرار کندد امدا او را مدی     شود و میبلند می

 ( خواهند ببرند. می
شاه؟نمای؟هبردتویزندانشتیلی،تیلی...حیووننمی

 (رود.برند و نور میکشان میاو را کشان)

 



 
 
 

 
 
 




 پاییزی که گذشت
 

راوی  هر چیز به خواستن، مهیاست. جز عاشقی که اگر به ) 

 ( کشاندت.ناگاه از راه برسد، به جان کندن می

جهان جایی مدرن شده، پر از فناوری و تکنولویی، اما زبان )  

 همان است که هست، ،، که با هر ت ییریعش به عق  رفته و 

برای این زن پیش آمده اسدت. زن،   همیشگی،به همان شکل 

، خودخواسدته  ،عاش  مردی شده که در جهانِ مددرن امدروز  

کندد. زن  ای کاملاً بددون تکنولدویی زنددگی مدی    دردهکده

خواهد با پیامی در دیسک کوچکی، عش  خدود را بده او    می

بفرستد. زن که مثل ربدات اسدت و مثدل    ابراز کرده و برایش 

کند در یک اتاقی بسیار مدرن ایستاده، تختی ربات حرکت می

صدوتی مددرن را   یخته و دکوری کاملا ًمددرن و  ضدبط  بهم ر

آورد و روی میزی کوچدک  کند و جلوی صحنه میجابجا می

آیدد قدرار   ی رباتی از دیوار بیرون مدی ای به وسیلهکه با دکمه
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کند ودکورها بدا  نترلی فضای خانه را عو  میدهد. با کمی

هدای  بازیگرانی که حرکاتی رباتیک دارند و لباس) رباتهایی

( اندد.  هاشان را با باند پوشاندهاند و صورتسفیدی پوشیده

نشیند و ضبط صوت که شوند. زن روی صندلی میجابجا می

 ( کند.یک دیسک کوچک دارد را روشن می
امشلو .یکمشتزردچوباهانهرختخواب دره .کتابخ

توان جارویدکان ناههای .افتادهوسطحیاط،نهمی
رختهامبیستروزاساتازبنادآویزانناد.لیوانهااباوی

فهم صدهاساشپاید،فارو دهند.حالامیکپکمی
شاودچرامُرد.ازفرطدوستداشتن.ازفرطعشق.نمی

اشا یاادورتار.خیلیچسبیدبهتو.یابایدزیرپوستتب
ام.دراتااق .تاوشودهمینجاکهنشستهدورتره می

یاتومنه .دورترازیکستاره.هنوزافسانهدرخانه
یکندنبیستونبایاکتیشاهباهدساتهزارانساله

خواه طاوریبشاودکن .میفرهادراخوبدرکنمی

-بده فکدر مدی   )کهاوراه بفهم وخودمشروعکان .

ایچیازیبشاوم.نه،شایدطاقتنیااورم.دیواناه( رود.

کارمبهتیمارستانبکشاد.یاکگوشاهبنشاین مادام

بده  )سیگاربکش ،هیدودکن .زشبزن بهرختخاواب 

تاصبح...وتصورکن دیاوی(کندد. تختخوابش نگاه می

دهاد.دوسررویآنخوابیدهکهمرابهتخات راهنمای



112عشقهایگوییتک

 

ورند،یکیرازیرزباان بگاذارموبعدقرصهای راکهبیا
یکیدیگرراکناردندانآسیاپنهانکن .آبراازباین
یکشیارقورتبده وبعدتفکن تویدستماشدیو.
دیوناراحتشودشک مارابااشااخهاشساورا کناد.

دسدت بده   )د.ن اک گوش رابِ(بدرد. دست به شکمش می)

 بمیارموتاصبحازگوشدردبخاواه( شاگوش چپ

دمنزن وبهدیودوسرخیرهبمان .حالابعادازقرنهاا
شاودترمایهادیووحشیفهم .شبعشاقزمینرامی

زیارعصاب،کاشمثا یاکآید.خبخوابده می
توانستیبیارون شدمنمی.اگرفلجمیپوستتمیماندم

توانست راحتبخواب وازپاهای نقاشیکان .کنی.می
یساشقلموبگیرمورنگکن .صورت راآنچنانسالها

درچشمانتوببین کهشایدیکجاایصاورت خطای
شناس .زخ هااچیزیافتادهباشد.منآنهاراخوبمی

میادانپاوشِهفریداکالوباشادچاهآنزنِسار را؛چ
هاایدجورواجاورستفقطبخیاهفردوسی.زخمهایکی

بینناد.جوریکههمهمایزننداست.بعضیراازرومی
خواهندپنهانکنند.آنهاکهاززیرنددردناکترندچونمی

پنهانکردنهرچندزیباوپرتعلیقاساتاماادردنااک
یصاادقهادایتاسات.مثا هاراست.مثا خاوره

ستکاههماانپروساتدرجساتجویزماانازچیزی
گفت.کوگوشِشنوا؟هرچندفکرکاردهدسترفتهمی

تواندبایککتاببهزبانبیاوردش.مث هماانبودمی
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ستکهورترجِواندیدوگوتاهفکارنکاردباارنجهایی
افزایادوناهچیازاینهافقطزخمیبهزخمهاممیگفتنِ

،کهداری کنندآنچیزدیگررامادیگری.اینهافکرمی
یاک،کنند.آنچیزدیگریکزنادگیدیگاراشتباهمی
د.منکهصبحتاغاروبدارمزیارخواهمی،حاشدیگر

 درساتتاوانخورمچاه؟های نمایپوستتوووشمی

ازخواب( آورد.ای برایش میربات آیینه)نفسبکش چه؟

بیان .چشامانت،باهشومصورتتورامایکهبیدارمی
هارا.بعدبینیولبها.بهیهومژهجزییات.مردمکوقرن

ن .بهپیرهنتکاهکخاشپشتگردنته گاهفکرمی
اشرابازگذاشتهبودی،شایدبرایآنکهآندستهازیقه

یموهارابهدقتوارسیکن .یکن سافیدازدکماه
وآننا زشهااتکاانبالاییآویزانشدهبودوبهآن

خواستآنرا،نوازشکن .آنن کاهزدم.حتادل می
اتینهبینمد،آنقدنزدیاکباهساوقفهدرخوابمیبی

خواه آنقدربهتوخورد.میبودکهبانفسهاتتکانمی

ناگهان گویا پشیمان شده با خود حرف )نزدیکباش که...

کندد و تمدا    مکدث مدی  )گاوی زیادهازحدمی(زند.می

(کند.دیسک را پاک می
شود.اینهماهزیاادهباهاساتعارهواحوالدمغشوشمی

ت!بارایچاهبایادازتمثی ،برایچه؟اینهماهجزییاا
احواشجس بگوی ،کهاینگفتن،ه جاان راباهدرد
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گفاتنست.دوروتل .عاشقانهآورد،ه ازمنخالیمی
پاردهکاهبگوینادنیستاززنان.زنانبیپسندیدههی 

آورد.آنچیزهاکهپنهااناساتهیچکسبهحسابنمی
اماادرخشاانمندندکهچونزیبااترینمرواریدناد.ارزش

هااکاهازپشاتتارینماوزهتنهاوپرحسرت،درخالی
نگرند.همهحتاازناان،زناانراهابهچشمهامیشیشه

خواهند.دشوجاانراحاشااکننادوتقالایبیصدامی
پوشاهاجسمشانرازیرمدرنترینب ز کهاوزیباترینتان

پردهبگاوی ؟ازجسا بگاوی ؟باامخفینگهدارند.بی
هاا،ناهشود؟نهبهآناستعارهپریشاننمیجانبگوی ؟

کندد رو بده   دوبداره ضدبط را آمداده مدی    )پردگی؟بهاینبی

(میکروفن.
برایتچهبگوی کهدرخورتباشاد؟حاالاچاپاارخبار
کردم،کهاینرابهدستتبرساند.شباستوتاریکو

رساد.گفاتهمهچیزخاموش.چاپارساپیدهنازدهمای
آید.زمانیه نمانادهولوعآفتابمیالساعهبهوقتط

دساتباه،خواه منهنوزآنرشتهازکلامیراکهمی
آمدناد،ماراهابیرونمایام.کاشغولهاازقصهنگرفته

رسااندندوتااوازچاونکاودکیباااقادمیباهتااومای
کردم.آمدیومنتنهانگاهتمیدیدارشانبهوجدمی

خواه کند.آنچهمیهرچهبگوی کمکیبهدرون نمی
دان چگونهبگوی .اصلابگوی یکجملهاستکهنمی
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حرفیبینمانبود.هی نباود.حاالاها نیسات.یاادم
آیدبهدعوتتراهیشدم.می

 آید. چهدار نفدر  شود و جلوی صحنه میاز جایش بلند می) 

آورندد و یکدی از دودکشدی    هایی میمیز و صندلی( ربات)

رود و فقدط ربداتی بدا لامپدی     هد. نور مدی ددودی بیرون می

-کنند. زن قد  میآید و فضا را آماده میروشن بالای میز می

 ( نشیند.آید روی صندلی میزند و می
اتشدم.خاناهازدورپیاداباود.دودیومهماندهکده

زد.رویمیزآشحاشِگرمیکهنسیمدبهصورت می
ی.دوبقچهبسااطایسیبزمینیونانتنوربودوپوره

دادیببرم.حرفینهزدهشدنهحرفیبودغیرازفضاو
آنحاشخوش.یکبارخواست تشکرکن میاانهاورت

د.نشدنهاخودشانهمانکشیدنآشوجویدننان،نش
زبانندکهچهخوبنداصلا .فرداشمث یاکشدنهایبی

یزرویابودفقط.آنسینیِپنیروآنچراغیکهبالایم
روشنبود.آنسکوت.

بساط بهماهکشیدکهبقچهماند.ازفرطدلدادگیباه
رختخااوابافتااادهبااودمکااهکبااوتریبااهشیشااهزدو

تارکارد.برخاسات .زماانبارمنرویاهای راخواساتنی

شود و ای پخش میشود. موسیقیپریشان می)نگذشتهبود.

(برند.آید و رباتها میز و صندلی و لامپ را مینور می
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شک نبودآهکهزمانبی
آمدگاهچونخیالتبهاتاق می

باریدگاهچونتکهابریمی
نشستگاهچونسکوتبرلبهاممی
امزمانرامنبهساعتهافرستاده

(سکوت)کهبادیدارتمتوقفشود.

کند و رود وضبط را قعم میخسته به سمت ضبط می)نه...

گاوی کاهانگااربخاواه میآنچنان(شود.پریشان می

خاواه اشرابخرم.ترح بلایمناست.نمیدلسوزی
زن کاههمهبهخودنهیبمیبگوی .اینهی ازملال 

آن دلتنگایناهنمای(سدکوت )وقات...نه. خاواه ...

وترسا یخاالیماییانصافحهاگذاردبگاوی .ازنمی
کان .نزدیاکوقدمهایاسبرابارزماینحاسمای

( مکث)شودوهمچنانهی نگفت .ترمییکنزد

شود و دخترو پسری با حرکات موسیقیِ ملایمی پخش می)  

شوند. نور روی آن دو است. دختر و پسر بدا  رباتیک وارد می

زنند. تما  صدحنه  رقصند و با حرکت با هم حرف میهم می

 ( بدینگونه است تا...

مدداده کنددد و بددرای ضددبط  صدددایش آضددبط را روشددن مددی) 

کن حتابهبردننامتقلب بهتوکهفکرمی(شود. می
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امفارارخواهادازساینهزندکهانگارمایجوریتندمی
دوبهتوعشقپ ت ایبِکند.برودبرایخودشیکگوشه

چناینمساتق وآنکاهمارادخیا کناد.ایانبورزدبی
دانای،یاکتواندبرایتوبتپد.میچنینبیمن،میاین
مهاییداردعشااقورزیاادنکااههیچکدامشااانرارساا
خواه یادبگیرم.ازنوعشقباورزم،ازناودان .مینمی

خااواه دوبااارهتااوراصااداکاان وتااوراببیاان .ماای
یااداستخوانهایصورتتودستهایترایکبهیکباه

نقدرتوراباهآخواه بیاورم.پاهایتوانگشتاندرا.می

(کند.تردید می)ازیادببرم.خاطرآورمکهخودرا
نهکهمنتیبرتوباشد.ابدا ،اگرباشد،خودخواهیاست.

ست.دوستداشاتن،خاودِدان کهاینه خودخواهیمی
سات.همچاونخودخاواهیِماادری،درباهخودخواهی

خواه بهاختیارآغوشکشیدنوبوسیدنکودکد.می
-تکتکیاختاهتودرآغوشبگیرمتوباتمامتن ،با

دهدودوبارههای مث یکدریاکهصدفهاراقورتمی
گرداناد،آغوشاتراباهکاامبکشا وبهساح بازمی

خواه روح رادربرابرتبرهناهدوبارهرهایتکن .می
هاایکاجومعاوجدرافراماوشکن .روحیکهقلعه

یکوچکیبسندهخواهدکارد،درکناارکردهوبهکلبه
خاواه ردبالد.مایاشمیایوبهعریانیشعلهگرمای

شایدبشودآموخات.،ورزیراآنجابشومازخودم.عشق
هایردشدن.اماشایدبگوییاینعشاقتناناهدرجاده
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استواگرنیستبایدازدور،بدوندرآغوشکشیدنت

(مکددث)داناا .بتااوان عشااقبااورزم.خااودنیاازنماای
کان وچشامانترابارانتمایارند.بوسههای بسیحرف
خاوابرومباههاینگاهتراتااباهبوس کهگلولهمی

اندازند.سوی می

شوند و نوری زرد رنگ به دختر و پسر از صحنه خارو می) 

 ( تابد.زن می
بفهمادامآنچناانمعلاومشاود؟نه،نکنادخودخاواهی

ناچیزم،کوچک ،وبفهمدچناینعشاقیرالایاقخاود
؟ازگفاتنکلباهدربرابارقلعاهدلگیارنشاود؟دان نمی

کندد و  ضبط را قعم مدی )پای .ودستوایکهبی(مکث)

آیدد وآن را  زند و لیوان آبی با رباتی برایش میای را میدکمه

کند وگویا چیزی به ذهنش رسیده نوشد. کمی مکث میمی

 ( کند. ضبط کردن را شروع می
قادمنشاانپایدچقدررازهااتنهایند.کسایبارایگفت

مانیومنهزارساشدان تودرمنمینخواهدشد.می
رماانیوخااکپیکارمراپُاشوم.درمنمایپیرترمی

تاوان ناماترامانیومانتنهاامایکند.درمنمیمی
کهپرازتمسخراست.دوساتینزمانهازمزمهکن .در
وش.هاوزندگیِهوشمندِترازایصفرویکداشتنِزمانه

ام...هی تابهحاشبهایانانادازهآهامامنازپادرآمده
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ام.هی نشدهبود.امااینروزهاچناندلتنگ دلتنگنبوده
کان بریدهکهفکرمیراوچناندوریوبیخبریامان 

زمانشایددیگردل ازینتنگیخارجنشود.گلهاراهی 

ی، رباتی پای چند ابا دکمه)افت ده بهیادتومیآبمی

باهغاروبخیاره(ریدزد. ی صدحنه آب مدی  گلدان گوشه

ای کشدیده  ای پدرده با دکمده )بین شومگوییتورامیمی

ربدات  ) نوش چایمی(شود.شود و غروبی نمایان میمی

بویتوباه( نوشدد.  آورد و زن میفنجان چایی را بیرون می

هااورههااوتاات.بویبرگرسد.بویخانهمشام می
ساتودیگربههرچهبادی،اآدمیزاداستها.امشاهی

کند.بهدلتنگای،باهدوری،ستخومیبههرچهخوبی
بهرنج،وچقدراینرنجبرای دلپذیرشدهاست.

 چهخوبکهدلتنگ 

چهخوبکهدوری
ترساندیاماکاشبودیومرامی

ازنیامدنت
ازندیدنت

شدوقلب تکهتکهمی
ایکهوقترفتن نخواند،مندلخوش بههمانترانه

کنددو ضدبط را   دوباره تردید مدی )سکوتبودوسکوت...

(کند.قعم می
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ستکهبهساخنآمادهوازرناجِاینکندبگویددیوانه
خویددرعیداستوبرایآرامکاردنخاویددارد

پوشاند.ناه.های نگاوی ازیانلباسلذتبهدردهامی
،بهتراست.دلخوشی

زن با لمسی  آید،پیا  کوتاهی به شکل نوری روی فضا می) 

شدود پیدا  را   کند و نوشته نمایدان مدی  در فضا، پیا  را باز می

 ( کند.دهد و با لم  پیا  را پاک مینمایش می
زنااانباادترینعاشااقانند.آنغااروراساااطیریوآن"

سختهاشانراخواستههایبهزروسی فروخته،عشوه
ایهمهراکناریبگاذاروبایواساطه...بهبندکشیده
"شاگ درونتراب

اشقاصدکیرادیدم.گفتمشاتدروزدرکنارخانهآن
ست.نفهمیدم.مشتبازکردوبهیکبارهفوتکرد.خالی

هی نگفت .فقطنگاهبودولبخندومنکهحسضعف
دساتِک خواست همانجابمیرمیاکردمولرزش.میمی
یاامثا قاصادکباه،خوابرومودیگربیدارنشومبه

کاردمهارحرکتایکاهفوتیمتلاشیشوم.حسمای
کن نازیباست.زشاتوبادترکیب .موهاای باهها می

کشا .ریختهاستوبیخودیباعشوهبهآندستمای
دسااتپاچااهومضااحک ومشاات پااراسااتازماانو

 توان بازشکن .خواستن ،امانمی
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کردمکهروزهامبههمانبدیبودچهبیهودهگمانمی
بیان اماااماروزمایکهبودوپرازحسرتونتوانستن.

کند.آنقدرقدرتداردکهبکند.یادمپایتمیروزگارکله
دانستچهبخوردیااآیدآمدهبودنزدیکاینجا،نمیمی

افتاادوساطقلب داشتمای،چهبنوشد.ازدوردیدمد
کااردمپیچاایافتااادهدررگهااام..احساااسماایشااکم 
توانست جلوترباروم.ایساتادموکماینفاستاازهنمی

کردمکهمرادید.لبخندزد.ازآنلبخنادهاباودکاهدر
درهمدوریشهایمجعدوکردم.موهایذهنآرزومی

خواست پسبروم.سیاهد.آنقدرک ندرفت کهانگارمی
توانسات واورانبین .مایتوانست عقببرومکاشمی

یکگوشهبایست ،قلب رادرجایدبگذارمودوبارهراه
امارسیدهباودوماندرآغوشادباودمبادونبیافت .

(مکث)سلام،وچیزی.

ضدبط را  )سلامشروعاست.ویگانهاست.بایدبگاوی .

( راه می اندازد.

آنخااطرداری؟هروزکهگیلاسآوردمراباسلام.آن
ایبهترازگایلاس؟یاکسابدپارروزگفت چهبهانه

مثا ذهان،کردمبهشاخهوبهبرگدره ومغشاوش
اتکاههمیشهگرفتارم.باهقطااری،رسایدمباهخاناه

غروببود.درنگشودی.کمیابربودبهآسمانوکمی
هایچوبیتردیدِدرون .دلواپسشدم.ایستادموبهنرده
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دهان گذاشت .زیاردنادان قاا خیرهشدم.گیلاسبه
خورد،تردوشیرین.صدایپایتکاهآمادموهایاترا
دیدمکهپشتسرتپی خوردهوبالابود.سبدراها 

-نهنمای،دادم،گرفتی.کمیعقبرفت .نههی گفت 

ترسایدمماراترسایدم.مایخواست نزدیکتربیای .مای
کفشاهامترسیدمبهچشمهاتکهعمیقشومبرانی.می

انباشتهشدهرابرای گشادشوندیانتوان آنچهدرگلوی 
گوی کاهازحلقا یگیلاسرانمیقورتبده .هسته

سُریدورفت.گامیبازباهعقاب.سابدباهدساتتباود
ومنتظرماندی.

گفتیاینادواتتجددکهبرایشاماخاوبشاده،باه
ساهواید.دیدن،بدونلماس،بادونبوآرزویتانرسیده

فقطدیداربایکتصویرنهخودِواقعیِانسانباجزئیات
صورتوصداییبابسامدمعمولیوآنتانِواقعای،باا
زیروبمهاوآنلبخندهایگرمکهبایدوبوینفاسو
برقچشمها.هماهدورشادندوحاالامانادهتصااویرو

وا ه از"باانگااهحارفزدن"ها.دیگرمفهومیبهنامِ
یمدرنوشاماکاههارفتهمهبهلطفدستگاهمیان

تاانرفتید،سفرهایدوستانهتانرانمیقرارهایعاشقانه
تانخلاصهشادندباههاکردیدوتمامدوستیرالغومی

یکتصاویر،درساتپشاتمیازاتااقخاوابواتااق
نشاینیوکارتان...حالابرایدیادارمانباهقطاارمای

 ...؟!سآییویکسبدگیلامسیریمی
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هاترانگاهکردم.دساتهایگارموهی نگفت ودست
کردیداخ زدیوتعارف میلرزانترا.انگارلبخندمی

-خواست بهتونزدیکشوم،مایشوم.عقبرفت .نمی

ترسیدم،بهآغوشتبیافت وگریهکن .کاشمنه به
افتادمدرسبد.برگشت .تمامحرفهااتشا وبرگ،می

توانست درگوش بهوضوحبشنوم،بازگشاتتباهرامی
گذشتهومنِوامانده.نیمهشبرسیدمبهخاناه.خایسِ

اتباران.سبدیدیگرپُرکردم.بایدبرایدیاداردوبااره
رفات.کردم.خواببهچشم نمایایتازهپیدامیبهانه

دانا چقدردلپذیری.ازمننپرسیدیچرااینگونهام!می
ام.رساواشادندردانیچرا.منرسواشدهکهخوبمی

به انتهای صدحنه اشداره   )برابرتوسه نبود.کاشاینجا،

ای نمایان زند و تصویر زیبای دهکدهای را میکند و دکمهمی

شاد.اتبازمایات،بهدهکدهایندربهخانه(شود.می

توانست حاالابیاای باهدیادارت.باهوقاتآمادن می
توانست بلندنشوموهازارزمینبخورم.میتوانست می

ساشآنجابمان وسالخوردهشوم.آنجاکهدرانتظااری،
خاواه گذرد.مایندمیشودوزمانک پیرشدندیرمی

امیااموسفیدکن وببین کههمچنانعاشقتوماناده
کناددانیوقتیهرچهدرجهاناستتغییرماینه؟می

بهحسوحاشخودماکتفاکن کاهتوان پسزمانیمی
شایدتوهمچناننباشایببینمد.سالهایبعدراببین .
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دانا امامنهمچنانبهیادتوخواه باود.تنهاانمای
پاذیرهمهخواستن،آیاتحم همهکهپریشان باایناین

شود؟شودعاشقماند؟میدان مینمیهست ؟

  آرا  تصاویر درهمی از شود و آراتصویر دهکده تاریک می)  

ی ی جهدان روی پدرده  هدای عاشدقانه  های فیلمبرخی صحنه

، شدکوه  کازابلانکا های سابرینا،افتند. فیلمانتهای صحنه می

 یآبد  ،مالندا  ابگردان، یک روز بخصدوص، آفت یگلها علفزار،

 ( گرمترین رنگ است.
کن عشقپایداربماند.بهگمان عشقبرگماننمی،نه

ایدرستترینودقیقترینباشد.همانچنادنقرهیپرده
هااونماهاا.دقاایقیکاهدقیقه.درحدهماانصاحنه
مانناد.جاوریهازندهمیهمچنانباپایانفیل برذهن

شودبهمددشانیکعمرعاشقبود.کهمی
دانا دان .فقاطمایشودعاشقماند؟نمیامامگرمی

اشویزیاش،بااهشااورانگعشااقهاا بااهکوتاااهی
شودهمیناشمیشودوگرنههمهاشعشقمیتلاط 

گاذرانی .ازپاسروزهااوهااییکاهماامایروزمرگی
هااایازساارِوظیفااهوهااایتکااراریوبوسااهشااب

بار.عشقهمانچندنمایبیاوشوگفتگوهایکسالت
رونادوایانآیندومایآخرندکهدرذهنهابهدرو می

-لعنتیآرزوهایانسانندکهبدشمینماها،ایننماهای

ایکاهای.بوساهشوندبهرنگونوروگفتگاووبوساه
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کندامااباهاشتهایترابرایعشقورزیدنتحریکمی

(مکث)شود.محضشنیدناخبارشبانگاهیکورمی
نه،عشقهی دوامندارد.شایدیاکنماایدرشاتاز

هاوخواهادمعناایرفاتوآمادبوسیدنبهتنهاییمای
هاایقبا راصاحنههااونماهایهاوکشمکدتعلیق

ای.توجیااهکنااد.هشااتاددقیقااهتلاطاا باارایبوسااه

ینااودم.مثاا گلهااایایدردقیقااهبوسااه(پوزخنددد)

هاایهایِمستطی ِسبز.مثا تمااموعادهطلاییِجام
معنیگذرندیابهگفتگوییبیعاشقانهکهبهسکوتمی

هاایساردردکاهث تمامقارصای.متنهابرایبوسه
گذارند.شوداثرمیوقتیهمهچیزتماممی

ای.اینراگنجشاکانای اصلابرایبوسهشایدماآمده
هاوساتارگانکاوچکیکاههاوکوسهدانند.نهنگمی

ساتوباههایناوریهاشانازمعشوقشانساشفاصله
درخشند.ایمیانتظاربوسه

شود. صندلی شدوک  د و تاریک میشوتصویر خاموش می) 

آیدد و دختدر روی   هدا بده صدحنه مدی    الکتریکی توسط ربات

 ( گیرد.نشیند و شوک میصندلی می
دان .بایدسرمراجراحایکان ،شاوکآ کههی نمی

شدسررابگیرم.شایداصلاحلازمداشتهباشد.کاشمی
هاا.فکرهاایکارد.مثا نااخناصالاحهاامث گیس

رترا.کارد.تصاوراتپ ااصالاحوشرامغشوشومشا
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هاایخاکساتریوسافید.غشاایناازکیمیاانسلوش
کرد.آنجاکهخاطراتاصلاحپوستوجمجمه،همهرا

،اند.آنجاکاهیادهاابسایارند.آنجاهاارابِبُارمگیرکرده
یااصلا ب ردارمشان.آنجاهاکهزباانچنادمیکوتاهکن 

خاواه باای.آنجاهارامیمعنخوابیدهزیرهزارتکل بی
خواه ازیادببارمچیزهارامیچنگهامبیرونبیاورم.آن

آیندواندگاهیبرایخودشانمیایافتادهکهیکگوشه
هااهااوشاانهروند.سرماصلاحلازمدارداماقیچیمی

هااستکهشیرهارابرایخوابباهبیشاهدستآنهایی
هاااندوآینهنانداختهاندوپوستخرگوشگردنشابرده

دهنادکاهمانمترساکیرانشاانمایبهجایتصویرِ
ایازگذارندتکانبخوردویابتواندجملاهترسهاشنمی

دوستداشتندرابهراحتیبگوید.

اصالاباهچاهکاار(مستاصل و پشیمان از همه ی اینها) 

آیدیاچه؟چهزمانبهمنآیدعشق.بهیاریمانمیمی
اهدکرد؟کمکخو

و در حال گفتن دیسک )وایکهچقدرسختاستگفتن.

کند که ناگهان دارد و نگاه میکند و دیسک را برمیرا پاک می

(آید.چیزی یادش می
تواناددرآنفکارباشا .چطاورمایتوان بایچقدرمی
باهخاودمایرابخواند؟چنینصفحهیبکرایندهکده

-با دکمه)جفهمی.فکریوککن گاهیازبیشکمی
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ای به گونه) آورد که دستگاه تایپیای ربات  نامه نویسی را می

در دسدت  ( آیدد. کند روی کاغذ میای تایپ میکه هر کلمه

ی نوشتن است و زن رو گذارد آمادهدارد، ربات دستگاه را می

 ( گوید. نوی  مینامه به ربات 
خاواه چیازیرابههردلی مشخصونامشخصمی

هتااوبگااوی کااهشااایدازجانبااتخوشااایندنیایااد.باا

(سکوت)
تاوان پنهاانکان .چراخوشاایندنیایاد؟تااکایمای

سرش را با دستهاش نگده  )یابرازم؟هاستدراندیشهماه

 ( دارد.می

شود. به آید. دستپاچه و سراسیمه میصدای سم اسبی می) 

 ( رود.نوی  مینامه سمت ربات 
اشتباه.

شود و زن دوباره نوی  مچاله میه دست ربات نامهکاغذ ب) 

 ( کند.شروع می
خواه بههردلی مشاخصونامشخصایکاهبارمی

خویشااتن مشااخصاسااتچیاازیراباااتااودرمیااان
ماارا...،چااونزخاا ماااههاسااتبگااذارم.چیزیکااه

( کند.تواند ادامه بدهد و مکث می نمی)

اشتباه.
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 ( شود.کاغذ مچاله می)
یازچیاازیباشاادناشااناختهازدرون.هماااناگااردرکاا

شوداماجانکاهکنی.دیدهنمیستکهحسدمیچیزی
دیدننایااباسات.هابسیارندوگاهچش ِاست.نادیده

طلبایرا...زیراکهراحاتبینیمد.گاهخودبهعمدنمی

(مکث)
اشتباه.

 ( شود.کاغذ مچاله می) 
گاوی وآنکالامازتوان بدردرافقطبایککلاممی

دانا چارا؟آیدونمیحلق بهسختیوبارنجبیرونمی
چیزکهانساانراباالاببارددردان .اماآنخوده نمی

ایایپشایمانشاود.لحظاهعشقچیست؟اگرلحظاه
ایامیاادواروایغمگااینولحظااهخوشااحاشولحظااه

هااراتردیادهاشتماامیقاینایدیگرناامیدوبالحظه
تواناادآنچیاازاورادرعشااقآیاااماای.تکااهکناادتکااه

(مکدث )گاویی؟بگستراندیاخاکسترکند؟توچاهمای
...گمان ،اشتباهبرسرِهب

کندد. زن فریداد   کند و پدرتش مدی  ربات کاغذ را مچاله می) 

 ( زند. می

به دنبال کاغذ مچاله شدده میدان کاغدذها    )اشنکن.مچاله

کندد. صددای سدم    یدایش نمیگردد و سراسیمه است و پ می
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کاغدذها را در   یهمه شود وآید. بیشتر دستپاچه میاس  می

(گیرد. دست می
دان کههی چیزدرجهانامروزوجهانتنهااینرامی

دیروزویاجهانفرداارزشزندگیکردننداشتهوندارد
ونخواهدداشتجزعشق.

 ( د.شوکند.صدای سم اس  نزدیکتر میتردید می) 
اشتباه.

(شود.کاغذمچالهمی)

ریزد و ربات  نامده ندوی  کاغدذ    و کاغذها را همه را می)نه!

(اندازد.کند و میسفید مچاله می
اشتباه.
اشتباه.
اشتباه.

اندازد. زن کند و میربات مدا  کاغذهای سفیدرا مچاله می)  

افتددد و گریان.صدددای سددم اسدد  مستاصددل روی زمددین مددی

 ( شود.مینزدیکتر 
اشتباهبرسرتعریفهاستوتضادها.اشتباهآنجاستکاه

کن بایدبتوان خبریخبرموفکرمیمنازجهانتوبی

(کند.ی اشتباه مچاله میربات کاغذها را با هر کلمه)بگیرم.
هااییکاهشاجاعتاشتباهآنجاستکهمث تمامجمله

کهبارایهاییگفتنشانراندارمبیدستوپای .جمله
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چسابند.اصالاهامایهاوفاصلهبهزبانآمدن بهنقطه
چسب بهدرخت؟یاچرامنهمیشهبرایبرگشدنمی

برایبرفشدنبهابر؟وحالابراینزدیکشدنبهتو،
دانا موناالیزاشادنچسب ؟آهکهمیهیبهفاصلهمی

خواهادوانادوه.خواهد،صبرمیقلمویداوینچیرانمی
هااداردودرجهانِمنباصبردرجهانتاوفاصالهصبر

 اندوهه .

همهکهدردرون جاگودالیبِک ن  .ایناگربتوان همین
جادفنکن .درون رادفنکن .کشدراهمینزبانهمی

اصلا اینعشقبهمنچهخواهدداد؟هی .آنعاشاق

ربدات  )اساطیریقصهاست،افسانهاست.اشتباهاست.

 ( کند ولی دیگر اهمیتی برای زن ندارد.کاغذ را مچاله می
توانست تنهاابارایدقاایقیبااتاو،برقصا .کاشمی

 ( سکوت)

گدذارد و تمبدری   نویسد و کاغذ را در پاکتی مدی ربات می) 

زند در حالیکه زن پریشان و گریان درمیان صحنه نشسدته  می

زدیدک  است. نامه را با خود مدی بدرد. صددای پدای اسد  ن     

 ( رود.شود و به تاخت می می

شدود و سدایه هدای زن و    پرده ای جلوی صحنه کشیده می) 

 ( رقصدددند. مدددی بدددا هدددم  پشدددت پدددرده کددده مدددردی 



 
 
 

 
 

 
 

 

 چَندُم یطبقه
 

رود و ساله در سالنی پیچ در پیچ راه میمردی حدوداً سی )

بیننددد و گدداهی ندده. پددرده روی تماشدداچیان او را گدداهی مددی

گذشدته  راهرو  وجود دارد و تصاویر مربوط به دیوارهای این 

 ( شود.روی پرده ها نمایش داده می
انقدهمهچیبِه  ریختهشادماننفهمیادماونباود؟

یاوننبود؟آخهنبود.خیلیشبیهه باودن.ها ناوه
یمادربزرگدرونشناخت،ه منحاجخانومرو...ناوه

یکی.گفتن کهگیجبود.خبکارِسختیه..هداداشد
یازنزدیکاشبیاد.خبمان ازنزدیکااشباودم.ناوه

داداشدکهوشمعط بود...بازمندوتاخاشیادمبود.
ها.حالاهماهردنخوبهواسهمُ،یهنشونهرویصورت

دارن.یاهخااشروکننوهیخاشبرمیرنعم میمی
یاونیکیجنازهگفت ،گفتشداشت.بهنوهپیشونی

شداشت.بزرگمن یکیرویپیشونیکن مامانفک
یادشرفتهبود.پرسیدمکدومسمت؟چ وراستدرو

دون .گفتنمی
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.کاننخااکدمشاهدباودکاردهوصایتخاانومحاج
چاندونا مایفقاط.داشتطلامیلیونچندون نمی

دفان.شهدفنحرمازجایییهتویکهدادورمیلیوند
باراملیاونچانفقاطکه،بودنآسونیاینبهکردنش 
ورقرضا ملیاونیاهجادر.حساب بهریختمراسمد

صالواتسالامتی واساهوکرددعامانقد.باهاشدادم
یاهباازشادممجباورگرفت ،وجدانعذابکهفرستاد
خارجدحتماا روپاوشک کن قرضهمکارمازتومن
.کن 
کلایچوناهفقطپنجملیونورودیهشهرمقدسباود.

تاوبردندبراجرثقی یهشه.زدمکهنشد،گفتنتعرفه
هازارسااعتیساعتسهواسهقبر .گرفاتتااپونصاد

دههماونآقااگفات بوداونجاصبهشتازشراننده
.خاوردممایناشاتایی روپاسکجااگفاتاومدینمی

روکاارشبایاد.بودشدهدهساعتدادم.بهدناشتایی
گفاتمیشروعپرسیدمکرد...میشروع چااییکناین؟
روبعدِتل  گارفت تلا چااییرفات .نخوردمناشتایی 
یطبقاهخاانومحااج.کنهشروعزودکهاومدمالفورفی

کاهحارمشارقیِبااشتوبودخریدهروقبرییههفت 
جرثقیا .اومادمیحساببهباصفاییودنججایخیلی
.گارفتنمایفیل اشونهگوشیباهمهکردبلندشکه
باذارمنهیاصلواتبگ بودممونده.مبهوتوماتن م

مزاحمت.هه...بیسرصدا،بیبگیرن،روفیلمشونمردم
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.دهبااررفات کادومروهرگفتمیهمیشهخانومحاج
سهگفتمی.باردهکدومهرخودشبابودگذاشتهقرار
باارچهارحسین،امامبارپنج،زدمدسابوالفض بهبار
ده.بهادخاوردساشدهبعدِمندستامروزم.رقیهبه

ماادرمیعمه.پیشداومدمبوددسالهفتادشد،ساش
اماازندگیشونپیبودنرفتههمهبرادراشخواهربود،
نداشت.ایبچهوبودنکردهازدواجهیچوقتخانومحاج
زنادگیپیشدکهپیرترخودشازداشتخالهدختریه
کا کاربلا،مشاهد،،کرانجمروضه،رفتنمی.کردمی

.بودنرفتهبارچنروتهرانهایامامزاده
گفاتن،مای.خونادنمایخیلیرفیقبودن.بااه نمااز

باودمدیادهدوباارمیکای.کاردنمیدعواخندیدن،می
دختارکهبودماونجاسالیدوسه.کردنسیگاردودمی

هگریاروزیهتوماهیهقدِخانومحاج.مُردبانوجانخاله
تانکردگریهدیگهبعدکرد دونا نمیسریاشترکی.یه

به دزدکی.کردگریهکلیبازسراوناسمدچیبود؟
ه کن،فکه گفتمیبگیرم.دیدبراشبودگفته
یترکایساریالامدتتمام.مادرگرفتیخودتبرابگو
.کاردمیتعریفمنبرااومدمیشبهر.کردمیدرورو
گاوشبایدولیداشت کارتاهزار.رفتگمیخواب من 
جاهاایباهناماهوتلفانتاهزاربابیچارهزن.دادممی
وخواهرازگرفتاجازهدنیا،نزدیکدورو امضاا بارادرا،

چان.ناام باهزدروخونهدونگِوکی ووصیکهیه
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مقاومتخانومحاجبسازن،بکوبنخواستنمیبودسالی
یکیشونغیربودن،دنیاوراونوراینهمشون.بودکرده
داداشنوهکه اومادمایباریهدوسالیکهبودبزرگهیِ
یتوازاون .بدبختزنِاینجونبهنداختمیلرزهیه

بازنشستهرفتمیبهد،دادمیتومنیچنیهبالشد .-

گفتسمِ ت  انقدربالابودکهوزیاریمخابراتبود.می
شد.جلوپامبلندمی

شابیهشادهپسارییاهعاشقبودهکهجوونفتگمی
روکان فاک.علیحضرت .باودمنظاورششامایلد
ناهگذاشاتهناهاون .بودهشدهشپیشونیمدشعاشق
بهقوشخاودشکهروخانومحاجدوستِرفتهبرداشته
.گرفتهبوده،تربروروخوش
باودعلایحضارتماثخلقیاتداگهگفتمیهمیشه
منتهفهمیدهمیحتما  حاجآخهگفت میمن .چیهدش
اونا خاب.بیچارهبودهنکردهبودستدروکفخانوم،

خاان حااج.کهنداشتهغیبعل شما،مثبودهآدمیه
مان.خونادماینگامازبایدگفتمیورفتنمیبارزیر
باههای کاهدرونادباهالناسیاحدهی نگاهازوالا

چاهاونو نرسیدم.بیرونش  اونوقتااداری؟قعااتوشاما
عاشقیکیازهمکلاسیامبودمنتونست یهقارارسااده
آدباهاشبذارم.اصننفهمیدماون ازمنخوشادمای

محلیاایکرده یاهوقتااباییانه؟!ه به نگاهمی
فهمیادعجیبغریب.اون اگهیهالاوهیتیداشاتمای
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یخوناهتوخوندم.اونجارورو...خلاصهکهدرس نگاه 
برمخواست میآوردمگیرکارییهبودم.کهخانومحاج
ازگفتمی.بمون کهکردمیالتماس.نذاشتپیشد،از

باود.دورکلایکاارممحا من .گیرت میدقتنهایی
خان حاجوزدممیچُرتمن.شدمیشبدهِرسیدممی
از.زدمیحرفکلیونشستمیآوردنشامیبهانهبه

بارقیاهماامور...تلفناشواتفاقاازوخریدازسریالا،ا
دیگهکلیترکید،میلولهیه.داشتحرفکلی،ااومدمی

یاهکاهآوردنمایروزرواونخاداخلاصه.داشتحرف
تعریافهفتاهیاهتاااونروافتااد،میتریمهیجاتفاق
یابود،خوردندزمینمثِوسطکوچه،ترمهیج.کردمی

یمریضایِقصهورتر،یااونکوچههفتایتودزداومدن
ناادرکاهمریضایاییاصان.خاصِیهپیرزنِمساجدی

بیارن،درورشحسابیگریه،جوریکهباشنولاعلاج
کا ایناواخاریاهخودش .بودنهاشعلاقمندیجزو

رفاتنبهروبخوادکهنهاونقدراما،بود...احواشمریض
خاواهر.قبا هفتاههیا.به دادوروصیتدولی.باشه

تلفانپشاتفقط.نیومدهیشکی.کردمخبروربرادراش
کاهروتلفاندارمحات .اننمایگفاتنوکردنگریه

باازمشاایدمدونا نمای.شدهقطعشون گریهگذاشتن
همادتگریاذاره.نمایتااثیرقضیهک توکردن.گریه

باراشاصن.دون نمیاصنتاثیریرومردهدارهیانه؟
کهاصنمردنمادرمرویادمنیسات.نیست؟منمه؟مه
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فقطیادمهازبیمارستانخبردادنویهقبرنشوندادن
کهمادرتاینجاست.

آوردشتاقبریتوبذارهروخانومحاجخواستجرثقی 
رفات.دریاارودساتازجرثقیا کنتارشک یهپایین

.زماینخاوردمحکا خانومحاجکهشدچینفهمیدی 

خانومحاجکهانگار.شدمهوشمن(بیشدتری  هیجان با)

دردشکلیالان،باشهزنده سامتدوییدمباشه،گرفته
سارشازخاون.شدهخونیکفنددیدمرسیدم.جنازه
سرشدادفقطمن.بودافتادهراه سرشزدم، شیکست،

همچنااانداشااتنباااموبایاا فاایل همااه.شیکساات
خونیشد،یکیولولهشد،یکیگفتکفندگرفتن،می

هاجمنقبر،توبرهشهنمیشدهخونیکفنگفتدیگه
دون نمی.زدممیدادوکنارزدممیروهمهبودم،واجو

پرسایدمهرکایاز.نباودخاودمدست؟زدممیدادچرا
.کن چیکاربایددونستنمیهیشکی
کردهسکتهلحظههمونجرثقی رانندهمنگندِشانسِ
باودمآوردهبودخواستهچاییمدشهرمناینکهبا.بود

حاجبراکددیهنع.آوردناونبراآمبولانسیه.براش
راننادهیهماشین.تویگذاشتنکهروخانومحاج.خانوم

دفاندیگاهیجنازهیهخواستنمیاومد،دیگهجرثقی 
پرسیدمکردم،میسکتهداشت قبر،همونتودقیقا کنن

باهچایهارشید،یطبقهفتنگچند ن؟طبقهایشون
یطبقاهمااکاهیماردههنوزدادمتوضیحشونفامیلا
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نبایدمردهگفتنمی.رفتننمیزیربارنشده،دفنهفتمه
یماااروزمااینبمونااهازهاارماارده.بمونااهزمااینرو

ایبدتره.بایدهوشهوشبذارندتوقبار.یاهآبروریزی
ایبود...بدبیاری

رفتندتویخاکگارهبخاورهگنمردهکهکارایمی
تنهادستخیلیچشمدبهدنیاستورفتندزودبوده.

راحاتدیادمداداشاه.ینوهبهخوردچشم یهو.بودم
به گفات بهادرفات زناه.مایپکسیگارشوایساده
رومردهاوناکهوایسههمونجا بارممننکنندفنشون

حااجغسالخونهباز وورزباابیاارم.بشاورن،روخاانوم
گرفت شستندوبارهنوبتِانعاموصدقهقربونوضرب

.جلووکفندوبارهو...انداخت روشستندو
مردهنمی شایدازخودممنچی؟یاشده،زیادتردون 
گانمایتاازهباودم.خاانومحااجشساتنمنتظرصب

زماانها اینکهمثکردن.شکانیکیمروغسالخونه
.آبها شاهمایمصرفکمتربرقه برهمیکمتری
باامانالبتاهکارده.پیاداارتقاا کارشاونشوراممرده

هرکن میفکچونموافق .چیزیهرشدنکانیکیم
حتماا  دونا مایبهتاره.باشاهکمتاردستدخالتچی

بارایبایدچرااصن.مد بشور دیگهیکیشهمیچندش 
خاکیااکاهچارا؟بشای؟شساتهرفتنخاکتو وکارم

حااجقاوشباهولایدون نمیدارن؟وسواسهامورچه
جبااروتوجاالاشوشااکوهزبااوندوردکااهخااانوم
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قاراردادنسانتکاهچیزیهرگفتمیبود،مراسمد
.هستتوشحکمتییهحتما 
بارامرومراس بارچارسهروزیآخریهفتهخانومحاج

وقتایهماهالانکاردمیفکخدابنده.دادمیتوضیح
ها داداشهینوههمونآن.میریزنمیمرده،بفهمن

وگفاتمانباهوریدریمشاتیاهباوداومادهکه
تیکاهتادویکیکهوریدری.رفتوخوردورناهارش

ایانشامامخاب(دهدد. صدایش را ت ییر مدی )انداخت،

ملیاونچانشاجاارهاینجاکردیا،استفادهخوبمدت،
.و..امکاناتاینبابود
وکاردتلفانولیدون ،نمینه،ایداشتحقخباون 

گفت .درهپشتمشتریکنجمعرووسایلتگفتشبد
کایگفت.کردنمحضریخان حاجرودونگیهاون
-مایدون میمنخباما.روچیزااینگرفتهکیداده

.نکن نگاروسرمپشتبرمکهبترسونهرومنخواست
بقیه،عمهگفت میمن.بودنهمشونورثهانحصارروز
خاانومحااجازپیرتربعضیاشون.کردنمینگاچ چ 
اون کهبودمردهداداشدیهفقط.گندهسُرومُرو.بودن
.رفتاهخادارحماتبهکردهسکتهگفتنتویخوابمی
چون.ارثیهشونخونوادهتوسکتهگفتنمی رناگشاید،

تااساهدووآنژیاوگرافیبارپن بههمشونیرخساره
.بسک ندبودن،خوردمیبازقلبِعم 
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کافباودگذاشاتهرواجراشومراس ک داداشهینوه
دستشون.
ییهپیرزندیگهتویسردخونهموندهبانوهاولدکه
مسائوشهوا.اینحاجخانوماهیاااونیکای؟بودی رو

کاردازماون...مردهشورخونهروآوردن.هیسواشمی
تاویسانتاپیرزنتقریبا .دواقعا شبیهه بودنولیو

شاد..انقدمثه باورمنمیه .انقدرهردوشونسفید
یکاییاونانگارهمزادحاجخانوم مردهباشه.بهناوه

اینداریبیاادتشاخیصباده.گفت کسدیگهمُردهه
رفتباخواهربزرگداومد.زنبیچارهانقدرگریهکارد

ندیحاجخانومتتابالاخرهیکیروانتخابکردن.من 
روزدمزیااربغلاا کااهاونجااوریشااد.ایااندفااهتااا

.بودشدهظهردوازدهساعت،برگشت سرقبروشستند
وغادششا یطبقاهیجناازهفکوفامی ِازتاچن

عادهیه.کردنمینگاچ چ همه.بودنکردهضعف
کاهروخاانومحااج.دادنماینااموسفحادانگارکه

گرفت،خیلیبدجور...بدجوردل قبریتوگذاشتن
رومراسمدیبرنامهچهرهمیذارهمیروچیزهمهآدم
دارهگایبرناماهبیکلیهازندهدنیای.نهچهباشهچیده
آخرشمایشچیهمههامردهدنیایاما رساهباهسرِ
روسانگا.خالاصوخااکتویریمیوقتدبه.قبر

نتونسات ورمگریهجلوی.روشریختنخاکوگذاشتن
تارساز.کاردمینگاهچشمیزیرداداشهینوه.بگیرم



1112عشقهایگوییتک

 

ریازه،چهالکایاشاکزورکایماین گهدلدتواینکه
بااریخاتنالکیاشکچون.کردمجوروجمعورخودم
فرقراستکیراست .دادتشخیصادشهنمی.ندارهزیاد
ساال چااردهخودممن.شهمیاشتباههمیشههمینبرا
مفتزد،رفیق بود بهانقدر.نهمحک زیادمزدمد،زر

مدرساهازاومادماادرشکهکردگریهوپیچیدخودش
یاهمان .دادمانباهوریدریوفحددوتامبردش
رفات،مایداشات.شادممحرومرفتنحیاطتوازهفته

چشمک ونپریادمباهااشدیگهکهشدهمون.زدبه 
تغییارروگی زنداصناونشاید.کردمعوضروممدرسه

جاایالانشااید.هنرساتانبارمشدممجبورچونداد
پشاتکان ،نقاشیپاسا سقفاینکهتویگرماوسرما

کاردممیامضاشدهپیرینتهایبرگهونشست میمیز
...

تاکردنپرروخاکوگذاشتنروشش یطبقهیجنازه
.باودخااکعمقتویخانومیهجوراییانگارحاج.بالا
دورهچقادرکردممیاحساسغریب،شهریهتوین او
.برگشات پاروازبااوخااکدساررفت بازفرداش.ازم
کاش.کردممیفکهیهواپیماسقوطبهچرادون نمی
.بالاآدرنالینبادردسربی.باشهاینجوریردن مُ

اینکاهبا.گرفتمیدل هی.رفت کهورثهانحصاربرای
تونسات نمایخوناهتاوی.بودگذشتهازشماهیدچن

نشاهباهپارروداداشهینوهاینکهبرایاینکهبا.بمون 
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عاادت.همکاارمپایدرفت میشبا.موندممیبایدزور
تعریفااش.ببودمکرده شاوخیهحاجخانوم،حرفااش،

.ساشدهنیست،
خونه.خودمبراشدممیلیونری.خریدنازمرودونگیه

اماا.شادمراحتتارخیلای.کاارممحا نزدیکگرفت ،
جرثقیا ذارممایها روکاهروچشام چرادون نمی
یاهوخاونیسریه.خانومحاجخوردنزمینبابین می
.طبقههفتقبرِ

یداداشهاومد.سرکارمبودمکهیهروز،نوه

تصدداویر روی در و دیددوار بدده صددورت اسلوموشددن عقدد  ) 

کند، حرکت می عق  به شکل آهستهروند و مرد هم عق  می

 ( عادی است. حرف زدنشاما 
بایهریشخندییهپاکتدادورفت.حاجخانومبارای

یعاشقانهبود.تهدنوشتهمننامهنوشتهبود.یهنامه
فهمیدیمانبوداگهخلقیاتتمثحضرتعلیبودمی

چنادتااساکهبارام...فهمیادیازنگاه مایعاشقت ،
یداداشهبدجوراها دن.نوههانبوگذاشتهبوداماسکه

بالاکشیدنه.
شانوهاعجیبن!چهحرفااکاهگفتاهنمایچقدرحس

رنزیرخاک.رفیق نامهروخوند.گفاتچقدرعشقامی
دون .یهجوریهکهانگاریاهچیهحست؟گفت واقعا نمی

عاشقواقعیداشت والاندیگهنادارم.گفاتمواظاب
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نظرمهشه.بناراحتمیباشدوسدخترتنفهمهوگرنه
گ هارشایدکلیبخنده.ولیواقعابراممه نیست.می

شه...بعضیوقتامبااعشقیبالاخرهیهجوریتموممی
رهزیرخاک.صاحبدمی

 ( شود.ایستد و صحنه کاملاٌُ تاریک میمی) 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 مریخ
 

بددین،  در زنددی حدددوداً شصددت سدداله بددا عینددک نزدیددک  ) 

روی صندلی نشسته و پاکتی در دست دارد. در   اشآشپزخانه

اش غیر از وسایل آشپزی یک تلویزیدون و دسدتگاه   آشپزخانه

ای که معلو  است از پخش دی وی دی هم وجود دارد. بسته

طرف پستی از خارو از کشور برایش آمده روی میز است. زن 

در فکر است و با چشمهایی گشاد بده زمدین خیدره شدده کده      

آمده و پاکت و عینکش  خورد. به خودزنگ می ناگهان تلفنش

 ( رود.گذارد و به سمت تلفن میرا روی میز می

،خب،نههی خبربله،جان ،آرهخوب .توخوبیعزیزم،

آرهبدهیهک نباتوعرقنعنا، کردهشایددلددردمی

باشهبروباه،کنهباشهبروحالادارهگریهمی،خب ،بده

در حالیکده دارد صدحبت   )ونت،خداف تبرس.قرببچه

کند لباسها و وسایلی که در جاهای مختلف اسدت جمدم   می
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گذارد، گوشی را قعم کند و یا سر جایشان میکند و تا میمی

کنددد و روی میددز کنددد و دوبدداره پاکددت را نگدداهی مددی مددی

کند و رود و پنجره را باز میاندازدش و به سمت پنجره می می

کند و چند پک آورد و روشن مییگار درمیاز جیبش پاکتی س

 ( زند.می

کندد و پکدی بده    سدکوت مدی  )دون بایدچایبگا ،نمی

خاودش(ی پستی روی میدز زند و رو به بستهسیگارش می

کاه(مکث)...دیگهپرسهمیفوقدببینه،بیاد هماین

خوناهرساهمیالان (مکث)هیچینگ بهترهبنظرم.

ازوقتااخیلاینگفاتنیچایهگ ،نمیهیچی(مکث)

یااهگفااتنبهتاار،فقااطبهتااره،خیلاایگفااتنفقااط

شاهمایچایبگ فقط(زند.پکی می)...یهازسرواکنی

خیلیا وراونفقطیاگفتنوراینفقطکننمیفکمثلا ،
ازلاشمان،عزیازِنگاو"رواینفقط"گ میمنگفتن،
بگی،اینوخواستیفقطخودتنظرهبالانری؟میدنیا
حاالاممینشونبیهمینجورکاشبری. رفتایرفتای.
ایانازبودم.خبربیازتکلا کهمنچیه؟اینکارادیگه

پکدی  )شد.نمیچیزیوالانداشت خبره آخرتتسفر

 را رود و سدیگارش مدی  ایدن  فکدر  به سیگارش می زندد و در 
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و به  رودمی آشپزخانه هایکابینت سمت به  کندمی خاموش

(.آوردمی بیرون را پاکت یک و اندازدمی دست کشو تهایان
مانچقادبباین...داشت نگهه منامهعقدهنوزمن

 نگاه و زندمی ورق را نامه عقد)ک مهعقل م،دیوونهخرم،

ترکدد و  مدی  آشپزخانه لامپ که ناگهان کندمی پاره و کندمی

 نیمده  صدحنه  و شوندترسد و کاغذها از دستش پخش میمی

 و کندد می پیدایش و گرددمی فندکش دنبال شودمی تاریک

 جدای  بده  و آوردمدی  در کشویی از را زند، لامپیمی را فندک

را که پخش  عقدنامه کاغذهای کندمی وصل آشپزخانه لامپ

 ( ریزد.می آش ال سعل در و کندمی جمم شده،

(ایسدتد. انداز رو به صندلی آشپزخانه مدی با جارو و خاک) 
باومِپشتببینعزیزم،تویهسالته نشدهبودکهرو

رصادروهااساتارهداشاتوساطکاویر،کاروانسرااون
کاه،مایحااشکلایودادمایتوضایحوکردمی کارد

گیرد از اول بگوید بنابراین روی صندلی تصمیم می -مکث)

اونباومِپشاتبباینازاونشابکاهرو(نشدیند. می

بدسکتهیه،کویروسطکاروانسرا خیلی ساهدوزدو،ی
شااد.دواوقاارصوعماا وبیمارسااتاندرگیاارماااهی
شابیه!شاد؟عُر فااشبیه.نبودجدیبراشخیلیهیچی
.گفاتمایچیازییاهاومادمییهودون .نمیشدکی
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ماانباودهاولشا اززندگیگفتمی.رفتومیگفتمی
لحظهیهوقتینه،یاباشی کردهزندگیحالاکردیمد.

پرسی ...میوراینخودمونازکنی میمرگحس
حاسچاونپرسا .میخودمازلحظههرمنگفتمی

ترازچیزاییقویقب ،ازترقوی...برامقویهخیلیمرگ
فیلتارایازتارقاوین.کردمبراممه کهقبلا فکمی

گلاویتاویوُتویساح شاماشریختاهکهسیگاری
وپاسااارگادیادگاریااایازتااریقااوره،ماایهاااماااهی
عشق،ازترقویجنایتا،وجنگاازترقویجمشید،تخت

اون.زماانییاه(بدا پوزخندد  ).باودمعشقدمن.حتا

نباودواقعدرکهغروبییه.رفتوُکردوشروزندگید
فاک...کردغروبهممونبرایروغروباوناون،اما

شود و جارو و خاک یغمگین م)شمادوتا...براکن بیشتر

 ( رود.گذارد و در فکر فرو میای میانداز را گوشه

چیالانبایدبهتبگا ،( دهد.کمی عصبانی ادامه می) 

بهخواهرتراحتترگفت درکدبهتاره،ولایتاوناه...
ایتویذهناتهمیشهدارییهقصهره.تویک تتِنمی

بایدازقبلتاربگا ...ازقمی بلتارمنگفات ،بافی...حتما 

سدکوت و گویدا   )یداغاونیداریکاه...چونیهروحیه

 ( تر با پسرش صحبت کند.کند تا منعقیخود را آماده می

رود کده ادامده بدهدد امدا انگدار      کلنجار مدی )ببینپسرم،...

 ( ی پستیشود و رو به بستهتواند و بلند می نمی
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ماخودماونیاهباارمپاامونروازیانکشاوربیارون
ذاشتی .هیفیل ِاینسردنیا،عکاسِاونساردنیاا...ن

ادای شددوهرش را در )بااردی!خابیااهبااارمماااروماای

ری ،سرفرصت...می(میاورد.

سات،فرصتکو؟اینفرصتکجاست؟نکناهرونقشاه
کاردی؟باسباالابستوایننقشهرواینوراونورمای

نقشاهباود.گشتی...رودرودیوارپُرِپایینِجهانرومی
ذاشات .نقشاهراههاا،بعضیوقتازیرقابلمهنقشاهمای

ها،هوا،اطلسجهان،اطلسایران،رودا،درهواطلسآب
ها،سرفرصت...کدومفرصت...دیدیکهروپشاتکوه

مردی،مانکرد؟داشتیمیبوم!زِرت...کیفکرشومی
دنباشدوادرمونتنبودمهمونموقعشرابسر رحمت

کشانمنتهااهمهسرمای(مکث)رکشیدهبودی.راس

بسهولاه.هاوشرهبالا...ازجرعه...یکییهومیجرعه
رفتانگاار.اگاهیاهبودیواسههمهچی...ازک فتِمی

دیدی...آ آ چایدهاتوسطفلاتتبترونمیکوره
شداصن...حالادیدی...چِشتِروشان...شد!چیمیمی

نشیند و رو به صدندلی ادامده   امتر میسکوت و با حالتی آر)

(دهد.می
من دوسداشت کارشرو.خودشعاشاقدباود.یاه

شناساهوراهنمایسفراززنادگیدفقاطسافررومای
سفر.وقتیغیرِ،آدخلاص.دیگهکاریازدستدبرنمی
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تاونیبیاایکاونِبچاههمدتوسفرباشیدیگهنمی
مونادنناداری...یهمدتنشیمنِبشوریکه.دیگهبعدِ

کاهمانگیردت...رفتنکهبالانیسات.بلایرفتنمی
بلااوناهکاهبموناه.یاهایبایدبری.گ اگهرفتنیمی

دیادجورشدهبودموندندبلابود.خیلیشباخوابمی
ازپروازجاموندهیامسافراروگ کرده.پاسدروتوی

سافارتکرد.ازینسفارتبهاونهفتهچنبارچکمی
درِویزایکشورایمختلف.هیویزا،هیویزا،مثِدربه

آدمایخوره...جایینبودمسافرنبردهباشه.بعاددیگاه
خستهشد.راهافتادخودشسفرکردن.یهجاهااییکاه

مقاصدجدیاد(دهد.لحنش را ت ییر می)هیشکینرفته.

جاهاییتوینقشهکاههیشاکی(لحن طبیعدی )سفر...

ش.هیشکیغاذایاونجااشکیننوشتهدربارهندیده.هی
دونسات خاورهداره.خاورهداشاتنرونخورده.منمای

یفیل دیدنخیلیسخته.الکینیست.منخودمخوره

انگاار(مکث)بین ،همینالان .دارم،روزیپنجتامی

تماام...اصانتماامبین وزندگیروازینمستطی می
شایدبراهمینهتاحالادهتاشه.هامبرآوردهمیخواسته

خواساتهفیل درموردمعبدایکامبوجدیدم،بسدل می
خوادبرم،امانرفت .ومی

،سریلانکا،انقدجاهاازرویهمینکوباویتنام،کامبوج،
خوادتوسورا یهمعبدتویصندلیرفت ...انقددل می
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در  -مکدث و کمدی انددوه   )کامبوجحرفدلا روبازن .

 -های در حال و هوای عش الیکه نماهایی مشخص از فیلمح

یایه(شود.کازابلانکا در صحنه پخش می -همشهری کین

یرزوبیافت وتمام،یابگ اینصدایشببگ غنچه

وقتای(مکدث )غرشتوپخانهاستیاتپدقلبمان،

منتظااریکااهبااالاخرهزنااگدربخااوره...تااویفیلمااا
 اباخوردنواقعیتفرقداره...خوره...خوردنفیلممی

فهمی...جااوونیهنااوز...زودهبااراتااو...نمیفهمااینماای

ریزد رود چایی میمکث، به سمت اجاق گاز می)فهمیدنت

(خورد.و مقداری می
زدی .یهباارلابدریااخیلیشباباه تلفنیحرفمی

ایبودیادمنیستاسمدرو.گفتوقتیبود،یهجزیره
گفتمن یلیبیشتردوستِدارم.راستمیازتدورمخ

شدی .جورشدهبودم.انگاروقتیبود،خستهمیهمین
کردا.امامطمئان شامابهشماهاه خیلیمحبتمی

راه(خنددد. مدی )روه ازراهدوربیشاتردوسداشات

دور...
خیلاایچیاازاازراهدوربهتااره.کساااییکااهراهدورن،

هارلطفشون،محبتشون،حتااباارزشترن.سلامشون،اظ
شاه.همیشاهبابااتباراتتارمایوجودشاونبااارزش

خاوادبگایدارمباارزشترازمنبود،چوندوربود.نمی
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کا سایتااناماهگ ،دیدمتویدفترتکا ِچرتمی
گی،خوبیمامان.کاریبراشنوشتی.بهمنفوقدمی

دورباودن.قادیاه(مکدث )خوای؟نداری؟چیزینمی

اصنچیزایباارزشخیلایدورن.(مکث)طهبودن.نق

کهنزدیکای،دردسترسای،آن.همیندیرمبهدستمی
خوادت.طالا،زغااشولویی،یهجوراییکسیاصننمی

کاه( مکدث )سنگ،نفت،فضاهمهیهجاهاایینکاه،

شهدید.بایدگشتتاپیداشونکرد.مری دیادندنمی
ها باشاه،ببینایدبهاینسادگینیست.قدِیهنقطه

هااها،موشکا،هزیناهسازن،سفینهباارزشه.تلسکوپامی
کننچهارتاسیارهروتویکهکشونببینن.منولیمی

تویاینآشپزخونه.تویایندنیا.تویاینسایارهکاه

(مکث)نصفمریخ نیستاصنمگهارزشدارم؟!
بیناه.هست ،همدهست .براهمینکسیمنرونمای

نکهبودنه.دوربودنباارزشه.منمثِکویرم.همهبود
جاهست براهمینهی ارزشیندارم.ارزشداشاتناز

(سکوت)کنه.نزدیک باارزشداشتنازدورفرقمی
یادتنیست،کوچیکتوکویروچندباریباهاشرفتی ،

هااام،شااتراوبااودی.عاشااقکااویرم،عاشااقرماا 
اهافتاادکاویرایناشاناختهکاروانسراها...بعدخاودشر

مایمی مایبرد...رصادمایرفت...مساافر خوناد،کارد،
جوریشادهباوداوناواخار.بعادِاوننوشت.امایهمی
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ماردمکهیادگاریاییازومریضیاشدیگهروزایعملد
نوشاتهباساتانیآثاارحتادیدنیجاهایدیوارِدروروی
ازدیگهتفککنباباشد.نمیاذیتنوشتنمیوبودن
یچشامهبارِودورپلاساتیک،ووآشاغاشآتکوهِاون

شاد.نمایعصابانیخوشاگلیاشوآباونباکوهرنگ
-تخاتوآناهیتاامعبادوساطمردمزدنِکم ازدیگه

یاامجلاهیاهبارایِگلایهازپردرازِمطلبیهسلیمان
شدندمنتشرمنتظرهفتهچنوفرستادنمیایروزنامه
اینکهثابتیدربارهگهدیموند.نمی بهکردنِ گردشگرا،

تخریب کننکهنمیکمکگردشگری کانن،مایهی ،
باود.شدهخستهداد.نمیکنندهکس طولانیِسمیناریه

همیشهمیحقبهد(مکث) کهدادمحقبهددادم.

آیدد، هدول شدده و دسدت و     صدای زنگ در می)...اینشد

دارد و گوشدیِ  را برمدی کند. بسدته ی پسدتی   پایش را گم می

(دارد.دربازکن را برمی

گدذارد و  دهد.گوشدی را مدی  کسی جواب نمدی )؟یهکبله،

-گذارد کده پشدیمان مدی   رود و بسته را در سبد پیازها میمی

گا ،گفات الاننشست دارمچرتوپارتمای(شود.

-می در زنگ دوباره)شه،هینشست وِروِر...پیداشمی

گا .همیناارومای(گدذارد. مدی  میز ویر را خورد، بسته

واقعیت،هیچیبهترازواقعیاتنیسات.ایان کاهداره
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 سدمت  بده )بینهدیگاه،واقعایتارازایان...خودشمی

(.داردبرمی را گوشی و رودمی دربازکن

خاانوم(مکدث )؟نخیرماشمننیست.نخیار.یهکبله،

کناینکاهگ ماشمننیستبازشمانصایحتمایمی

زهارم(گدذارد. گوشدی را مدی  )ذارینجلوپارکینگ.اهن

رود و دوبداره رو بده   در فکدر مدی  ) ترکید.فککردماومد.

( صندلی می نشیند.

ببینعزیزم،ایننامهواینبستهازیهشارکتفضاایی
انگیزدیگاهروخواستهیهسفرهیجاناومده...باباتمی

ندادهاستاج مهلتد(با ت ییر لحدن )امتحانکنهاما

( خندد.بلند می)ودارفانیرا...

این اصناه شوخیمبگیره؟واینکنهوسطدخنده

؟اصنمنبرایچیبایدتوضایحبادم(مکث)نیست.

خوندتونهبخونه...بعدکهخودشسواددارهوُراحتمی

-ای را برداشته و روی سرش میاز کابینت قابلمه)وفهمید

راه داردگره ای دستمال آشپزخانه که طرح راهگذارد و به ملحفه

کندد و بدا   زند و در دستش گرفته و مثل ربات حرکت میمی

(رود جوری که انگار در هوا معل  شده.طنابی بالا می
الا تپاهها نرفتاهمادرتکاهچاس...عزیزمپسرم،

اکنوندرسنشصتسالگیطلبیدهشادهفضاا.دیگاه
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وقتاایمااری بطلباادت،خااوای.چاایازیاانبهتاارماای

افتد و خدودش هدم   خندد بعوریکه قابلمه از سرش می می)

( پوشاند.نشیند و صورتش را با دستهایش میروی زمین می

(مکث)وای...وایخدا...

کلیخرتوپرت(مکث)پشتیدروبرداشتهبودوکوله

توشبود.چندتاچیزدیگهه چپوندتوشوزیپدرو
کمکادکاردمدازهرویدوشد.خواستبنبستومی

کهبندازهپشتد.دست روگرفتوبوسید.بغل کاردو

دست به گوشدش  )اومدوگرماییکهازدهندبیرونمی

کان گاهیوقتاحسمی( مکث)رویگوش (برد.می

شود و تلفن را خورد با هول بلند میتلفن زنگ می)هنوزم.

(دارد.برمی

ناهقرب ناه(مکدث )ونات.چای؟جان ؟سلامعزیازم.

خوای .آرهیهک ازاونبگیر...ببینخرمایباازشنمی
رسای؟داریخوبه...یککیلاوبگیار...باشاه،کِایمای

گذارد سراسیمه جعبه گوشی را می)آی.باشه.خداف ...می

هدا  کابیندت از ای خواهد درگوشده دارد و میو پاکت را برمی

(بچپاند.
برونیست .وقتیمنمری لازمنیستاصنکسیبدونه
گ باچنگودنادوندوتااهمین موندهبرممری .می
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اردویقیمتتعاونیازطرفدانشگاهایندوتابچاهرو
کبارمفضاا...اونل اهُکل فرستادمرفتن.حالاپاش هُ

وسطقِربدمسرپیریکهچی؟اصانیهاودیادییاه
نمانماونوساطبلعیادمون.اصاایچیزیسیاهچاله

شنیدمخیلیاتویفضاگ شدن.یهاودیادیمان گا 
شهههازجوکهخارجمیشدم...شانسکهندارم.سفینه

افاتن.سیسات کنه.راداراازکاارمایوگ میرمسیرش
تویخودشکِشتدشه.سیاهچالهمیشقطعمیبرقی

مجبورمبالایهزارساشاونتووزمان اونجاوایمیسه.
ارزه.اصانچاهمعنایکهمفتعالم نمایزندگیکن 
دهماهطوشبکشه.مننهایتعادتدارمجدارهسفرهی

یهتوربرمدوروزهشماش.سنگبترکاهیاههفتاهبارم
یهچرخیبزن ،هاواییباهتبریز.،آزی،یدوست خونه
رهسفریههوابخوره.همدتاویمبخوره.آدممیکله

ی.ازدوریاهزیگیا سفینهبشینی،نههواییناهچیاز
خوامصدسااشنباشاه.نشونتبدن،کهاونمریخه.می

همهجایاینزمینِخدارورفتیدیگهفقطفضارفتنت
موندهبود.نکنهیهچیازشانیدیاونجاازماانمتوقاف

جازوعمارتباههااریاینماهفککردیمیشه.می
خاوامبادون تاوکجااآد.کورخوندی.مایحسابنمی

-هاینفکرازدهبهسرت.اصنمنهناوزنمایبودیک

کاردیوایانتون اس اونجاییروکاهزنادگیمای
مازونجاافرساتادیروازتاویایاندرخواستکوفتیت
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ورق را )یدنیاسات.ورقصابمردهبخاون باسینگاه

کندد اسدم را بده    زند و سدعی مدی  آورد و عینکش را میدرمی

کاغدذ را  )ار...ماساکار...سااِسکیووانتو،تِ(سختی بخواند.

پاشا زاروزنادگی رو( انددازد. دوباره روی صندلی مدی 

باازمواساهرووشکن برمواسهخاطردشتو؟هامبچه
خاطردشتاو،ایندفاهبارمفضاا...کهچای؟آقاادلاد

واسدسفرآخِر توببینه،یهوییخواستهبرهمری رمی
رتاوروپیداومده.کیگفتهمانهماهجاابایادجاو

بکش ؟!کیگفته؟منهمینالانا تاویفضاام،ازون
ِگندهو...بغل کردیپشتیغروبیکهاومدیبایهکوله

(بدرد دست به گوشش می)گرماینفسترو(مکث)و

( سکوت)کن ...رویگوش هنوزمحسمی

وچ تومناصنبراچیبایداینچیزاروبرایپسرخ 
بیساتوپانجشایدسالشاههناوزبگ ...بیاببینکه

نتونستهبهیهدخترسلامبده،کهانقادرخیالبافاه.کاه
صداشیادارهبازینشستهمدامپشتاونکامپیوتربی

وپرتااروکنهیابالاپایینِسهاموبورسواینچرتمی

تواندد بسدته را جدایی جدا بدهدد      نمی)کنه...دارهچکمی

انقدقناس (کوبد.زمین می آوردش و رویدوباره بیرون می

شههی جا...هستجانمی
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پسارم،(نشدیند. روی صندلی گویا روبروی پسرش مدی ) 

توناههی تاحالافککردیتاویفضااچقادآدممای
راچقدفضاداشاتهباشاهبااحساسنبودنداشتهباشه؟

تاونینباشایودهماه...قدِاینهمهماهمایقدِهیجنبود.
ی کنایپشاتاونمیازخودتروقاراحتبدوناینکه

ماسکیروکهجایرفیقواونماستابکامپیوترولب
تونیدیگاهودوستانتخابکردی،کسیرونبینی.می

بازارمنری،حرص نخوری...عزیزمخیلیمزایادارهمن
تون انصرافبادموتاوباریپسارم...دوسداری؟می

 ( مکث)

نادازهساط آداینارومایالانمی(رو به تماشداگران ) 

آشغاش،اخمو،عصبانی...اونجامکهاینجورینیساتتاا
راحتای،آبازآبتکاونهرن...بپرنشهراهنیافتن،می

خوره،فضاازفضا...مریخ دقیقا انگارتویهماوننمی
رسای نزدیکتارینفاصالهباهزماینلحظهکهمامای

وازدهمااهِلعنتای،اوووورفتدتاادنری،دیگهروداره...
رهوبشاهدیگهکهبازمری همونجاباشهکهسفینهمی

کناایالکیااه؟فااکماای(رو بدده صددندلی )دیاادش...

سات...فاککاردیهماهیاهغاروبریزیشدهبرنامه
تاون اداماهگنکهمندیگهنمیآن،مثبابات،میمی

ایبدوناینکهحتابرایخودشونبرنامهرن...بدمومی
رن.شمادوتاپیشکد.منکاهتمااممی،شنداشتهبا
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دهمااهلیاقاتنادارمبارمفضاا؟جوگذاشت ،هیرعمرم

(مکث)ندارم؟

بسدته را دوبداره   )اصنمری منتظرمناه.اینجاانوشاته.

(آورد.ای را از پداکتش درمدی  کند وبرگده دارد و باز میبرمی

(خواند.با تلفظی ضعیف می گذاردمی را عینکش)نوشته
Mars is looking forwardراهه،آره،مری چشا با

اوماده.همیشهازیننوعتبلیغاتخوش مایاست.واقعا 
راههباراهداری.همهچشا بهتبلیغاتینیاین،یهچش 

کاالاسهااا،دارهچااسامبگااهنااههرکاای.دوسدارن

بدا کمدی   )ذاره.منخیلایدوسدارمداشاتهباشا .می

کردمدون چرافکمیم.نمییهعمرخودمبود(ب د  

پشاتی.آد.بااهماونکولاهیندربالاخرهیهروزمیااز
شایدبگهخیلیجاهارفت ،یهجاروبالاخرهپیداکاردم

زندگیکردنهبی خوناهوپاوشاجارهدردسروبیخوراکِ
همچینفکریآبوبرقوکوفته،بیاینبری اونجا.چرا

؟عقل اانقدک چرکردم؟واقعا چرا؟می

روکجااایان(دهدد. دوباره بسته را در دستش تکان مدی ) 

(مکث و گویا به نتیجه رسیده)بذارمروسرم...؟بذارمد

اصان(اندازد.بسته را روی میز می)ذارم...تویاتاق می

بهکسیچه...مگهمنبایدبههمهجاوابپاسبادم...
بپسبادم.کن همیشهبایدجوادون چرافکمینمی



1112عشقهایگوییتک

 

سدیگاری آتدش   )جاوابپاسدادماا...تویزندگی بس

( زند. می

هام.بهرییس .همکارم.همسایه.بهبابام.بهتو.بهبچه

(زند.مکث و پکی به سیگار می)خودم،زندگی ...
سفرقدغن،دکترگفتهیجانشد،سرپاکهبعدماهسه

جیابتاویزیرزبونیقرصبالا.نرهخونفشارقدغن.
هماهدساتهاش،موهااش،نگاهد،نفساش،پیرهند.
ایانوباودساالدچها فقاطخبکرد.فرقچیزش

سخت ازشموقعاونتاروحاشاون...براشبودسکته؟
بدترینبودم.ندیده باا...باودنکا براشدرداهمیشه

اوماد.رفت،مایکرد،میمیکارمریضی،سردرد،پادرد،
آوردش.دستاشاوای لرزشگرفتهامااینانگارازپادر

کارد...ازدوتااپلاهباالاکردگریاهمایبود...نگاهمی
روزیچنبار.شماببینینذاشت نمی.لرزیدمی،رفتمی

شمثِاونروزکهگریاه(زند.پکی می)کرد.گریهمی

دنیاااومادنباهباکرد...روبرااولینباردیدم،گریهمی
دیگهیهکا زنادگیمونتغییارکاردخواهرت.بعدِاون

دارخب.زیادبچهدوستنداشاتباهاصارارمانبچاه

زند و لحنش ت ییدر  پکی می)شدی.یهوییتوه شدی .

منتهااابعضاایزنهااا.همیشااههمینجوریااه(کنددد.مددی

دنکهشوهراشاونخیلایدلشاوناینجورینشونمی
خوانبگانایانخواسته.درو ِمحضه.مثلا میبچهمی
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هاراحاتدرو ِمحضه.زن.کنهتویرختخوابل نمیو
توننتویدرو زندگیکنن.مثِمن...بهتاودرو می

(مکث)گفت ،بهخودمدرو گفت ،الانچیبگ .

کندد و بده   رسد، سیگار را خاموش میفکری به ذهنش می) 

آورد و پهدن  ی بزرگدی را مدی  رود و پارچهسمت کشویی می

ای ادامده  نشدیند و بده حالدت کودکانده    می کند و روی آنمی

 ( دهد. می
خیلیچیزاتویبچگایآساونتره.عزیازمبشاینتاوی

خاوای باری باهسامتماری .سفینه.خبماالانمی
ینیآرزوشایانباودکاه.پدرتهمیشهدوستداشت

وپرهزیناهبرهیهسفرفضایی.منتهاچونخیلیگرون
تبره،براهماینمااروتونسبودطبقمعموشبامانمی
رمپاوشدربیاارمتااباالاخرهترککردوگفتمنمی

العایدبتون برمفضا،بیامبراشماتعریفکان .وصاف
العاید.ماثِتماامسافراییکاهرفتاهباودوماانصف

چسبید.یاهجاوری میهدیدی .خیلیعکساشرومی
کردکهانگار،واقعا خودمونرفتی ایانسافرتعریفمی
گفات.هاییکهرفتهباودها ،مایکوچهپسرو.کوچه

تونهکوچهندارهدیگهمیپسخداروشکرحالافضاکوچه
روبگاه.حاالاسافتبشاینکاهقسامتاص مطلب

اونمُرده...اونروزمکه(مکث)غمگیندروبراتبگ .

وقتیپنجسالتباود...اون،پرسیدی،روزتولدخواهرت
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(توانددد ادامددده دهدددد. ار نمدددیانگددد)روزماانبهااات...
ترسیدم...ترسیدمبگ وکناراومدمبااترسا .حاالاباه

خااودم.ترساایدمبااااونروحیااهواضااطرابیکااهشِوِر 
داشتیبدتربشی.گفت رفتهزنگرفتهباایکایدیگاه

کنه،مریضومعتااده،کاهتاودنباالددارهزندگیمی

 ( سکوت).همین..نریپیشدنگردی

وپا به سدمت بسدته   چهاردست)ایناروبگ ...منچراباید

تاههمدتقصیرتوواینسفرمری ِمساخره(رود.می

بسدته را  )کهمجبورمبگا کاهدرو گفت ...مجباورم...

( کند و سکوتپرت می

اگهقبوشکنیکههرجزئیخودشک له...پسبایدقبوش
روبهپسرمونگفات کنیکهاینلحظهه کهمناین

.جهاناهیاهشتیکاههرجهانک زندگیه.اینخودش
پساینبستهخودش،فضائه.خودِتوئه.پساینمان 

تونیمثلا یهمنِزنادهروازمیهمنه.پسنمیهرتیکه
ردهروازیهمنِمردهجداکنی.مثاینکهمانتوئاهمُا

شه.توئهزندهجداکردهباش .اصنهمچینچیزینمی
شدیاهجناگروازجنگنادهونو میشد،اینیاگهمی

گذار،یهتپانچاهروازاونکاهجداکرد.یهمینروازمین
هیچیکهبشهجاهایتپونه.یههی روازچیزایبیمی

خااالیِزناادگیروباهاااشپاارکاارد.ماانازیاانچیاازا
هاایکلایدارمزنادگیخوشحال .اصنمنبااینجز 
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الانتوییاهجهاانکن .ینیقبوشدارمکهاگهتومی
موازیباشی...اگهباشی،خودتبایدازتویایانجعباه

روبهپسرتبگای...آرههماهکاارروبیایبیرونواین
شهمنبکن .ک مسئولیتایتورومنانجاامدادم.نمی

اصنایان(مکث)خودتبایدازاینتودربیایوبگی.

تاوانه!چیهبعدمردنت؟!...کادوئه!جبرانه!خسارته!
دادی.هرواحادی.دلار،ریااش،دیناار،یهبستهپوشمی

دادیتونه.یاهجااها باهمانمایگفت اینارثیهمی
این بایدباخودتآوردم،برامبهتربود.رفت بالامیمی

کهبودیماسکاپاسکاییوایتویاونکردن.خاکمی
کاردنداشاتهاصناگهرسا خااک؟کردنکجاخاکت

.آتیشتنزدهباشان؟!ازیانکاارابادمهاجاییونباشنا

نکناهاناداختنت(شدود. برای جسد ناراحت مدی )آد،می

دونا هنادووتویدریامثبعضیازینآیینایچهمی

نکناه(شود با هراسانگار متوجه موضوعی می)و،بودایی

را برداشدته   بسدته )خدا،قرارهمنجسدتروببرمفضا؟یا

 را محتواتش دوباره زند وعینکش را می  ند وکدوباره باز می

خاوامدنیاامکاهمایبهجانتنهانوه(کندد. می بررسی

کاغدذها را  )نباشهمنغلطبکن برمهمچینسفریرو

نهانگار،چیزیننوشتهکاه،حرفایاز(کندد. بررسی می

بادمایانپسار(زیرلبی)بادیمِدبادینیستاینجا،دِد
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دارد و خیالش راحت ینکش را برمیع)برامبخونهقشنگ.

کنن،مانتویخیلیجاهاخیلیازینکارامی( شود.می

درآوردیوقزمیات.یکایدیدمتویفیلما.وصیتایمن
خااکداورستموصیتکردهبودوقتیمُرد،ببرندید
رفتی،دردسارچیاهدرسات!خودتزندهبودیمیکنن
بااهلکاوپتربادبختیاییدخترشبایهکنیبرابقیه؟می

اوماد،ساگلارز،بادمایجسدروبرد.اونجاپیادهشد.
قانونیباودخاب،وقات زیااددستاشی زدهبود.غیر

ندجسدوسُاریهقبرک نداشتن.جدوآبادشجلوچشد.
ریختروش.وسطکاوه،داداونتو،برفوخاکومی

امچهکارا!حاالامانباههماینکافایانآشاپزخونه

دارد و روی کابینت را ای برمیدستمال آشپزخانه)ام.راضی

(کند.تمیز می
لاقهرمانجنگباوده،اونیکیقبربابابزرگدکهمث

قبرمونادهدن.مرزروبعدِجنگتغییرمیلبمرزبوده.
شگنماشماستنهاونا.بدبختناوهیهجا،نهاینامی

خواستبرهسرخِاکدهرلحظهممکنباودشالیکمی
نبهد.دیگهسرخاکرفتننداره.مُرددیگه.حاالاکن

چهاحتیااجدارهجاونخاودتروباذاریوساط،باری
کاردهسرخِاکد.مثاینباباتکهیهجاازنادگیمای

شاهاصان،هماهکااراشتویهی کشورینبوده.می

( مکث) عجیببود.این ازمردند.
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درماوردسافرحرفزدنروازهمااهچایبیشااتردوس

هماهچایروبااآخارین(با مهربانی و محبدت )داشت.

ذارم.یاهگفتمنک مایداد،تازهمیتواندانجاممی
ایه راهانداختهباودتاویاینترناتباهاسا صفحه

یسفرنشهتوشپیاداکارد.بُقچه...مطلبنبوددرباره
بیشاترطرفاداراشخاانومکرد.کامنتایدخترابیدادمی
طرفداراشیهک رومخ بودبودن.همینخانومبودنِ

امانهاونقدکهالانبخوامبگ ...اصانزشاتهدرماورد

یهوقتاییبارا(مکث)اینچیزاحرفزدن،اون بهتو.

دونست باباباتبایدنمی( مکث)کردم.دشمیدردِآزی

یچیحرفبزن کهخوشادبیااد؟هماهچایدرباره
یهچیزایایباودتقریبا رواعصابدبود.باورکنهمیشه

تونستراحتگندبزنهتاویاعصاابدوراحاتکهمی
یدریااروداغوندکناه.ماثلا وقتایداشاتی منظاره

-دیدی ،اگهیهتیکهآشغاشرویموجابالاپایینمیمی

شد.بعدیاداونمر دریااییشداصنحالدعوضمی
شکلیآشغاشوپلاساتیکافتادکهتویمعدهرودهمی

بعادباهوهپلاستیککفدریاهاواقیانوسا.یهکبود،یا
بعدبهخودش،بعدمبههماهچای...داد.آدمافحدمی

قبوشدارمکهایناینترنتیهکا تاویخارابشادن
شزندگیمونتاثیرداشتچونخبرارودهبرابارواقعای

یکارداگاهکارهدادن...حتابهاینفاکمایجلوهمی
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شاه؟پلاستیکبشهچیمیزمینیهسط آشغاشپراز
هایمکانیزهومادرنبازیافاتزبالاهفاکبعدبهروش

اساتعدادشیاهکردبعدخودشباهماونذهانبایمی
کردکاهپلاساتیکاروتاویچها ودستگاهاختراعمی

کردکهبعدبهاینفکمیکرد.تتجزیهمیهشتساع
هااشقااتیایانمیره،شماونوهنتیجهخودشکهمی

وقتاخلاصهخیلیخوایینبکنین؟آشغالاچیکارمیآت
شدی .ینیهمونساالیازلبساح رفتنپشیمونمی

یهبارانزلیرفتنمونه مالیادهشادوخالاص...حاق

( مکث)دادمبهد،انقدحقدادمکه...می

خاودم یاهجاوراییهمینجاورم،(رو به صندلی ادامه) 

لوبیاخوردمی آدتاوی،یهتصویرمایکن نشست مثلا 
یبزرگتیاتو،یااحتااایانبچاهذهن ازمردنمامان

آدتون بگ چهفکرامیخواهرت،بخدابههیشکینمی
.یهبارکهنشست براتصاورتصاادفِنیکایتویسرم..

انقدگریهکاردموقاشاقچنگاالاروشامردمومرتاب
گذاشت تویکشوکهچشمامبسباادکردهباودرفات 

چشمیگرفت ،ریخت ،بتون باازشکان ...یادتاهطرهق
که؟هیگفتیچتهمامان،چیه؟حالافاککانوساط

اومادم.دیدمروقاشق،دِبساب.حاشمیممیگریهلک
ده.فکرکردیبرااینسافرفضااییتااسابیدنحاشمی

تاون تصامی بگیارم،ن ر متوالاتروبارقبنادازممای
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دوناهآخاه،خودشمای(ی پستیرو به بسته)تون .نمی

زناه،بسابه.آنچناناتاقدبارقمایخودش اه بساب
خوادکنه،انگاردیدنِکیمیآنچنانپیرهندرواتومی

کناه.روافتاه،عاوضمایبره.یهلکروشلوارشمای

من  –مکث )سوزهه ...تختیدیهتانداره.ه دل می

خوردی .توازدوریهکهمنوتوباه یهگه(من کندان 

کاهنزدیاکباودهگاهاوناممیمنازنزدیک.هرکی
خواد.یازدهبیشترخورده،غلطزیادیکرده.پسر،بابامی

سالدبود،یهرفیقصمیمیبعادِچهاارسااشمدرساه
زدبارنرفتنپیداکردهبودهردفاهبهادزناگمای

سواری،باباباشاستخربود.باابابااشاساکیدوچرخه
خااکت معلاومنیسات...باابابااشقبرساتونباودد.بو

کجاستالانبیادیاهفاتحاهباراتبفرساته،بادبختِ

-به صدندلی اشداره مدی   )بیچاره.روقبرتروبرقبندازه.

تونه.خیالتراحات.انقادرفایقدایناارواینمی( کند.

یهدختریهمادت(مکث)گفت،دیگهبهدزنگنزد.

دیگاهایان،جاورگفت ،تویدانشگاشونپیگیرشبود
شهایشالابراش.انقدگیاردادباهدختارهکاهغاذامی

ده.آبدهاندخوردندخیلیصداداره.یهباوییمای
هیچوقت دستماشنداره،کهدخترهفرارکارد.تاو،زیاده

تویفکرمری بودیاینداشاتزیارنااخندختارارو
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،رهکردچرکنباشه.حالامکهتنها.فقاطمایرصدمی

( گذارد.ای میشود و دستمال را گوشهبلند می)آد.می

آد.حاالاکان .وااایالانمایآ کهدارموقتتلفمی
جاوریهگ ،اینمری لعنتایروچاویهجورمیرمردن

رو بده  )رم.رم...بهکسایچاه؟مایمی( مکث)بگ ...

بالاخرهسه من اززندگیباباباتونیهسافر(صندلی

خواستهبره،مُرده،تونهباشه؟این خودشمینمیمری 
دونیچقدپولدروداده.بیانگاهکن.رسیدهبهمن.می

هماهایان(اندازد روی میز جلوی صندلیکاغذ را می)بیا

میلیوندلارداشته،مناونو اینجااواساهیاهجاوراب
کن .من،بایدبرمایانسافررو.خریدندودوتاچارتامی

(سکوت)

گهاونازاونو نمی(پستییمکث و رو به بسته)م،بچه

هاابااهماهبادبختیایمانبابااین ازتو...اینبیچاره

مکث )م...هام.باهمهچییخستگیسرکردن.باهمه

کنای ازبدبختیاینهکهماهمیشهفکمی(و به آرامدی 

واسااتخوندرسااتشاادی ...اماااوپاایوگوشااترگ
.ماازیهمشتخاطرهدرستشدی ...یهمشتیه..الکی

چیزاییکهبایدیادمونبیاادویاادمونباشاه...یاساعی

(مکث)کنی یادمونبره...
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ترس ...بگ ،گ ...چیبگ ...میهیچینمی(اندوه با) 

ترس قااتیکناه.بایادازاوشبایدراستدروبگ ...می
یلایرروخگفات مانوبابااتهمادیگگفت ...مایمی

نهزنیولیاونرفت،دوستداشتی ومنهنوزمدارم.
چونترسایدزنادگیدهادربودنهاعتیادی،اونرفت.

بشه.رفتازعمریکهدارهاستفادهکناه.مان مونادم
چونترسیدم،ترسیدم.واقعیتایناهکاهاوننترسایداز

حاالادرساتیاا(مکث)ترسیدنومنترسیدمازش.

سازنناهنکهزندگی رومیناینترسامغلط،برایم
ترسامرو...ترسمثیهمادرباپاهاینرمدهرزندگی

چهره.آدوتویفکروذکرمراهمیروزوهرساعتمی

خاوامبارمهردفهمیترس .می(مکث)بخوامچهنه،

ماشاین دفههرشه.خرید،هردفهموعدکرایهخونهمی
کماککسایازخاوامنمایوشاهمیپنچراتوبانکنار

شاماهاوسامت آدمایماردییاهدفههر.بگیرم باه
.کنهمیصدارومنمدیرشرکت،تویدفههر.گ نمی
غذاییهودارممهموندفههر.کن میاعتماددفههر

یاهیااداریانامتحاانشاماهادفاههار.پزممیجدید
یاهکان وکاری.هردفهتویآیینهنگاهمییمصاحبه

بین یایاهماویسافید،هاردفاههارکایچروکمی
-خاوادراهایبشاهودارهکولاهخوادبرهسفر،مایمی

ذاره.هردفهداغیِنفسایشرورویدوشدمیپشتی
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مکث و دست به گوشش )کن ...رورویگوش حسمی

خوره...هردفهزنگدرمی(برد.می

را از روی میدز  کند. بسدته  خورد و زن هول میزنگ در می) 

 ( رود.خواهد در کابینتی پنهان کند و نور میدارد و میبرمی





 
 
 

 





 جاده
 

 اثر "شکسته یآینه راز" داستان از اقتباسی آزاد
 کریستی آگاتا

 

 اول / آشنایی ی صحنه 

 

 جلوی صحنه دست در عروسکی با زنی با لباسی رسمی و)  

رده شمرده و ایستد.خیلی شممی تماشاگران روبروی و آیدمی

 ( زند.اتو کشیده حرف می
بره،راهتونهنمیهنوزولیسالشهپنجدخترمه،این:زن
شمابهخوامنمیبده،انجامتونهنمیروکاراخیلیهنوز
بارایمهماه؟شامابارامگاهبگا ؟بایدچرا.چرابگ 

ازغیارآدمااازدونای میچیماهیچکسمه نیست.
شهرتشاون،وپاوششون،اشینمشون،خونهظاهرشون،

.دونی نمیهیچیماهیچی،
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هنوزبره،راهتونهنمیهنوزاماسالشه،پنجدخترمه،این

 حدرف  عروسدک  با زن).بدهانجامتونهنمیروکاراخیلی

چایفهما نمیمنچی؟؟مامانگیمیچی(زند. می

الکیصدادرمیگی؟می داستاننه.اونچی؟آری؟چرا
.کاردمتعریافباراتباارده،اونروروزیبسهدیگاه

 روبده  و گدردد مدی  بدر  زن).کمادیتاوباریبایدعزیزم

.کمادتویبریبایدتوآدمیمهمونوقتی(تماشدگران 

ویترین  در را عروسک زن) درنیاد.صدات وکمدیتوبری

(رود.دهد. نور می می قرار ایشیشه
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 شتنکُ/  دوم ی صحنه 

 

-می صندلی روی و داردبرمی را کودک کفش و مسواک زن)  

 کندمی مسواک را دندانها جلوی راست سمت به ابتدا نشیند

 مسواک را دندانها داخل خشم با تماشاگران سمت به دوباره و

 کفددش داخددل را مسددواک و گددرددبرمددی دوبدداره و زندددمددی

کفش را مثل  و زده لبخند و نشیندزند، میمی هم و گذارد می

کنددد. موسددیقیِ آرامددی پخددش مددی تعددارف فنجددانی قهددوه،

 ( شود. می
.اومدیخوشخیلی:زن

 را قهدوه  ،ر رندگ یدا فدر  (   د) با ت ییدر لباسدی  )جوانترزنِ

:خیلای(.نشدیند و مدی  کشدد مدی  هدورت  سریم و گیرد می

دعاوترومانکاهممناونخیلای.داغهوای.ممنون 
اینکاهبااشاما.کاردمنمیفکرش اصلا خدابهکردین
اصالا ولایهساتینمشاهوریخواننادهیههمسرِخب

ورخودتوناصلا ینینیستین(زندد. می ل  را ای کلمه)

حرفی کاهایناهمنظاورمینیخندد()میکنیننمیدو

آخهبعضیا(کشد.می هورت را قهوه)خیلیهستینخاکی

هیچای حاالا.افتاادنفیا دماا ازانگارنجورییه
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ینیقهوهعاشقمن(کشد.می هورت).نیستنا روزیام،

شا ؟مایچای...شا میچیز...نخورماقهوهفنجونیه

خالا...آقای(کشدد. می هورت)...بعله...میرممی...آها...

روزباااهروزماشاااالاکاااههااا ببخشااایدخااالا 
هامنتهادیگاهعاادتشونهدون اس هنریمی...جوونتر

 بدده حالددت تماشدداگرانی کدده )کااردمهاایخاالا ،خاالا 

هاا شااما(زننددد.ای کدده روی صددحنه صدددا مددی خواننددده

یاهچارادونا نمی...نماشالاجوونیماشالاهمینطورا
آخای...آره؟ن؟کاودکمهادکوچولو...انگارشدمحالی

قهاوهباه...بادهحال ک یه(کشد.می هورت)...آخی

ک یهولیخورمامیروزهرالبته...دارمحساسیتانگار

 بهددم و شددده دگرگددون حددالش)...دارم حساساایتانگااار

 جدان  و افتدد مدی  زمدین  به اسلوموشن صورت به و خورد می

 ( رود.دهد. نور می می
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 دفن و کفن/  سوم ی صحنه 

 ( تکاند.می را خود و شودمی بلند ترجوان زن) 
مقهوهتوی.ک شترومنزددیوونهیزنیکه:ترجوانزن

.ریخاتها بهمودهرودش.بودکردهح برنجقرصِ

 صدحنه  یگوشه در ایکیسه سمت به).مُرد متاکندمجون

 حرف حالیکه در و نشیندمی زمین روی دارد،می بر و رودمی

 پایش انگشتان لای و آوردمی در کیسه از را هاییپنبه زندمی

چیکاارمانمگه( کند.می زدن لاک به شروع و گذاردمی

اصالا مساعود.دیوونهیزنیکه.تشکرشهعوض؟کردم
بابااشناساین؟مایکهرومسعودخلا .نیستاینجوری

ورموهااش...بلنادهقادتیپه،خوشمعروفه،خوانندهاون
شیدمی شناساین؟نمای...وایای...همیشهتیغهبنده،

وساطجاادهاونکناارذاشات میبهترهمون...هیچی
ماا...بازنن،بمیارنیا تلیاکتلیاکسرمااززمستون
باودشدهخرابجادهکنارماشینشون.کردی کمکشون
بوکسلشاونآقاامجیادومان.باودنمونادههمونجور

آقاامجیاد(خنده با حالت ت ییر).خونهدردمتاکردی 

اون ساشپنجماشِقضیهخب.بودی نامزدموقعشوهرمه.
افتاادهباودمگرفتاهآبلاه...حال اونبامنحالا.پیشه
آممیگفتبرگشت.بودسفرآقامجید.خونهیتوبودم

خلاصاه.بخاورهکلهمونبهبادیوری،یهبری دنبالت
روصورت جوشایاینتمام،ایناوپنککومرِکِبامن 
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دونا ،کاهنمایآقاامجیاد.نشادمعلوماصلا پوشوندم
ولیهستخنگک یهالبته.نفهمیداصلا وخوش،خنگ

جااده،کنارخلاصه...خیلیخوبهآره(خنده)...مهربونه

بغا ،بازنآقاامجیادگفت ...دیدمرومسعودیهومن
مساعودبابااگا میکیه؟دیگهمسعودگهمی...مسعوده
گاوشآهنگااشرودارههمادحالا...خوانندهه...خلا 

ازباسعاشاقت(کندد. شروع به خواندن می)...هادهمی

و گویا آهنگ را  ندکزمزمه می)دیدم،دنیا،دنیا...بودمنمی

پایدماهسهیادمرفته...دو(.یادش رفته مکث می کند

نگاهزوربهخلاصه...مجیدآقاخنگه...بودی کنسرتد
روماشینشاون،خدابهشدخوشحاشمسعودچقد...داشته

جاورییهکلا ولیزند.کردی بوکس خونهدردمتا
از.باودزدهیا .خودماونماشینتوینشوندمد.بود

گرمک یهخورد.دادمبهد،بودموندهمچاییفلاسک
اولا ازاصن...بودجورییه..."مرسی"گفتفقط.شد
هماونمانباود،امحامله.بودافتادهفی دما ازانگار
جاوری یاه.باودکوچیکخیلیشکمد.فهمیدمشب

بدا  ).فهمیادممانولاینشاه،معلومبودپوشیدهلباس

زیاداونبعدِمنتها.گفت ه همهبه رفت(صدای آرامتر

که...چرا!دون نمیحالا.نکردنرو،روشونبچه دیدین
هایاجتمااعیروازمبکهکنناینشبکهاینسِلِباپُرمی

-بچااهجاایدِعکساااوفیلمااایخناادهوگریااهو
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مساعود.کاردی بوکسلشونماشباونشون...خلاصه
هناوز؟اختیندنشان.باحالاهخیلایولایخاودشخلا 

مجیادعاین.ها شماخنگین.اه.تیپهخوش.خوانندهه
.گلازارهایانیاریاه،حساینایانبگا بایادهای.آقا

سابزاچداینگهمیهی.رهمییادشکه،شناسهنمی

 در پنبده  دو و شدود مدی  بلندد ).دیمینشونمنبهچیه

نشناختین(بلندتر صدای با زندمی حرف و گذاردمی گوش

کمدی فکدر   )...روشآهناگدیگاهیهبیادیادمذاربنه؟

دماااماایگااوشروزهاارنیسااتیااادمالان(کنددد. مددی

تویانداخت بُردوروکشتمنزدزنیکهاینکهخلاصه...

 ینشدانه  بده  را ایپنبده )بیابونینزدیکهمونجادهاهیه

 را پنبه و کندمی مکث. چپاندمی خود دهان در حرفش، پایان

چ ،ایانزنااچیاهاینااوخ یزنیکه( رد.آومی بیرون

 بدر  دوبداره  و مکدث  وکمدی  گدذارد مدی  را پنبده )گیرن؟می

 و گذاردمی را پنبه دوباره) .مسعودازیفحواقعا ،( دارد. می

(رود.ایستد. نور میمی
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 پایان/  چهارم ی صحنه 

 

 بدا  و آید با همدان لبداس رسدمی، نشسدته    نور روی زن می) 

 ( دارد.برمی را پایش انگشت لای هایپنبه غض 

باهک شامد،مایمسعود(مستاصل)ک ش مِد...می:زن

مگه.مر خ منمگه.کشتمدمینبودیتوالاناگهخدا
مسعود؟!شهمیمگه...امحاملهمنباشهنفهمیدهشهمی
بهدختراون.دونستننمیاونا.نفهمیدناونا.آرهگه:می
می.کردهکمکما تاوخب.ایحاملهتوکهونستهدچه

کرد.بعادمهیچکسفکنمی.بودتساشچه واندی
حاملاهفهمیدنمیهیچکس.بودیمعمولیخیلی .ایتو

سخنرانی وکان نمایخیاناتمان"بودیامکردهتازه
اماا".آورمنمیکثافتدنیایاینبهروبیگناهیموجود
واقعا .بشیمادرخواستمیدلتتووبودشدهدیگه اونا
بااشباون.همینبوده.کمکقصدشون.دونستننمی

آرومشادمو( شود.بلند می).شدمآروممسعودحرفای

رفتی سرشام.
سااشپانجبعادِوقتایلعنتای.هتا اونافتتاحِسرِشام
دیوونهشادم...مان...آوردهسرمروبلااینکیفهمیدم

اومادودنیاهماههشتدخترموگرفت رومریضیاون
...نتونستزنادهبموناه،بانارساییهایزیادیکهداشت

کیاه.سااشپانجبعدِ مقصار عصابانیخیلایفهمیادم
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دونسات ...بودم...همیشهفقطوفقطخودمرومقصرمی
حرفایولی یدختارهاینکهتاکرد...آروم مسعودبازم

چاراوگفت،مسعودچشمایتوزدزشمراس آخرِاحمق
امش فهمیادمسااشاونماننیااوردین؟روکوچولاوب 

بهخدابهولینیاوردمخودمرویبهسحاملهتونخانوم
.نگفتما ههیشکی

دونستبایدچیبگه.مسعودهوششدهبودنمی
وگرفت ازشروششمارهوجلورفت محبتباوآروم
پرستارشهپیداوننیاوردی .امشبیهرودخترم.گفت 

( آید.قعره اشکی روی صورتش می).خوابهحتما نالاو

بیاادمانسارِبایادبالااینچرا(جدیت با و غمگین) 

یا سارماازداشت جادهاونکنارهنوزکاش(مکدث )

مساعود،مسعود،.کردنمیکمکمونهیچکسوزدممی
اونوتمساخرهآهنگاایاونبااتوئاهتقصایرِهمد

...فکرتبیطرفدارای

جاونووایساادم.مُاردتااوایساادمانقد(ایسدتد. می) 

.خاوبببیناهاونا تاآوردمدخترمرو.دیدمروکندند

 نشدان  او به را صحنه و آوردمی بیرون ویترین از راعروسک )

(دهد.می
بااردهروزیکاهایقصهاون...آخرشهاینببینعزیزم

 بده  رو)نه؟خوبه...شداینآخرشکردممیتعریفبرات
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نه؟باورکناینمساعودهای نیست؟خوب( تماشداگران 

دخلیبهاینچیزانداره.مطمئان طرفادارایبیشاتری
دیادیمانمقصاردخترمکنه.طرفدارایبهتر.پیدامی
نبودم؟

دونی .هیچینمی.آدما؟هیچیازدونی میماچی

 ( رود.کند و نور میعروسک را ب ل می) 

 



 فهرست آثار ادبیات داستانی و نمایشی نشر آماره
ها نمایشنامه

 اهزنان/ فردریک شیلر/ مترجم: علیرضا کوشک جلالیر
  علیرضا کوشک جلالی/ تولدی دیگر  -  «وینسنت ونگوگ»باد زرد
 یزدهـ س ـ هاپچه ها های دریا ـ راز پروانه بچه ـ استخوان ماهی جادویی 

ـ  الدین و غول چراغ جادو ـ علاء )پانتومیم( نمایشنامه کوتاه و کم حرف
یک سیب  ـ ـ ماجرای دختری که شاید شاهزاده خانم بود ماردوش ۀافسان

/ منوچهر اکبرلوبرای دو نفر! 
 ریهَنست توللر/ مترجم: ایرج زُهینکه من/ ار
 رگ/ ایوب آقاخانی
 خواستگاران مهری / صبوره رنگرز/ مقدمه: دکتر عطاالله کوپال صباـ ذبیح ـ
 ـ کمیته نان/ لیلی عاج قند خون
 چند سال پیش/ کهبد تاراج
 ژرژت مشکی/ هومن بنائی/ مقدمه:  ـ ـ سزارین 73 مسافر اتاق شماره

جهانگیر هدایت
 ـ مربع/ علی صفری آشویتس زنان
 غبارروبی از خاطرات ماه سیما در بایگانی عدلیه/ مجید دیندار
 هیله ـ هجده/ محسن عظیمی
 شهرام احمدزادهوارثان /
 ُدعه و عشق/ شیلر/ ترجمه یوسف اعتصامیخ
 بزن بریم / کاریل چرچیل/ مترجم: پریسا سالاری ـ تنها گریخته
 :نژاد سید مهدی حسینی حرُ ریاحی/عبدالرزاق عبدالواحد/ مترجم
 زهره یحیاییعشقهای  گویی ، تکهای مرگ گویی تک /
 بیهوده قرمز نشدن/ سعید زارع
 ـ ریپ وان وینکل )وجدی معوض( ها ـ ساحلی)مری زیمرمن( ها  دگردیسی 

نازنین میهنمترجم: / )ماکس فریش(
 بندخانه/ زهرا مینویی
 تسویه حساب/ پوریا عبدی
 رنوی زرد/ مهدیس غنی زاده
 محمد حسن شایانیلبک نی – گمشده شهرزاد حکایت شب /
 ـ صبح دی ماه و عطر بهارنارنج/ ندا ثابتی از همان شب که خورشید آمد
  /زاده جوانیان محمدرضا حسنمترجم: یک لقمه نان/ یوجین اونیل
 معجزه ماکارونی/ فرامرز طالبی
 خوابی دیگر/ کاریل چرچیل/ ترجمه ناهید احمدیان سه شب بی
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فیلمنامه

  /زاده حامد سلیمانمترجم: داستان ازدواج/ نوآ بامباک
 

ادبیات داستانی

  (02و  91)نامزد جایزه ادبی مهرگان دوره ماخونیک/ محسن فاتحی

 (00و  09)نامزد جایزه ادبی مهرگان دوره  طبرخون/ محسن فاتحی

  کلنگان/ محسن فاتحیجوق
 در گروه  کتاب سالجایزه چهلمین )نامزد  محسن فاتحی/ التواریخ بایسنغری زبده

(9029 -تاریخ

  /)محسن فاتحیظفرنامه/ )تیمور گورکان 
 ماهرخ/ ایرج افشاری اصل
 فانوس به دستان شیلان/ حمید نوغانی

 
 نحوه فروش آثار

 به ورود  – ها به همراه اطلاعات کتابها و پخشیمراجعه به سایت نشر آماره
 پنل کاربری و انتقال کتابها به سبد خرید    

  (طریق اپلیکیشن طاقچه )برای تهیۀ نسخه از
 با شماره تلفن ، واتس اَپ و تلگرامتماس تلفنی و پیامکی: 

21786380719

http://www.nashreamareh.ir/

